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مقد مه دنر چم 


ها رد فلسهی و سماك نکارش کامو 


بای اینکه خوا نند گان گرامی این نمایشنامه بپتر و دقیق تر 
بو اند مفاهیم کلمات کامور ادر پایند لازم است که تاحدی اورایشناسد 
و بسث تویسند گی وعقاید فلسقی وی آشناشو ند . آ لیر کامو که ازمادد 
اسا نیاگیو از پدرفر! نسویست در ۷ توامبر ۱۹۱۳ درمو ندویالج زیر 
د بده بر ند کی گشود . بدروی که کشاورزی بیش نبود , در مارن گشته 
شد و نابفه مارادرعتفوان شیاب بادژخیم فقر وتنگدستی‌تنها گذاشت . 
بپمین‌علت کامو تحصیلات مختلقه‌ای راپیش گرفت وسرانسام بیماری 
سل اورا از ادامه تحصیاات عالیه در رشته فاسفه بازداشت . 

آلبر کامو در اوان جوانی‌باسافرت‌های طولانی بسیروسیاحت 
شهرهای مختلفه پرداختو بعد از مدتی تاتر و نمایش‌های‌دسته جمعی 
را تشکیل داد وبالاخره‌بباریی آمد وروزنامه نویسی پیشه کرد. 

بسال ۱۹۳۷ اثری‌بنام « پشت ورو » انتشار داد و بعدبسال۱۹۳۸ 
کتابی را بنام « جشن ها » بطبع رماند . در دور اشفال فرانسه از 
طرف قوای نازی بگروه مقاومین مخفی پیوست و بادسته « ر نه‌لینو > 
که بسال ۱۹6 اژطرف اس اس‌ها یر باران‌شد همکاری نمود . بعد 


سس 
از آزادی قران.ه ازقیداسارت‌مپاجمین | لما نی‌مدیریت‌روزنامه « شرد» 
را بعپده گرفت ومدت رمانی هم در اداره آن همت گماشت . 
سررباز گروه‌مقاومت‌سالهای اشغال فرانسه بسال ۱۹6۷ نخستین 
ز ند گیادبی‌خود با یدست آوردن‌حا بزه د کر تيك» 


( انتقاد ) برای اثر معروف «طاعون » کس کرد . ده سال بعدیعنی 


موفقیت رسمی رآ 
در ۱۹۵۷ نویسنده‌جو ان‌ولاغرانداما لجزایری‌مو فق‌شددر بر حسته‌ترین 
جایگاه افتخار ادیی جلوس کند و افتخاری که شاید بناحق‌بوالری و 
کلودل تعلق نگرفت او بحق نصیب خود کند و جایزه ادبی وبل را 
دربافت نماید . 

آلر کامو تعداد ریادی داستان و اثرادبی بر شته‌تحریردر آورده 
که به ترتیب سالمای انتشار عبارتند از : ۱ 

بشت ورو ۱٩۳۷‏ - حشن ها ۱۹۳۸ - بیگانه ۱۹6۲ - واقعیات 
۲ . طاعون ۱۹۶۷ - افسانه‌های سیزیف ۱۹4۷ - یأغی ۱۵۵۱ - 
تا بستان که قطعاتی کاملا ادبی است ۱۹۵6 - سقوط ٩۹۵۰‏ و بالاخره 
بناه گاه و فلمرو ۱۵۹۵۷ . 

و نیز نمایشنامه‌هاگی که تا بحال انتشارداده‌صارنند از : 

شورش آستوری‌ها ۱۹۳ - سوع تفاهم ۱۹6۵ کالیکولا۱۹»۵ 
حکومت نطامی ۱۹4۸ درستکاران ۱۹6۵ و بالاخره تنظیم کتاب 
« نماز برای يثراهبه » اثر قولکتر برای تاتر بسال ۱۹۵۹ . 

۱ هب 

از شرح حال کامو میتوان دریافت که‌با این گذشته پراز ر نج 

وشکست روحیه و طرز فکر او جگو نه باید باشد . 


ما 

کامو زند گی را در يك کلمه تعر یف مبکند : « یوچ» . وی 
باین تعریف ایمان دارد و در رومان‌ها و سی‌های مختلفه‌ای که نوشته 
است همیشه اذاین بوجی و بیپود گی که‌نامز ند گیدارد صحست می‌کند . 
در نخستین نمایشنامه با ارزش‌او « سوتفاهم که‌معرف کامل این‌طرز - 
فکر کاموست»مسئله بو بی‌طر ح‌شده‌استاینو ادی‌شن‌زاری که‌ا زجنا یت 
کاران‌مملواست دنیای‌پوچ وبی معنی ماست . ژان بیگانه‌ای که بدر 
میکو بد سئوالی است که طرح میشود و حسدی که در عمق رودخانه 
بسنگک میخورد و قطعه قطعه میشود و میگندد جوان آنست . ژان 
قپرمان‌داستان سوء تفاهم‌در اطاق پر اضطر آب‌عتل تنپاست‌او ازاین‌تنهائی 
و حشت دارد ( همینطور است در همه اطاقرای هتل درتمام ساعات شب 
برای انسان تنها سخت‌میگذرد وحا آن‌اضطر‌ابو نگرانی‌قدیمی‌من‌دد 
حفره‌های بدن من مثل زخمعمیقی که بر آن‌دست بز‌ناد و تحریکش 
کنند میخزدو تحر يك‌میکند . من‌میدانم آن چیست نامش‌رانیزمیدانم : 
ترس ازتهاگی آبدی‌ترسی که جوابی ندارد » , و لی مارتا حواهر ژان 
که جندساعت‌پیش از آن ژانرا کشته است‌نتیجه را بدست‌میآوردوجو اب 
مسثلهرا میدهد « این موحودیت بچه دردمیخورد ؟ این‌ندای‌عظیم‌رو ح 
یعنی جه ؟ برای حه بطرف دریا با بسوی‌عشق فریادزدن ؟ این‌مسحره 
است ۰ جوآت«این. .اینسا نهرنج آورست کهدر آن‌ما بالاخر میکی 
روی‌دیبگری قشر ده میشو یم میقپمید درد ورنج‌شما خیلی کمترازبیدادی 
است کهبرانسان روامیدارند . بروید از خدای خودتان بخوادید که 
شما را مثل سنگک کند این‌سعادتی‌است که خدا برای خود بر گزیده 
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است نبا خوشختی حقیتی‌این است . ۱ 

مثل خدا عمل کند در مقابل تمام فریاد ها و استغائه‌ها کر 
باشید . تاوقت‌باقی است باسنک همگام‌شوید . ولیا گر حس‌میکنید 
که برای ورودباین آرامش کور خیلی ترسو وزبون هستیدبیائید بما 
ملحق شویدبما» درخانه مشتر کمان‌به‌بیو ندید . شماحق اختیار یکی‌از 
ازاین‌دورا دارید يا زند گی مانند سنک یعنی سعادت احمقانه دنیا با 
پستر لز حو جسینده‌ای ) عمق رودحا نه ) که ما در آن منتظر تان‌هستیم. 
بنابر این تنها دراه حل زند گی پوچ انتحار است نه فقطا نتحارشخصیو 
وعملی بلکه يك انتحار کلی . انسانی که زند گی خود رادرهم‌مینوردد 
تمام انسانهائی را که او نماینده آنپاست دعوت میکند که از اوبرای 
حر کت بطرف م رگ‌پیر وی کنند . بهمین‌علتاس تکه کامودر نخستین 
سطر کتان اقسبانه سیر یف‌مینویند : 

« فقطيك مسئله فلسفی واقعأجدی وجود دارد آ نپم انتحار است» 
در حقیقت این منطتی است که | گر زند گی بیپوده استو پوچ خیلی 
احمقانه وزیو نی است که انسان آنرا تحمل کند ومنتظر باشد کهدیر یا 
زود مر کی بياید و بآن خاتمه دهد . « مقام انسانی نباید اجاژه دهد 
که آلت‌بازیهای فریبکارا نهز ند کی‌شود پلکه‌با یدعملی را کهبا اراده‌اش 
تحقق میپذیرد تحقق بخشد و از این بیپود گی تفرت انگیز خود را 
برها ند » ولی قپرمان‌جایزه توبل ۱۹۵۷ در همان کتاب اقا نه‌های 
سیزیف انتحار را ردمیکند و با استدلال‌فلسفی مخصوص بخودش آنر| 
نمی‌سندد .خلاصه ساده‌این کتاب این‌است که مردی کذبر|ی‌رهائی از 


پوچی‌زند گی‌بمر گهمتوجهمیشود محققاّ ز ند گیرا مردودمیدا ند اما از 


-۱- 
همین مردود دانستن زند گی بعلت پوحی آن يك عمل شناسائی بیوچی 
را انجام میدهد در نتیجه اعتراف میکندکه بوسیله بوجی وبیرود کی 
زند گی شکست‌خورده و مقهور آن شده است‌پس خود زا کاملادر اختیار 
آن میگذارد یعنی بوجی میگرود باین عبارت که خودرا در اختیار 
پوچ ترین پوج‌ها یعنی مر گه‌میگذارد . بنابراین ننخاب مکی پاسخ 
بسئله پوچی زند کی نیست . نتیجه عصیان علیه زند کی نباید تسلیم 
بر گی‌باشد . تسلیم‌شدن‌در برابر دشمن‌مرموز کار آما نی‌است‌ولی‌قابل 
جمم با فکرومنطق کامونیست . فلسفه او برعصیان وطغیان بناشده نه 
بروی قبول و تسلیم.ژرژ باتای میگوید: « کامواخلاق را روی عصیان 
بنامیکند . ۰ . » و اضافدمینما بد که د عصیان يت آشتی نا ودیری‌انسان 
است باقوانینومحدودیت‌ها » . نحستین محدودیتی کها نسان‌رد میکند 
بوجی زند گی است ممکن است که‌استدلال انسان‌بر ایرد این‌محدودیت 
بوسیله پوچی بطور مسلم مخدوش وخورد شده باشد ولی هرچه این 
اسندلال‌بیشتر مورد تهاجم پوچی زند گی‌قرار گیردییشتر روحیه‌عاصی 
مدافع اوست در نتیجه میتواند در برابر پو جی‌مقاومت کندبدون‌اینکه 
آر زحمات ور نجی که باید برای زنه گی کردن‌در کناد و مقا بل تحمل 
کرده‌شانه خالی‌کند . پس او زند گی میکند . در یکی از صفحات 
آفسا نه‌های‌سین بف‌نشان داده‌شده که‌جگو نهموضو ع کا ملامیگو س‌شده و 

ومئله انتدار کلااز بین‌رفته است : ۱ 
2 اخیر أ موضوع مورد توحه این یود که‌بدانیم که آیا زندگی 
بایستی معنائی داشته باشه تا بتوان زند گی کرد یا ذه , ولی در اینجا 


بر عکس بنظر میرسد که هرقدر زند کی بی‌معنی تر باشد برتر میةو آن 


-۱۲- 
بآن ادامه داد . زند گی برای کس ره و بخاطر يك سر‌نوشت 
شول آن زند کی بطو ر کامل اشت بنابراین انسان بحاطر سر نوشتی 
که میداند پوچ‌است زند گی نخواهد کرد ولی انسان‌تمامهمش‌رابکار 
میبردتا جلو این پوجیرا که بوسیله وجدان| نسا نی‌تظاهرمیکندبگیرد. 
یا انکار یکی از حیزهای منضادی که بوسیله آن بزندگی ادامه 
میدهد‌حجو د را از آن رها تی‌می بحشدو با قسح‌عصیانه <دان‌از هسئله‌فرار 
میکند . باین‌طریق عصیان دائمی‌در تجر به‌فردی تغییرشکل می‌پابد . 

زندگی کردن یعنی پوج را بزندگی و اداشتن . بسز‌ند کی 
و اداشتن‌یعنی‌بان توجه کردن . وچون‌بایداین پوچزا ازبین برد آن 
حالت منحصره فلسفی بیدا میشود که عصیان است . 

این عصیان بدون امید ولی عروح افکار باطینی است . و 
پکتوانه يك سر نوشت خورد کننده‌ایست که تسلیم نباید همراه آن 
باشد , » , ۱ 

درمنطق کاموو دنیای او امید وجود ندارد دنیای او زند گی 
در بستهابست ( که وضع سمبليك آنرا میتوان در کنات طاعون اودید) 
بهمین علت د عصیان او بدون‌امیداست » . درهمین دنیای در بسته است 
که کامو بوچ بوسیله «عصیان من آزادی من وهوس من » و از آنا 
بحد کمال باید استفاده کنم . باسخ میدهد . 

د فقط بو سبله باری وحدان‌من آنجه را که دعوت بمر گي بوده 
است تبدیل بقاعده زند گی‌میکنم - پس‌انتحار را ردمیکنم . >. 

ندره روسو ۱ کتان ادببات قرن بیستم ( حمله|ای‌درهمین‌موزد 
دارد که خیلی حا لب توجه است وی میگوید «خود کشی تنا راه حل 


۳ 

منحصر پست که وحود دارد ولی اين‌يك تقلبو کلاهبرداری يككموجود 
زنده است دربر ابرزند گی . 

توسل بمی ی يكت روش‌نا سندیدء تسلیم است درحپاردیو اری سته 
زند گی . 6 این حمله شبیه بهمان امیدواری اپدیست که انسان میتو اند 
درزند کی داشته باشد . 

درهمان کاب اقسا نه‌های سین شب در مورد اینکه حگو نه بوحی 
زند گی برعده‌ای نامعلوم و برعده‌ای‌دیگر معلوم است و بازین حال 
بر ند گی اد امه میدهند. کامو تشبه حالب توجیی‌دارد ۰ وضمناً مسگله 
را طرح میکند وجواب میدهد . 

« در موژه‌های ایتالیا نوعی از پرده‌های نقاشی وجود دارد که 
سایق کشیش‌ها آنبا را حأو صورت محکومین بمی‌کگ میگر فتند تا آ نبا 
ود سکوی مر کي را به‌بینند . جپش‌در تمام معانی آن . عحله وفرار 
بطرف ابدیت خدائی ثر ژد واقعیات روزانه با فکر و حواس کامل همه 
اینپا برده‌های نقاشی‌هستند که جلو جشممارا میگیر ند تا پوچ رانه‌بينیم 
ولی دراین میان کسانی وحود دارند که پرده‌ای جلو جشم آ زا تیست 
ءهمه‌حیزرا عیان می‌بینند . با آنهاست که میحو هم صحبت کنم « 

کامو منک نیست که زند گی جنین اشخاصی که بوچ بودن 
آن برایشان مسلم است بی‌معنی‌است ولی اومیگوید انسان باید آنقدر 
جرمت وشهامت‌داشته باشد تا بايك خردمندی واقعی بازی دا ببرد . 
اصلاعصیان کامو همین‌بازی خردمندانه‌است نه‌يك جنبش جنون آمیز" 

( مسلم است که این پادشاهان ( آنهاگی که ند گی راآ نطور که 


تطنیته‌ت مي بیننف و برده‌ای حلٌ, چم آ زا را نگ فته است ) تون تحت 


۱ 

وتاح وبدون سرزمین وقلمرو هستند اما آ نها این امتیاز را پردیگران 
دار ند که برخیالی بودن و واهی بودن این قلمروها واقفند . این 
امتباز برادح آ نپاست . حقیقت این است که | گر بگوئيم این بادشاهان, 
دار يكث بدبحتی محفی یا خا کسترهای آتش‌های درون حود هستند 
مرتکب خطای محض شده‌ایم . از امید محروم بودن نا امید بودن 
نیست . شعله‌های سوران دنیای خا کی خیلی بیشتر از عطر‌های بپشتی 
ارزش دارند ۰ نه من و نه هیچ کس دیگر حق ندارد در مورد آنبا 
قضامن کند. آنهاسعی‌نمی کنندبهتر ین‌وضم‌را دا شته با شند پلکه‌می‌کوشند 
هنطقی پأشندوسر نوشتی مستدل داشته‌باشند ۰ ۱ گر کلمه عافلو حر دمند 
پانسانی اطلاق میشود که با آنچه که دارد زند گی میکند بدون آنکه 
روی آنجه که ندازد حساب کند باید گفت که آنا حنین هستند و لدا 
مظیر حرمندی میداشند » . 

توجه کنیم که‌درفکر کامو مکانی بزر کی برای‌احساسات وهوس- 
های بررحسته و عالی‌انسا نی‌وجود دارد که قدرتشی خیلی بیشتر ازقدرت 
استدلال ومنطق میباشد ودرنتیجه بکامو اجازه میدهد که جنین‌تنا قص 
حسورانه‌ای را بیان کند . 

د ارامید محروم بودن ناامیدی نیست » 

وبالاخره ناشی ازهمین احساسات است که کامو فلسفه‌خوشختی 
وسعادت خود را که نظرغاتئی وی میباشد بنامیکند بنای جنین فلسفه‌ای 
مسلماً برروی پایه‌ایست که کف نفس تلخی آنرا بوجود آورده است. 


وی می گوید : 


۷۵۵ 


/ آنحه که باقی میما ند و نمیتو ان آنرا با ثیر وی منطق خرد د 


مقبور کرد مر گک است يك امر حتمي ونا گزیر ۱ مسلمیت مطلقی که 


متحصر أ در این‌دئیا وحوددارد. همه حیزعیرازاین. شادی و حرشبحتی 
است که با آزاد زند کی کردن‌تو ام است وجدای تایدیر . بدبحتی‌غیر 
قابل علاح این است که انسان بخیالی فرو میرود که از حقیقت بحلی 
دوراست یعنی تصور وخیال يك‌زند گی‌ابدی. بعدکه این خیالراخوب 
بخت و پرورش داد ببمان نت که آنرا بزرگ کرده از مرگ 
رنج میبرد . » 

مرگ امری حتمی است و رنج بردن از آن اشتباهی است 
که متصورین ژند گی ایدی مررتکب میشوند . بعقیده کامو این مر گ 
نیس ت که اساس نم زند گی قرار می‌گیرد بلکه این خود زند کی 
است » سعادت و شادی است که بایه‌های زند کیرا تشکیل‌می‌دهد . 

آنها که ازم رگ رنج میبر ند پایه‌های نظم زند گی ابدی‌خیالی 
خود را برمر گاستوار کرده‌اند ودر نتیجه خوشختی‌راازخودرا نده| ند. 
بنا براین‌ملاحظه می‌شود که ادعای اینکه کامو در ایده‌ها ی‌مر ک‌بیجیده 
شده است کامالا علط و دور ازحقیقت است تردیدی نیست که شکستی 
که مر کگ بپرزند گی میدهد مسئله‌اي اززند کیرا طرح میکند و جلو 
ما میگذارد . باید اعتراف کرد که بپمین علت در هيچيك از آثار 
انسانی نیست که منبعی عمیق ازمر کگ نداشته‌باشد . فقط تا اختلاقی 


که هست ابن است که متفکرین و هنرمندان برحس روشی که هر 


۷۱۹ 
بلث ند ار دراب مرآ دار ند بطور محتلف دار برابر آن اعمال تصمیم 
می کنند . 
کامو هم ار نویسند گانی است که با شدت و حدت با آن رو برو 
میشود وهما نطور که قبلا دیدیم حتی ثرا درتحت عنوان انتحار طرح 
قلستبی ما نند کآهو ایده مر گهموضوع مبارزه اصلی و مقاومت اساسی 
نمی پا . 


می‌کند . و لی با بد توحه داشت که برای يكث نو بسنده نوشتةهای‌پر ادج 


جه 1۹ ۱ 

این بود مختصری از طرز فکر کامو در باره زند گی و فلسفه 
خوشخنی و سعادتی که بروی بایه‌های منطق حرت و بازی عقل بنا 
میگذارد و حال به‌بينیم سک ی که برای بیان اين فلفه بکار می‌برد 
حگونه است؟ . 

تصور میرود مترجمین آثار نویسند گان معاصر اروپائی این 
مطلب را تذ کر داده باشند که اغلب نویسند گان فلسفی معاصر فلسفه 
خود را درقالب مطالب قلسفی؛ آن‌نه‌ی کنند بلکه با داستان و نمايشامه 
نظریات خود را استدلال میکنند . بعبارتی دیگر اینپا فلسفه خود را 
در فا لب مثال و شوآهد اح:ماعی میگذار ند و انرا میبر‌ورانند . کامو 
نیز از این دسته از نویسند گان است . او که طرفدار نوعی از فلسفه 
اصالت و حود است باشایستگی بسیارزیاد توا نسکه است‌حساسیت‌تراژرك 
زمان را بارزانت خاص کلاسيك باانکاء بشواهدی بدون اینکه آزهنر 


حاص‌جود میحر ف شود پیان کند و فلسفه خودرا تشر‌یح تماید . نمو ن۵ 


۷۱۷ 

های بارزی کهمیتوان از آثار اودراین مورد ذ کر کرد نما یشنامه‌های 
سو ع تقاهم ۱ حکومت نظامی و کتاب ستو ط است هتر حاص کامو که 
بیان مطالب یوسیله سمیل‌هاست بنحو بسیار بارزی دراین کتابپا تجلی 
میکند و بخوبی مشیه د است که قپر ما نبای داستاندرزیر سمل‌ها حورد 
شدها ند ولی سخنانی که از دهان آنبا بیان میشود پکی‌از پرارح‌ترین 
تراوثان قلمی زمان‌است بی‌حرت نیست که روژه‌ایکور نویسنده‌معر وف 
قرانسوی در باره کامو می گوید « بعقیده من آثار البر کامو صحیح‌ترین 
وسالم رین نمو :4 ادبیات عصر ماست . » 

صحبت از سمبل شد بنا براین بپتر است‌شو اهدی از | ثارخود کامو 
بیارزم , در نما بشنامه کالیگولاقپرمان آومو حود بی‌عغز بو ج‌فهر بست 
که گاهی کود کانه قبرمیکند و گاهی‌همجون بكث سلطان شر فی‌هوس باز 
است و اغلب يكك دژخيم ساديكث است که وسوسه يك آزادی پوچ او را 
بجنون میکشد. بعداز این‌قبرمان بی‌مفن در «حکومت‌نظامی» معکوبا 
بايك شهر و يكث بشریت پوچ بر خورد ميکنيم , در این نمایشنامه کامو 
خواسته است تقابل يكك مكانيك که میکشد وخورد عیکند و يكث شورش 
وعصیان توأم باعشق را مجسم سازد , هر يك ازقپرما نان این نمایشنامه 
او تجسم دلت قبافه فلسقة او ست . 

نادا سمیل نقی همه وهمه حین و ینوریا سمیل سعادت فردی- 
دیه گو سمیل شورش وعصیان طاعون سمل طلم و بیداد زند گی است و 


دیگران دا برهمین منوال خود خوانند گان‌درضمن مطا لعه‌درمیبا بند 


۱ 

گرجه رو بردو لوبه معتقد است که چون موصو ع: نصوربست و 

داستان دريك شهر اسیانی میگذرد کهآ نم غیر حقیقی است اثرلازم را 
آنطور که مثلا نمایشنامه درستکاران دارد ندارد . ولی باید در نظر 
داشت که 1 گر نو پسنده‌ای خواست مطالمش راباسمیل بیان کند بپترین 
طریق تصویر يك داستان است تا | نطور که خود می‌خواهد برای آن 
قپررمان بسازد . بعقیده همین منقد (رو بررددولویه ) راه اقدامات کامو 
موحبات بسیار مهمی‌فراهم کرده است که تاتر را بسوی خلق‌ارزش‌ها 


سوق دهد , 


مرپر ماه ۱۳۳۷ - د کتر بابی‌هروستی 


ترجمه ازروی چاپ نوزدهم کتاب از زپان اصلی انجام شد . د 
برای شر کت در میبا ده بپعر ین فر جمد سال باداره هنر‌های ریما ارا 4 


گردید ۰ پس‌ازیکسال اعلام گردید که‌در کمسیونی پاحضور آقایان: 

سعید افیسی - د کتر محن ششتر ودک - ۵ گترصا تب 

د کتر نامدار و دکتر فروغ 
هو رد فد سیی قرار گر فته و بر نده حا در ه تودر ین تر حمسال شدهأست.. 

موفع را بر ای بت تشک عمیق ازاستادان گر امی بحاطر سل 
تشخیصی که ابراز فررموده‌ا ند مفتنم میدانم . 

لازم بتذ کراست که برای ترجمه وطبع‌این اثراز گالیمار ناشر 
کتا یبای آلی کامو وستله حود نو بسنده هنکامیکه ۳ قبف سبات بو د 
احازه محصو ص احن شده است 

مترجم ۱۳۴۳ 


یال ۱۹2۱ «بارو» تصمیم گرفت نمایشنامه‌ای درموسو عخیا لی 
طاعون که ه آنتونین آرنو » ثیز قبا در آن مو زد اقدامی کرده بود 
ره‌ی سن بیاورد . 

ولی در طی سالپای بعداز ۱۹۶۱ بارو متوجه شد که میتو اند از 
کنات پز رگ «دانیل‌دوفو»ه که نام «روزنامه‌سال‌طاعون» است استفاده 
کرد واز آن موضو ع نمایشنامه را استنساخ نماید . لذا پااستفاده از 
آن کناب ملخصی‌ازمیزآنسن را تپیه دید . وقتی که وی مطلم شد که 
من هم بنوبه حود مشغول انتشار رمانی در همین زمینه هستم از من 
خواهشی کرد که مکالمات نمایش نامه‌ای که خود او ملخصش را نهیه 
دیده است بنویسم . ولی من عقیده دیگری‌داشتم ومعنقد بودم کهار جح 
این است که بطور کلی «دانیل‌دو قو» فر اموش‌شود وفکراولیه خودبارو 
مورد نو حجه قرار گیرد ۰ 

فکراولیه بارو مبنی‌براین‌بود که‌نمایشنامهای ازطاعون بمعرض 
نمایشی گذاشته شود که برای همه تماشا گران سال ۱۹6۸ قا بل در له 
وقبم باشد . « ومت‌نظامی» که يكث اثر تافا بل من‌است زائیده‌حنین 


سم 
قخری است . 





۱-آشادهیکنا بی است بنام‌طاعون که بر سل خود کاهو بر‌شته تج بر در آهده‌است 


۳" 

اما : 

۱- باید دهن خوانند گان راروشن کنم که این کتان«حکومت 
نطامی» بپیچ وجه من‌الوجوه از رمان خودمن بنام «طاعون» استنساخ 
نشده است . 

۲- این نمایشنامه از | تجمله : نها پشنامه‌ها کی که بسك بسك قدیم و 
مطابق اصول نمایشنامه تویسی معمولی‌باشد نیست‌بلکه تما نامه یت 
که سعی شده است در آن تام حالان و اصطلاحات محتلف تاتری از 
گنتار یکتفری (مو نولو گی) همراه‌با موسیقی , (یا نتومیم)بازی صاأمت. 
مکالمه ساده , کمدی عادی‌و پیش با افتاده و بازی گروه کر (همسرائی) 
گرفته تا تاتر دسته جمعی آوازی (ایرا) همه وهمه در آن گنجا نیده 
شود . ۱ 

۳ گرجه تمأممتن این نمایشنامه بوسیله من برشنه تحر بر در 
آمده ولی با کمال انصاف باید بگویم که حق بود نام بارو نیزدراین 
نوشته با نام من همراه میبود ؛ ولی بعللی که میبا یستی رعایت شود نام 
وی در کنار نام من د کر نشد ۱ 

درعوضی صریحاً اعتر اف میکنم که دراین مورد من مدیون «رّان 
لو ئی‌بارو» پافی خواهم ما ند . 


۹ نو اهر , ۵۶ ۷ هد 


قسمت (و ل 


اقتتاح 


« موزيك سروع بنواختن میکند . متن آهنك‌طوری» 
«تنطیم شده کهسوت خطر را بخاطر میآودد .> 

« برده بالا میرود . سن کاملا تأريك است , موزيك» 
:بایان‌می‌یا بداما من (تم)اصلی آن که‌شبیه بسوط خطر » 
« است مانند آهنگی که ازدود نو اخته شودهنوذبگوش» 
« میرسد , نا گهان ‏ ددته‌سن‌يك ستاده‌دنبا له دار از > 
و سمت‌چپ ظاهرمیشود و آهسته پسمتد است‌تفییرمکان > 
< میدهد . سن کمی دوشن‌میشود . نور بوضیی‌عیتاید > 
« که سایه با روی يك شهرمستحکم اسپانیا دا نغان » 
« می‌دهد ددعین‌حال‌سایه‌ها ی جندین نش دیده‌میشو د > 
« که‌یشت به‌تماشاجی‌ها کر ده و بدون ح کتباً گردن > 
د های کشیده بستاده دثبا له دار نگاه هی‌کنند > 

« زنك ساعت جهار دامینواند . عکالمات تقرییا » 


د نامتهوم است - ‌ 


نف 

اگو بنا باشد که دئیا فنا شود . 5 

به ه دشیا شاید لی اسبا نیا بك . 

حتی اسیا نیا هم ممکن است روری نابود شود . 

س پر انو ! 

طلو ع این ستاره دنا لهدار علامت بد بحتی است ۱ شوم است ۰ 

وف بر ای استا نبا . تهبر ای آسا نا ۱ 
2 دو با سدصو دت بر‌میگر دد ۰ پكث‌با دو پر سناژبا احتیاط» 
د تغیهر سا عیدهند . وبند همه پی‌حر کت هی‌ابستند > 
َ طنین آ حنگل قو ی ثر و بلند تر میشودذمینه | هنت‌طوری ‌ 
« تنظایم شده که برای شنونده ما نند گفتاری قابل فهم »> 
« وتودید کننده است دذهمین حال ستاده دذبا له داد » 
1 با نداذه‌نامتناسبی‌بزد گه‌میشودنا گهان‌غر بوو حشتناك» 
ِ ءكزن‌طنین‌هی افکند ترسیی هو ژ بأث سا کت‌میشود و ۲ 
و یدد ستاده دوباده بائدازه عادی بر‌میگردد . دن > 
« بمداز این غر یو نقس زنان فر ادمی‌کند . » 
7 جنس وجوش ۶ بهم خودد گی‌وضم . مکالمات بهنر 6 
ظ اسنیل و سشتل ثی و لی معثا لت هنوزفا بل در أ سپسست لا 

- علامت حنكك است ! 

مسلما ۱ 

۳۳ علاامت ظیح جیر نیست. 

4 بستگی بچگونگی اوضا ع و احوال دازد . 

- کافی است . این فقط علامت گرماست . 

"- گره‌ای‌کادبکس 


4 


ِ_ بس است ۱ 
ت جیلی نف دك سوق ت شید 
وخیلی هم گوشخر اش‌بود . 
جادیداي شب را دید یل میکند ! 
-_وای ! کادیکس ! حادثه‌ای تو را تهدید میکند . 
اساکت ! ساکت ! 
د آنهامجددأً بستار مخیر ه هیشو ند ددهمین‌هو فم‌صدای» 
«یثا فسر انتظامی بعاودمشخص و واضم بگوشمیر سد 64 
بر و ید بیحا نه‌جا یثان ! آنجه تماشا کر دید کافی است نی حرت سر و 
حندا راه آنداحته‌این . هیچ‌حبر ی نیست‌هم_شه وفتی سرهصدا ریاداست 
هیچ خبری نیسته بالاخره کادیکس عمبشه همین کادبکس باقی‌است 
دات با 
معدا| (لك ین علامت و نخان ین بست . بر آی هیچ که عاامت 
و حجود تدارد ۲ 
دلگ صد | 
اوه . خدای بزر گی وتوانا بمارحم کن ! 
پاث صد! 
دداین دورهوزما نهدیگر کسی بعلاماتاعتفادی ند رد ؛ جر بي‌ها! 
جو شتا ند ما خیلی باهوشیم ۱ 
یلك صد !ا 


ات 
بلیی : ۶ پمري علت‌دا, یم می‌جنگیم و سر و ند رس ميشکنيم ۰ یام 


۲ 


شخصیت ما دراین حمله « احمق مثل گوساله » خلاصه میشود . وخبر 


ندار یم که گو ساله‌ها را سر هسیر بل 1 
شما رجا نها بان بر گردید و بدا نید کهحنگي کاز هاست دما ‌ 
نادا 
سر ۳۳ 
آه 1 | کی توددست میگفتی ممکن بود که ما پر* یم‌بی کار مان ۱ 
ولی‌نه . افسران در تخت خوابهپایشان میمی ند وضر به‌های‌شمشی از آن 


۱ ۳ ۹ 


پلث مد ! 
آهان نادا , ناد! آمد - هماناحمق ! 
رل صد) 
نادا » توباید بدانی که ستاره دنب لفدار حدمعنا دارد ؟ 
انا « | ملیج‌است ۰ 
آنچه که من‌میدا نم‌شمامیل ندارید بدانید و بان میخند.د . از 
آن‌دا نشجو که بزودی د کترمیشود بر سید . 
ربان مرا تنب بطری میقهمد ۰ 
دنادا ىك بطری در دست دارد و آثرا بده نش » 
د نزد.ك می‌کند ومینوشد > 


با صد! 


دیه گو.. معبی این ۷۶مت حیست ؟ 


در زبان اسیانیائی بمعبی _ث است , 8 ۰ ۱ 


۳۹ 
دی گو 
برای‌شما چه اهمیتی دارد ؟ همینکه خودرا نبازید کافی‌است . 
پاک صت! 
از اف انتظامی پیرسید ۰ 
اقسر 
داره انتظامات معتقداست که شما نظم‌عمومی‌را مختل کرده‌اید. 
نادا 
اداره انتطامات بسیار سعادتمند است زیرا سار ساده فکر 
میکند . 
دی گو 
نگاه کنید . دو پاره شروع شد . ۱ 
یلگ‌صد] 
آه خدای بزر ی و فاهر ! 
« همان آهنك مخصوص‌دوباده‌طنین میافتند. ستارء» 
« دیبا له‌داد بررآیدفقعه دوم عبودمیکند ,> 
- کافی است ! 


کادیکس ! 

ب سوت هر ند ! 

این حاددنه‌ای راخ میدهد . 
پر‌ای‌شهر ...۰ 


20م۱-1(1 


۲۷ 
سا کت! سا کت ۲ 
زنك ساعت‌پنج را اعلام میکند . ستاده‌دنبا له داد  »‏ 
د ناپدید میشود آفتاب طلوع میکند » 
نان 
د دوی يك دیواد کوتاه چینه‌ای چمباتمه زدب ویطود» 
د مسخره آمیزی می‌خندد » 

و حالا ! من » ادا چشم و چراغ این شهر بعلت معلومات و 
اطلاعات وسیعم ودائ | لحمر بعلت اینکه ازفحر فروشی و افتخار بی‌زارم 
و اشباء را حقیرتراز آن میدانم که با دید ظیر هست بآن بنگرم ۱ 
شما. مردم رادست‌مبا ندازم و بقیافه‌ها یتان میجندم . زیر! من اقلا این 
آزادی را برای خودحفط کرده‌ام که همه جیز وهمه کس را یادیده 
تحقیر بنگرم ۰ 

من وعده‌داده‌بودم که يك‌تذ کاریه مجانی بشما پدهم . اينك بعد 
آزاین | تش‌بازی که همه نر | تماشا کردیدمیخواهم آن تد کار بغرابشما 
بدهم بنا بر این گوش کنید . 

مطلم باشید که مادرجریا نیو اقع‌شده‌ايم و | کنون بیشاز پیش 
داریم در میان این جریان واقع میشویم . خوب‌توجه داشته باشید که 
ما قبلا هم‌در آغوش‌این‌جریان‌بوده‌ايم . اما فقط يك‌دائم الحمرمیتوانست 
آنرا بغهمد ومتوجه شود . 

و لی ما کجاودرجه‌حریانی هستیم ؟ حوابش‌بعپده مردمان‌منطقی 
وعاقلاست . | گرعقیده مرابخواهید ؛ بایدبگويم که من همیشهدارای 
عقیده ثابتی بوده‌ام و باصو لی که ایمان‌داشته‌ام بابرجا مانده‌ام . حالا 
هم مثل‌هميشه معتقدم که زند گی یعنی‌مر گگ . انسان مثل‌يك‌تل هیزمی 


۸ 


این‌ستاره دبا لددار معنای بدی دارد و باور کنید که بر ای شما 
ناراحتی‌هگی خو اهدداشت . این‌ستاره بشمااعلام خطر کرد . ولی‌ممکن 
است که‌بنظر تان جنین‌جیر ی بعید باشد . ممپم‌جنین انتطاری را داشدم ۱ 
سم خیلی‌سادهفکر میکنید ۰ ها فکیر‌میکنید که‌در ان لحطه ای که ۹ 
و لش ه غدا یتانر ادر روزحورده | ,دو کارهشت‌ساعته خودر ایب بان‌رسا ده | ین 
و توا نسته‌ا ید بدور نتان بر سید همد<یر منجم است و پا نطم‌منطتیه صحیح 


جو د در گر دش‌میباشد ۰ 


و لی ب . احرشما که نم منطتی را 


قرار گرفته‌اید که پمذهب‌بای‌بنداست وعنطقی نمی‌فپمد اینك شما حیلی 


نمی 8 رمید جیست شم دز صفیی 


منم ومر تس‌یاقیافه‌ای آرام وسا کن حا افتاده و رسیده آماده و مستحق 
يكْ بالاو مصیمت‌هستید . 

بلی ۰ مردم . منت کاریه خودرا دادم‌وحالادیگروحدانم آسوده 
است . مسافاً لازم است بگویم که نگران‌نباشید . در آن بالاها مواظب 
شماحوآهند بود . وحودتان میدا نید که نها بادم حجه‌حیز‌هاتی مدهند 
آ نحه که‌مسلم است! ین است که آن‌حیز‌ها | نقدرها هم‌راحت وموافق طبع 
لمست. ‏ 

«کاسادو » قاضی " 
تاد . کفر مگو. مدتپاست که تو خود را برای کفر گفتن و 


عّدت باخدا آزاد میدانی 





۱-8 ۱ 


۲۹ 
زادا 
من کجا اسم خدابردم , آقای قاضی ؟ 
اصلا هررچه اومیکند مورد تائید من‌است . من هم با طرزفگرو 
طر بقه‌ای که دارم میتو اذم قصاوت کنم و در تیه آتچه در گدشته 
در کتابپا جو انده ام بان معتندم ۱ در کتا با نوشته اند که شر يث 
جنایات خدابودن بمراتب برتر ازقربانی اء شدن است - بیمین‌علت‌من 
اعمال او را تائید میکنم . وانگپی من اصلا معتقدم که خدا موضوع 
بحث یامورد سرژنشی‌ها نیست‌ضمنا ابا طر داشته باشید که بر آی‌همه‌مر دم 
بغیر از | نها کدخطی‌سروصدا راه میا نداز ندو برای‌اوامر خدااظپاراطاعت 
میکذ اد و تازه‌تدادشان خیلی کماست این خدایعز یزو خوب باو جودیکه 
موسیقیر | خوب‌میدا نديك کو: (د آوازخوان‌دسته کر کلیسا بیش‌نیست 
کاسادو قاضی 
«اعلام خطر ها آژٍ_های‌خداوندی را اشخاص هرزه‌درائی چون 
تو پسوی ما تریت‌همید‌هند . ها مید! نیم که درهر حال‌این علامتی است و 
علامت اعلام خط ره هست: لی‌این. اهم‌میدا نیم کهاعلام خط برای آ نپاست 
کهدل‌فاسدی‌درسنه نهد ار کد . 
بتر سید از ذایج وان ات» حشتناكتر این‌اعلام خطر - خداراسجده 
کنیده بزانودر امد تاشاید او گناهان‌شمارا موردعو فر آردهد . بزانو 
در آئید ! 
« همه بزانو درمیایندجز نادا » 
نادا 


هن نمی توا نم بن نودر ۹ يك‌بایمن حشث شدمو کج و راست 


ب ۳ 
نمیشود . اما در باره‌ترس‌وهر اسی که‌تواز آن‌اسم بردی باید بگویم که 
کر دهام و ببه همه حیزر احتی بیه تصایح و 


۳ 


من قبلا همه‌چین را پیش‌بینی 
سرز نش‌های‌تورابه تمم‌ما لیدهام ۱ 
کاسادو قاضی 
بنا بر این ای دد بحت : تو مج جد ی معنفد تيستیی ۳ 
ناد] 
ند , دراین دنا مج چدر اعتتا د ندارم جن بشر آب ی بو حو د 
کاسادو قاضی 
حدای من ۰ اورا ببخش , آنجدرا که او میک وید نمی قم.مد ۰ لگ 
براین شپر که‌فرزندان‌تودر آن مسکن‌دار ند ترحم‌فرما . 
ناد! 
آمین یارب‌العا لمين 
2 دیه گو» به‌نشا نی ستاره دا لهدار یت بط شر آت پمن بده وبگو 
به‌بینم که معشوقه‌هایت حطور ند ؟ . 
دیه گو 
تاد . من میحواهم بادحتر فاصی زوا کم و میل دارم که 
ازاین‌حمله‌ای پبدرش نکنی جه‌من «مله مدز نامز دم ۳ حمله بحو دم 
پحساب خو اهم آوردد ۷ 
2 شیور تصد! درهیا ید . يكث سامود دو لت کها طرافه 


«داو دا افرآد کارد گر فته! ند ظاهر مشود > . 
مأمور دو آت 


فرمان حکمران . هر کس‌باید به سر کار خود برود وازجنحال 
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۳۱ 


بایرهیزد . دولت‌های‌خوب آن دولت‌هاگی هستند که درقلمروشان آب 
از آی تکان نخورد . 
لذا » اراده ومیل دولت این است که درقلمروش آب‌از آب تکان 
نخورد وهیچ‌جنحالی ببا نشود وهما نطور که همیشه‌وضم آرام‌بوده است 
آرامشادامه‌یا بد . ونیز باطلاع اهالی کادیکس میرساند که امروز 
هیچ اتفاقی نیفتاده تا احتیاح باعلام آن باشد و با اسیاب تاراحتی را 
فراهم کند ۱ 
بنا براین از این‌ساعت که ساعت شش صبح است هر کس باید 
معتقد باشد که هیم‌ستاره‌دنراله داری در افق کادیکس ظاهر نشدهاست . 
کلیه کسانی که ازاین تصمیم تخلف کنند وهر کس که از ستاره 
دنبا لهدار بعنوانی غیر از عنوآن نجومی‌صحبت کند برطبق قا نون بشدید 
ترین وجهی سیاست‌حواهد شد . 
« شییور تواخته میخود و مأمور دولت میرود » 
ناد! 
خوب ! دیه گوتو در باره این اعلامیه چد عقیده‌ای داری ؟ 
بعقیده‌من این يك ابتکار بسیار خوبی بود . 
دیه گو 
اين‌يك نوع حماقت بود ۰ درو غ گفتن‌همیشه حماقت است . 
زادا 
نه » این يكث نو ع‌سیاست است ومن آنر| می‌سندم زیر منجر به 
از بین‌بر دن همه میشود یعنی حدف وآنیدام همه . 
آه ! حه حکمران خوبی دادیم . اگر وضم پودجه‌اش خراآب 


۳ 
است وا گر ژنشز: کاراست با يك‌اعالامیهذ شور بوشی‌میکند 
و زنا کاری عیالش را تکذیب میذماید و دیکر مسئله برایش کاملا 
مختومه میشود .۰ آی قرمساق‌ها ! زنان شما بشما "۳ 0 
دست از دا حطا ۱ نمی کنند . آی افلیج‌ها ! باهای شما دا[ م استه میتو انید 
راه برد ید . 
آی کورها ۱ دید گان شما پیناست ومیتو ا نیدنگاه کید و همد 
حیز را به پسف ۰ و به بینید که و فت‌سشیقت ور استی قر ازسیده است ۰ 
د یه و 
ای سفن بیر بعوس طدمرن و اعازام بدبختی‌مکن ۰ وت حشیفعت 
وراستی لحظه مر کف است ۰ 
۳ 
همین | م خو اهم بگويم-هنگامنا بودی دنیاقر ارسیده‌است! کاش 


میتوادستم رم .لك هرد رز ۱ در بر آیر حود ما تیف نره گاوی‌به‌بینم که را تمام 


قوا روی‌چپار دست وبا ارشدت حت م میلررد وجثم های و جکُش از 
شدت بغض شعله‌ميکشد و یوزه‌سر خش که‌از کف‌دهان | کنده ما نند رك 
تء ری کش‌حاوه گر ی‌میکند بآ حهلعدطها ی این‌دست بیرمندیکر 
بر دید امیگر د ‌ با داش بد تارو بود وحجو دس رآ در هم‌مینو رد ید وتایایان 
دیما ما ند صاعتهر د گان درمیان‌فضای لا یتداهی رهایش‌میکرد ۱ 
دب و 

ادا , تودر نحفیر امور زیاده‌دوی میکنی ۰ کمی صرفه جوئی 

کن بعف‌ها بان استیاح <ء آهبی‌داشت ۰ 


۰ - اشاره به ایحتطه‌ایست ده گاو راز داضر به خنجر رشته‌مفز حر ام گاودا 


فسلم «بکند 9 حیوال پزمین‌دد میتاطاد . 


۳۳ 
ناد 
من بپیچ جیر احتیاح ندارم . من تا وقت مر کی همه جیز را 
حقیر میشمارم و معتقدم که هیچ چین دراین دنیا نهشاه . نه‌ستاره‌دنبا له 
دار ونه اخلاق هر گزبالاترازمن نخواهند بود . 
دیه طو ۱ 
آهسته‌تر ! زیاد بالا نرو که کمتر مورد محست خواهی بود . 
ناد | 
من بالاتر از همه چیزم ویپیچ جیر علافه و احتیاح ندارم . 
دبه گو 
هیچ کس بالاتر از شرف نیست . 
ناد! 
پسرجان ؛ شرف یعنی چه ؟ 
دی گو 
شرف یعنی آ نجه که مرا برسر با نگ هداشته است . 
ناه | 
شرف مانند يك پدیده نجومی است که میاید ومیرود . وحنین 
چیر غیرثا بتی ارزش ندارد . این راه. حذف ونابود کنیم . 
دی هگو 
پسیار خوب نادا , من باید حالا دیگربروم « او » انتظار مرا 
میکشد و بهمین علت من حاضر نيستم مصیبتی را که تو خبر میدهی 
باور کنم . 


من باید سعی کنم خوشبخت باشم , و این احتیاح به‌يك فعالیت 


۳ 
طولا نی درصلح و آرامش شپر‌ها و بسالافا دارد , 
ث_ زان! 
سرجان » من قبلا به‌تو گفتم که دیگر کار از کار گذشته و ما 
دجار مصییت شده‌ایم " امیدی نداشته باش * مسخره بازی دارد شرو ع 
میشود . نی من دریگ خیلی کم وقّت دارم که پبازار بروم وبرای 
مر گي عمومی ش رأبی بحورم ۰ 
د جر آغها خاموش میشود » 


« بایان افتتاح » 


« تور دوی‌س. جنب و جوش‌عمومی. حر کات‌مشخص » 
« تروذند»‌ترساند . حرکات باعجله‌است . هوزيكت. » 
ظ با با ین کشبدن پر ده‌ای‌جلو د کور قسمت اول بنظر ِ 
د میرسد که دکاندارها دکان‌های خود دا می‌بندنه .۰ > 
2 میدن دار فر وشی‌ظاهر مشود دسته کر که بو ستلة ۹ 
ظ ماهی گیر یر هبری‌میشودمیدان‌دا پرمیکند . هردم 6 


1 شادی شد 3۹9 ك 
دسته گر 


هیچ خبری‌نیست . هیچ‌خبری نخواهدشد . خوش باشیم ! خوش 
باشیم ! این‌علامت مصییت نیست بلکه نثانه فراوانی در نابستان است 
( فریاد خوشحالی ) . هنوز بپار ببایان نرسیده که پرتقال طلائی رنگت 
ابستانی که از آسمان بلند باسرعت هرچه تمامتر بسوی ماپر تاب‌شده 
است و در قله قصل بر افر اشته شده بر بالای اسا نیا میتر کد وجوتی 
از عسل بسوی ما جاری میکند . 

تا بستان ما ما نند همه تایستانم ای دنا انگور شیرین خربزه 
کره‌ای رنگک تجیر پر آب وررد الوی گلگون بمازارهای ما روان 
میکند . ( فررباد عوشحالی ) آن میوه‌ها ! درایتجا ؛ دز آین سید است 
که تمام کوشش‌های سال صحراها ودهات‌بایان می‌یا بد و نتیجه میدهد 


۳۹ 
آ نها که درطول سال کار کرده| ندو آبراپافندمتخلوط نموده‌بس‌کینیش 
افزودها ند و در روی حمنهاگی که براثر گرما آبی‌رنگ بنظر میررسند 
و در بین جشمه‌های که باهم جمم شده وجوی درخشانی را ساخته‌اند 
بکارسنگین کرردن‌میوه‌ها.میوه‌هاگی که آبو عسلمخلو طند پر داخته| ند 
اينك از آن برمیگیرند . آنهامیوه‌های برحاصلی را بدل کشتی‌رانده 
واز سوی دریاها بشهرما روان شده‌اند و از چپار گوشه افق مردم با 
زمزمه خوشحالی‌بر آ نپاسلام‌میکنند . وشییورجی‌های تا بستاتی (صدای 
کوتاه شیپود) دسته جمعی به شپرها می أ ید و ندا در میدهند که زمین 
شیرین است و آسمان نعمت‌بخش بوعده‌ها یش‌وفادارهانده است ( قریاد 
خوشدالی عمومی) . 

ند هیج خبری نیست + تابستان بر نعمت رسیده و مصیتی 

امروزماهی‌قزل الا ۰ ساردین » خرجنگه‌دریاگی» ماهی » مادی 
تازه که از در یاهای آرام صید شده‌است ۰ امروزیثیر » بنیر کوهستان! 
شیرغلیظ پرخامه بزها و گوشت‌های سرخ که تاجی ازچربی سفیدبر 
سر دارند وروی تخته سنگرای مرمی بما جشمك‌میز نند . گوشتی که 
بویش بوی با طراوت یونجه را بخاطر میآورد و حیات و نیرو به 
بشر میذهد . 

نان خذك زا برای فردا بگذاریم ! 

حمله بجام های شرآن ! حملد . بئوشیم یمناست بایان فسول 


بنوشیم تا سرحد فراموشی . هیج خبری نخواهد شد ! 


۳۷۲ 


« هودا , قفریادهای شادی. شیبود . موذيك . در» 
« جهار گوشه عیدان تظاهراتی دوی مبدهد . » 


او ین گدا 
احسان ؛ مردم احسان ؛ مادرپزر ک احسان ! 
دومین گد) 
هرحه زودتر احسان بشودبیتراست ! 
سومین گدا 
نشاء الله که میفهمید چه میگو یم . 
او لین گدا ‏ 


مسلم این‌است که‌هی‌خبری نبوده‌است . 
دومی نگدا 
اما ممکن است که‌در آتیه خبری بقود . 
دساعت عابری را آزجییش میز ند » 
سومی نگدا 
همیشه احسان کنید . دو احتیاط بیشتر از يكاحتیاط میارزد. 
« درمأهی‌فروشی » 
ماهی لیر 
يك ماهی سرخ تازه مثل گل میخك و گل های دریاگی !تاه 
ایراد هم میگیرید . 
لیر ذن 
ماهی سرخ تومثل سک دریای‌است . 


۳۸ 
ماهمی گیر 
سک درياگی ! قبل از آنکه تو عجوزه باین جا بیایگی هر گز 
سگتدر بای به ایند کان با نگذاشته بو د ۱ 
پیر زن 
ای حرامزاده از گیس‌های سقید من‌خجالت بکش ! 
ماهی یر 
برو بیرون ستاره دنا لهدارعجوزه ! 
دهمه اذ سر کت پازمیاستند و انگکت‌بروی لب‌ها » 


د میگذارند جلو پنجره خانه ویکتوریا . ویکتودیا» 
د پشت نرده‌هاه جلو دیه گوقرار گرفته ۰ > 
دیه گو 
سجه مدت درازی !۲ 
ویکتوریا " 
دیو أنه ۰ ساعت بار ده صبح ما از هم حد آشدیم ٍ 
دی گو 
بلی اما پدرت‌هم | تجا بود ۱ 
و بکتور یا 
باوجود آنکه ما مطمتّن بودیم که‌پدرم جوآب منفی خواهد داد 
ولی گفت « بلی » و جوایش مشت‌بود . 
دیه گو 
من حق داشتم که مستقیماً حجو دم نزد او بروم وا تزديك وا اه 


رو برو بشوم . 
۰ ۱-2-۰8 


۳۵ 
و یکتوریا 
توحق داشتی . مدتی که او در ان-ديشه فرو رفته بود . من 
جشم‌هايم را بستم + و در این حال احساس میکردم که از دور کسی 
چپار نعل بطرف من تاخت میآوزد وهر لحظه تندتر میا نده نزديكثاتر 
میشود وبا لا خره تمام وحودم‌بلرزژه‌افتاد تا اینکه نا گپان‌بدرموافتتش 
را اعلام داشت . آ نوقت من چشما نم‌را گشودم‌ودیدم که نخستین بامداد 
جپانی طلوع کرده است . در آن گوشه اطاق اسبپای کهر عشق را 
دیدم که هنوز هیلرزیدند اما بعد از این راحت خواهند بود . آ نها 
انتظار مارا داشتند . 
دی گو 
ولی من باوجود آنکه نه کر بودم نه کور چیزی جز تکانپای 
آرام خونم را نمی شنیدم - شادی من خیلی موقرانه بود . ای شپر 
روشناگی؛ بالاخره تورابمن وا گذار کردندوتازما نیکه خال مارا بخود 
بخو اند باهم‌ز ند گی‌ميکنيم . فردا باهم‌حر کت‌ميکنيم وبروی يكزین 
سو ار خواهیم‌شد . ۱ 
و بکتوربا 
بلی » همان طرز خودمان حرف بز نیم جه آهمیت دازد ا گر 
دیگران آ نرادپوانگی تلقيکنند . فردا ۰ ازدهان من بوسه بر خواهی 
گرفت. و من بلیهای تونگاه میکنمو گونه‌هایمخو اهدسوخت 
راستی یگوبه‌بینم این بادظیر است که میوزد ومیسوزراند * . 


دیه و 
بلی 3 این باد ظیراست که مرا هم‌شعله‌ور کر ده است , کیجحاست 


۶ ۰ 


آن‌جشمه‌سار یکه مرا ازاین سو حتن‌رهائی بحشد ؟ . 


دیه گو نزديكث‌تر میشود ودستهایش‌دا اذ بین‌نرده » 
و ها بطر ف و یکتودیا دراذمیکندو یکتو ریا شا نه‌های « 
2 دیه گورا میفغاند ؟« 

و یکتور با 


5 ! من دیوانه‌عشق توام بازهم نز ديك تر بیا . 
دب گو 
چقدر ریبائی ! 
ویدتوزیا 
چتدر *وی هستی ! 
دی گو ۱ 
روی‌زیبایت‌را باجه حی زشست:شومیدهی که مثل‌يك‌بادام پوست 
کنده‌سقین است : 
و یکتوریا 
هن با آب روشن آنرا شُستشو میدهم ولی عشق توبان زیبائی و 
دی هگو 
گیسوان تو مانند بامدادان باطراوت است . 
ویکتوریا 
زیرا همه شب‌هاتا سحرمنتظر توام . 
دیه گو 


آیا این آب روشن‌سحر گاه با طراوت است که بو بو ی حوش ‏ 


ك 


درخت لیمومیبخشد . 


و یکتور یا 
نه. این بوی خوش از نسیم عشق توست که برجان هن وزیده 
ومرایکباره غرق‌در گر ها کرده است . 
دی گو 
گل ها جرمر ده‌حو اهیدشد !۲ 
و یکتور با 
آنوقت میوه هاانتظار توراخواهندداشت !۲ 
دیه گو 
سس زمستان خواجد آمد ! 
و ینوریا 
و لی زمستان باتو خواهد آمد ۱ 
هر گزآن شعری که نخستن بار برای من خواندی فراموشم 
نمی‌شود . آیا خودت آنرابخاطرمیآوری ؟ و آیا آن شعر حفایقی را 
دزیر نداشت ؟ . 
دبه گو 
هزار سال پس از مر کی هم آرزومیکنم که‌تومر اغرق‌بوسه کنی 
«دویکتودیا ساکت است > 
دی گو 
توحرفی نمی نی ؟ 
ویکتور یا 
آ تقدرودرسعادت‌خوشوقتی غرقم که‌نمی‌توانم‌چیزی‌بگویم . 


۲ 
د در زین ( خیمه ) يك منجم طالع‌بین » 
منجم‌طالع بین « خطاب بيك‌زن » 

عن‌گام تولد تو زیای‌من خورشیدءلامتی برمیزآن ر سم نمود که 
نشانه أ نست که وا سته بهو نوس هستی . موقمی که علامت اوح سعو دی 
میگرفت تغییرشکل‌داد وهما نند پقری شد . همه میدانند که و نوس بر 
این گاو حکومت دارد ۰ بنا بر این خوی وطبع تو هیجان انگیز ؛ 
محبوب وه‌طبوع است . گرچه این بتر بمجردین فرصت نمی‌دهدخوی 
وطبم گر امیشانرا بمنصه ظهور بگذار ند ولی‌در هرحال تو بایدیداشتن 
چنین خوی وطبیعتید لخوش‌باشی . ازسوی‌دیگرمنيك تقارن‌بین‌زهره 
وزحل می‌بینم که این‌تقارن وتداخل برای ازدو اح‌وپیدا کردن فرز ند 
اامساعد است . 

این اتصال علاوه بر نجه که ذ کررشددلالت‌برذائفه‌های عجیب 
وعرسدارد وحطراین را دارد که بشکم‌صدمه‌ای بز ند . 

و لی معدا لك تاخیر روامدا روبجستجوی آن خورشیدی باش که 
بروآنو قوایاخلافی نیرو میبحشد ؛ و بناراحتی‌های شک پایان میدهد . 
دوستانت را از بین مردان نیرومند گاوباژ انتخاب کن عزیزم و 
فرراموش‌مکن که صاحب موقعیتی خوب ومساعدهستیو با آن میتوانی 
شادی و تشاط حود را حفظ کنی . 

شش‌ریال‌میشود . 

د پول دا ددیافت میکند » 
۱ زن . 
متش‌کرم . توخودت با نجه که‌بمن گفتی اطمینان داری ؛ نه ؟ 


۳ 
منجم‌طالع بین 
همیشه عزیزم : همیشد , اما توجه کن ! امروز صبح هیچ‌خبری 
نشده وهمین بی‌خبری ممکن است دفتر فال وطالع گیریمرابهم‌ریزد . 
ببر حال بدان که من مسئول | نچه کهواقم نشده است نیستم . 
1 ز لمیر ود ۲ 
منجم‌طا لع بین 
فال گیر . طالع بین ! گذشته ,حال . آینده تضمین شده 
بوسیله ستار گان معین وثابت ! (درحاشیه باخود) گفتم معین و ثایت 
ریرا | گر ستاره‌های دنباله دار پا آنبا محلوط شو ند طالعبینی غیر - 
ممکن حو اهدشد ودرنتیحه بایداز این شغل‌دست برداشت و جکمر ان 
ور یس ده لت‌شد . 
چند نق رکولی « باعم » 
يك دوست . که خوبی نورا میخواهد . . 
يك دختر سبزه که بوی بررتقال میدهد . . 
يكث سفرطولانی بمادر ید . 
میراث مما لك آمریکا . 
يت کولی « تنها » 
بعد از مر کی يك رفیقه سفیدحپره یلك نامه سیاه شده دریافت 
خواهی کرد . 
روی يك جهاد یایه ددته‌س *«شی به‌های‌متوالی‌طیل » 
باز یکنان کمدی 


خانم‌های عزیز , شم‌اجشم‌های زیبایتان را باز کنید و آقایان : 


: ِ؟ 
شما گوش‌فرا دهید ۱ هر مندانی که ملاحظله میکنید بزر گترین و 
معروفترین هنرمندان سرزمین‌آسپانی هستند . ومن بازحمتریادتصمیم 
گرفتم که‌از خانه خارح شوم و باین‌بازار بيایم وبهمراه‌این‌هنرمندان 
بازی کنیم تا شما از آن لَذت ببرید . 

نما یشنامه‌ای که ما بازی‌خواهيم کرد يك اثر مقدس‌وجاویدانی 
پدرو دولار پیا! است که‌بنام"رواح معرروف میباشد . 

این نمایشنامه شمارا در نعجب و شگفتیعمیقی قروخو آهد برد و 
باید بدانید که از آنجمله آثاریست که‌بال‌های قلم نویسنده نایفه آنرا 
با سرعتی زیاد به بلندی شاه کارهای جپا نی رسانده است . 

این تمایشامه فوق‌العاده مورد توجه و علاغه ادشاه دیباشد 
جنانکه دستور داذه است در هر روز دوپار آنرا بازی کنند . مسلماً 
| گر امروز هم من اینجا بااين بازیکنان‌بی‌نطیر حاضر نميشدم برای 
بادشاه بازی‌میکردم وبرابر بازی هنرمندانه خود و بازیکنان دی 
باولنت میبخشیدم ولی از آنجا که مردم‌کادیکس مطلع‌ترین و باهوش 
ترین مردم اسیانی هستند نشخیص دادم که شناسا ندن این نمایشنامه 
بقمافوریت دارد و بسیار سروریست . لدا نزديك شوید نمایش شروع 


بت 


#یسی ۵ . 
ِ رال جر ه» نما ش شرو عمیشود و لی بملت جنجال 4 
د زیادی که در باذار پچیده است صدای هنررمندان > 


« بگوش تمي دس ؟ 


- یاره . ازه پسر ید ! 
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۶:۵ 
- لعت‌درياگی ماهی‌های معروف که نصف‌زن است و نصف‌دیگر 
ماهبی است پسر ید ! 
_ ماردین وسیبزمینی سرخ کرده ۱ 
۳۳ اینسا سلطان فرار که از هرد ندا یی فر ار می‌کند ! و أز معده 
گنر است !۲ 
سأر این گوحه‌فرنگی‌های هن بس » خوشگل‌من , ایببا مثل دل 


نم 


- آوری وللاسعروس ! 
ب بی‌در دورپان باری‌درو میکشد د ندانریادی ؛ 
نادا 
و درحالکه‌مست اذ میخانه بیرون میاأید » 
همه را خورد و خمیر کنید ؛ کوحه فر نگی‌ها و دلپارا در هم 
یکوبید واز آن پول بسازید ! بادشاه فرار را بزندان بر گردانید و 
دندانمای‌بدرو راخورد کنید [ بمیر آی‌منجم‌طا لم‌بینی ۵ قدرت نداشتی 
این را پیش‌بینی کنی ! زن -ماهی‌ها را نوش جان کنیم بقیه را تابود 
کنیم ار بین پبر یم . 
« يك فروشنده خادجی که با لباس‌های‌زیادی ملیی » 
« است‌در میان يك گروه دوشیزه وارد باذادمیشود » 
تاچر فر و شنده 
بحر ید ار این روبا نپای ستاره‌دنبا لهدار بجر ید ! 


شمه‌مر دم 


۱ ۱ 
ظوسس ظیس : 


3 
« آنها بتاجر نز ديك‌میشوندتا آهسته جمله‌خنون آمیز 6 
د اودا پاو توضیح دهند , » 
فر و شنده 
ازاین رو بان‌های تجومی و سنازه‌ای بجر ید ! 
« همهاذ آن‌دوپان‌میخ ند. فریادخحوشحالی. موزيك » 
« دراین موقم‌حا کم‌همراه با ملتزمین دکایش بباذاد » 
و عیرسند وددمانی قر آدمیگی ند .» 
هکم ان 
حا کم شما بشما سلام میکند و خوشحال ست ازاینکه می‌بیندشما 
متل همیشهو بر طسق رسوموعادات حود دراینجا گرد آمده‌ایدو بکارهاگی 
که موجب تولید سرمایه‌وایجاد صلح‌ب رای کادیکس است پرداخته‌اید. 
نه . محفقاً هیچ چیزی‌تغییر نکرده استواین خود موجب‌خوشحا لی 
ورضایت است . تغییر وصع همیشه مرا عصبا نی میکند ۰ من برسو؟ و 
عاداتم عال کمندم . 
زلک‌مر د از میان مردم 


که مردم 


نه : حا کم جقیقتاً هیج یز نغییر نکر ده است وما 
فقیری هستیم میتوانیم تو را.از این لحاظ مطمکن کنیم , همیشه بایان 
ماه‌ها یخوبی بر گذار میشود . 
باو حود آ نکه رزق ماقطعه‌ای پیاز وزیتون و نان است در باده دیگران 
که مر ع‌های بحته و بر شمه و بر پان را ممحور ند هیچ حسادتی ندار یم ۱ 
امروز صیح در شهر ودر آسمان شپرنره صدائی راه افتاد . واقعاً ما 


تر سیدیم ما آزاین ترسیدیم که‌مباداچیزی‌تغییر یابد و اوضاع بپم بحورد. 


۶۷ 


و ما بینوایان مجپور شویم که پرای ارتزاقمان شو کولات بخوریم . 

ولی بعلت مر أقت‌های دقیق توحا کم جوب مابما اعلام شد که 
هیچ خبری نبوده و گوش‌های ما بد شنیده است . و حالا هم پوسیله 
حود تو کاملا مطمئّن شدیم ورفم نگرانی شد ۱ 

حکمر ان 
حا کم آزاین حریان اظهار رضایت میکند . و رجاء واثق دارد 
که هیج جیز نو ویازه‌ای جوت یست . 
7۲لکاد‌ها (۲) 

کلامالملوك ملوكالکلام ! هیچ جیز جدید و تازه‌ای بسندیده 
نیست ما آلکادها که‌پای بندعقل و خردمندی‌هستيم وطی سالپای‌طولانی 
تجر به کسب کرده‌ایمرجاء واثق‌داريم که‌تصور مامبنی برراینکه‌بینو ایان 
هر گز قیافه وحالت‌طعنه و تمسخر بخودنگر فته‌اند متقن و صحیح‌است. 
تمسخر وطعنه یکی از خصایس مخرب بشر است . يك حا کم خوب و 
شایسته ترحیح میدهد که معایبی سازنده و خلاق در قلمرو او رجود 
داشته باشد ولی طعنه واستپزاء مخرب هر گز تحقق نذیرد . 


حا کم 


امیدو اریم که هیچ‌حیز ارجای خو دح کت نکند ! ومن کوشدم 
همه آ نست که چنین شود , چه من سلطان تثبیت هستم ! 
مستی‌ای میخاثه « که بدود نادا حلقه ذد‌اند ‏ 
بلبی» بلی ب ! ده , نه م زه !۲ که‌آب‌از آب تکان نحوزد . حا کم 


-٩‏ در زیان اسبا تیا ی ع )وم [ ۸ کلمه‌است که از العاضی عر بی اخحذ 
شده در انا دمتنی شیو ح است . 


۸ 


عزیز ! هرحیزی بدورمامیچر خد واین خود رنج بزر گی است ! ما 
طالب تثبیت هستیم ومیخواهيم که هرجنبشی منوقف شود ! هر جیزی 
بغیرآزشراب ومستی وجنون آزبین برودوحدف شود . 
دسته گر 

هیچ چیزتغیر نکرده ! هیچ خبری نیست ! وهیج‌خبری‌نوده 
قصول بده ورمحورخود منظماً هیچ رخندودر آسمان‌خشك و تشنه کوا کب 
خردمندی در حر کتند که وضم هندسی و منظم آنبا ستار گان دیوانه 
و بی فا عده‌ای که بازلف‌هاي آتشین‌خویش مررعه لك راب تش‌میکشند 
و با ثپیت وژوزه حود هو جب بر هم خورد کی آهنگت موزون‌سیار گان 
میشوند و نیروی‌جاذبه ایدی را بوسیله‌طوفا نی که ازحر کت خودایجاد 
میکنند بررهم هیزنند و اجرام فلکی دا بیم هیکوبند و در تمام چهار- 
راه‌ه‌ای آسما نپا تصادمات شوم نجومی را تبیه می‌ببنند محکوم‌میکنند. 

درحقشت همه جیز منطم است وحران:ر حال توازن ! حالاوسط 
سال است و فصل دارد بارامی میگذرد . سعادت » سعادت آمید ! 
تا ستان آمد تا وقتی که سعادت بازر هاست دیگر حیز‌ها چه اهمیت و 
اآررش دار ند . 

گاد‌ها 

| گرمی‌بینید که آسمان هم دارای سنن وعاداتی است از حا کم 
ساسکداری کنید . حه اوسلطان عادات است وبطریق اولی اززلف‌های 
آشهته متذفر میباشد و بپمین حپت تمام قلمروش مانند زلف های خوب 


شا نه 3ده منطم است . 


1:۹ 


دسته گر 
عا قل و حردمند ! ما همیشه حر دمند بافی حواهیم ما ل زیرا 
هر گزهیج چیز تغییر نخواهد کرد , ما با این زلف های بدست باد 
داده ودید گان درخشان و گلوی پر صدا چه خواهیم کرد ؟ آزسعادت 
دیگران برخوردار خواهیم بود و شاد خواهیم شد . 
م-تس) 1 بدور تاأدا # 
جنش دا اذبین پبرید وحدف کنید . انیداع! انیدام ! حن کت 

نکنید ! حر کت نکنیم ۱ یگذاریم زما نبا راه خود را بیما یند ! باین 
طریق‌اوضا عبدون حنجال خواعد گذشت ! تنپافصل بی‌ح کت و تغییر 
تابدبر فصل‌دل ماست زیر | دل‌ما کرمتردن قصول ۳ دازد واین ثرمی 
دل‌ماست که هویش مارا سو ي باده گساری میکشاند : 

« میشد نا گهان باند میغود وبا صدای زیر وتئدی » 

و نواخنه میشود ددهمین حال دوضر به محکم و پلند ‌ 

د بگوش میرسه . از کناد پیادءدو ها يكث هثر پیشه ۰ 

د کمدی ددحالیکه بحر کاتو بازی خوداداعه میدهد » 

« پعظرف مردم‌پیش‌میآیدوی‌نا گهان شرو عبلرزیدن » 

« میکندوددمیان‌جصیتی که‌بسرعتاودا اسحاطه میکنند » 

د بزمین درمیفنلطد . او دیگر يك کلمه‌نمی گوید . و » 

و حتی‌حر کتی هم بخود نمی‌دعد . سکوت کامللا حکم ۰ 

« فرماست . این سکوت دسکون جندین‌ثانیه طول » 

2 میکند عبه حیر آن زدء‌ونگر انند د 


۵ 


د دیه گو جمعیت دا که دادد بآهسنگی عقب‌نشیتی » 
د هیکند میشکا قد وخود دا بمردی که افتاده است » 
د میرساند ۰ دو طبیب سر میر‌سند وشرو م بمعایله » 
بدن افتاده میکنند سی‌شوددا عقب میکشند وبا » 


هیجان به‌یحث مپپر داز نديك‌مرد جوان اذیکی‌از > 


سید 


ِ‌ 


دوپزخك که حر کات منفی وناامید کنند»‌بخود می- > 
« گیرد توضیحات بیشتری ءبخواهد جوان‌که از » 
د طر ف‌هردم نیز تشویق‌میشود بز شك‌دامجیودمی کند » 
د که جواپ بدهده با حا لتی‌استیضا ح آمیز پیش‌میرود » 
« و آندد باو نز ديك‌میشود کهکاملا دوبرو ولسمتا بل > 
دلب قراد میگیر ند ۰» 

صدای يك نفی بگوش میرند و سپس ملاحئله » 
« میگردد جوان قیافه‌ای میگیرد که هر جه زودتر > 
« منتظر‌جواب بزشك است پزشك کمی خود دا بس » 
د میکشد وبا ذحمت ذیاد» مثل اینکه کلمه‌ای که 
میخواهدازدهان خادح کندبسیاد بزد گتر اذپهنای » 
« دهان اوست ومیبایستی ؟وشش بسیاد برای‌ادای آن » 
کلمه برد میگوید ۰» 


ِا 


‌ 


یا 


طاعون 
ما بزانو ددمیآند و هر کس این کلمه را 6 
د بیش اذ پیش و بلندتر تکراد عیکند ومرتب‌این > 
«تکر اد سر یم‌تر میشود سیس‌همه فر اذمی‌کنند و بو » 


« حا کم که‌بر تختش جلوس کرده است جمم میشوند 4 


6۱ 


ر 9 دایر؟ بزد گی‌را دوی‌سن تشکیل‌میدهند ۰ حر کات » 
سر‌بم ء شتاب زده‌و جنون آه‌یز است ۰ولی باصداي > 
د کشیش سالخورده نا گهان‌همه درجای خودیدون » 
2 جر کت مبابستند ۰ 


ی 


۴۳ 


سای 


پسو ی کلیسا بسوی کلیسا ! مجارات‌محقق شد وسررسید ان 
بلای قدیمی بروی شر سایه افکند ! این همان بلائی است که وقتی 
شپری درفساد غوطه ور شود خداو ند برای مجازات بند گانش نازل 
میکند . شما از طرف خداو ند بعلت گناهان مر گ بار خود محکوم 
بمر کب شده ا بل ۱ دردهان‌های دروغگوی شما فریادهای شما جورد 
خواهد شد ويك‌مپر آتشین روی‌دل‌های گناه کارشما قرارخواهد گرفت 
بسن بيائید و حدای‌عادل را نماز بگذارید وسجده کنیدشاید شما رآمورد 
عفو قرار دهد و گناهان شما را بر‌شما بسحشد . 
بکلیسا بيائید ! پسوی کلیسا روان شوید ! 
« حجندین نفر با شتاب داخل کلیسا هیشو زد و » 
1 دیگران بی‌اداده فتتس ور است هر حنت ۰ در 5 
2 همین‌حال نا قوس‌های کلیساز نك‌مر کشهامینوازد . ِ 


« در کناددیگر سن‌بنظر‌میرسد همان منجم‌طا لع بین » 
د با آهنگک سیار طبیی‌وعادی‌دادد بح کم گزادش ۰ 


د میهد ۰ 
منجم طالع بین 
يكك مقارنت نابحای ستار گان نافرمان درافلاك بوقوع پیوسته 


"۵ 
است که معنای حخك سا ی ر! دارد و نیز فحطی و طاعون را که بسرعت 
گسترش خواهند یافت خبر میدهد . 
« گروعی اززنان پاجادوجنجال خود سخنان‌اورا > 
« قطم میکنند ۰> 
- در گلوی او جاور بسیاربزر گی‌بود که خون اورا می‌مکید 
و صد‌ای مگیدنش ما نند صداي سیفون بود . 
- يك عنکیوت بود » عنکیوت سیاء وبز رگ 


سیر یود ؛ سین ! 

نه .يكك سوسمار کوپری بود ! 

_ معلوم میشود توهیج ندبده‌ای 1 ث عنکوت پزر گي دریا ثی 
با تاره يك دم کو تاه‌قد بود . 


دیه گو ء دیه گو کجاست ؟ . 


۱ نعنز مرده وی زمین‌خو اهدافتاد که حتی مك ز تلم ود ب د 
نو هد داشت که ا نبارا بجا اک سبارد . 


آه | گر من میتوانستم فراد کنم , 
۳ خر ار ! فر ار [ 
ویحتوریا 

دیه گو * دیه گو کجاست ٩‏ . 
و در تمام طول این مکالمات و فریادها اسمان > 
« برازعلامات است وطنین اعلام خطر بلندثر شده » 
< بطودیکه و حشت عمومی دا کاملاعشخص میسازد ۰ 4 
«ٍ رل مرد که صودتش بوسیله نود سن دوشن » 
د شده از خانه‌ای خادج میشود و فر یاد مبکشد : 4 
+ چپل روزدیگر بایان دئیاست مآمودین گادد > 
و مررد مز بوددا توقیف ميکنندولي ازدددیگريكگدن > 


۲ 


2 جادو کرددحا لیکه مشغول بخش و فروش دادواست > 


د داخل میشود ۰ » 


جاد و گر 
ثر تجبین » نعنا: بهمن سر ح | کلیل کوهی ۰ آویشن » زعفران ؛ 
پوست لیموو بادام کو پیده ۰ " توجه. توحهاین داروها اثر قطعی دارد. 
« دداین‌وفت که غروب آفتاب است مخنصر با دخنکی 6 
د وذیدن میگیرد وموجب میشود که‌سی‌ها همه داست» 
« شود و فافه‌ها اعیدو ار ۰ 


جادو آر 


باد ! باج میوزد ۲ این بالا از باد فراریست " همه سحیز بر وفق 
مرادشو اهد شد ۰جا لا جو اهید دید ! 


« درهمین موقم باد ازور یدن‌باز میا یستدوصد‌ای» 
د غرش دوپاده بشدت بلندمیشود . دو ضریه خفه؛ 
د بگوش میرسد ۱ ضربهها گوش خراش‌ونزديكك > 
«تراست . دومرد ازمیان‌جمعیت بزمین‌میافتند . » 
د همه برمیخیزند وفراد میکنند ۰ فقطجادو گرء 
« پا آن‌دو مرد که دوی دانهایشان و گلویشان » 
د علامات‌سرخدنگی است باقی میماند . دوبیمات 
« بخودمی ب,چندودو یامه حر کت‌میکنندسیس‌جان » 
« میدهند ودذهمان حال شب آدام آدام بروی » 
« جمعیتی که‌مدام برای فراد و خروح کوشش » 
« میکنند سایه میافکند . اجساد دد میان سن > 
د افتاده است سن تاديك میشود » 

د گاهی ن.ود بسوی کلیسا میتابد ۰ گاهی » 
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۵ 

« پروژ کتورها بطرف کاخ بادشاه‌منحرف‌میشوند + 

د و گاهی بسوی‌خانه قاضی » 

د سن متفیر است ». 

« در کاخ سلطنتی » 

۲لکاداول 
با افتخارا ! اپیدمی با سرعت زیاد گسترش مییابد بطوریکه 

فعا لیت‌های امدادی دیگر نتیجه‌ای که باید و شاید ندارد . محله‌های 
شپر جنان | لوده‌شده‌است که بتصور نمی آید. جیزی که‌بنتظر خدمت گز ار 
میرسد این‌است که باید با تمام قوا این خبر را مخفی انگاه داشت و 
حقایق‌را بر مردم مکنوم گذاشت . مضافا باید بعرض برسانم که فعلا 
مرض‌مخصوصاً به محله‌های‌خارح شپرهجوم آورده‌است . این محلهها 
دارای‌حمعیت بسیاراست و همه آنا فقیر ند . دراین بدبختی عظیم که 
اینكث‌بماروی آورده‌جای‌شک رش‌باقی است که‌مررض‌فقط بمحله فقیر نشین 
حمله کرده‌است ۱ 


« همه این‌شکر گذادی دا تأئدمیکنند » 
« دد کلیسا > 


کشیش 

نزديك‌تر شوید و در ملاع عام بدترین اعمالی را که مررتکب 
شده‌اید اعتراف کنید . دل‌های‌نفرین‌شده خودرا بگفائید وهرجه در 
آن مخفی کرده‌اید بیرون ریزید . آن گناهانی که مررتکب شده ویا 
قصد داشته‌اید هر تکب شوید بدیگران علناً بگوگید و کرنه ذهر گناه 
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سیر 


۵ ۵ 


شما را هسسیمو ۲ و بجین‌رو آنه‌تان خواهد کرد همچنا نکه‌عنگبوت طاعون 
شما را بدبار عدم روانه‌می‌کند . 
من شخصاً بنوبه خود اعتراف میکنم که خیلی از اوقات از 
احسان بمردم کوتاهی کر ده‌ام : 
د چنین بنظر‌میرس که دد حین گنتاد کشیش سه‌نفر » 
د مخنول اعتراف گناهان خود بیکدیگی میشوند » 
« در کاسلطنتی > 
حکمر ان 
حای‌نگرانی نیست‌همه‌جیز بروفق مرادخواهد پود . ناراحت 
کننده‌این است که من الناعه باید بشکار بروم»اینطور حوادث اغاب 
مو فعی رخ میدهد که امو ر میمی دد یش است جه میشود کر د و ۰ 
نخستین آالکاد 
مطلقاً از شکار صرفنطی نفرمائید ۰ اقلا برای سر عشق هم که 
شده‌است باید بشکار تشر یف بیرید تا مردم بدانند کهچه خونسردی و 
ما نتی در برابردشمن اعمال‌میفرمائید ۰ 
د دد کلیسا > 
شمه 
خداوندا ! از آنچه که مررتکب شدیم و از آنچه که میبایستی 
يکنیم ومطلقاً انجام ندادیم مارا ببخش ۰ 
« در خانه قاضی > 
« قاحی مشنول خواندن آیات انجیل‌داود است و » 
« شا نو اده‌اش اورا احاطه کرده ییات گوش میدهند» 


۵ 
قاضی 
د خداو ند حصن حصین ما ویناه گاه‌ما است ۰ 
زیرا این اوست که‌مسکر‌مرغانو بر ند گان دابرای ماقبلا تپیه 
د یده است ؛ 
و نیز طاعونةتال دا آفریده ! »۰ 
زوجه‌قاضی 
کاسادو» مانمیتوا نیم خارح‌شويم ؟ ۰ 
فاضی 
ای زن . تو زیاد در دورعمرت بکوجه‌وخیابان برای گردش 
رفته‌ای‌وازاین کارافتخار وشرفی‌هم‌برای ما ببار نیاوردی ۰ 
زوجه‌قاضی 
و یکتوریا بر نگشته ومن میتر سم که حادثه‌ای برای اورخ داده 
باشد ۰ 
قاضی 
توهنوز ای‌زن برای‌خودت نگران‌نیستی‌درحالیکه شرفت‌را از 
دست‌داده‌ای ۰ بالاخره‌هر جه‌پا شد اینحا نهدرمیان بلاومصیست آراماست» 
من‌همه‌جیز را پیش بینی کرده‌امودورخا نهر | پاوسایللازم‌محاصره نموده‌ام 
تاطاعون‌نتواند بداخل نفوذ یابد . حالا فقط باید منتظر آخر و عاقبت 
کار باشیم و با کمك‌خداه ند از درد ومحن‌در آمان‌بما نیم . 
زوجه قاضی 
کاسادو تو اینها رادرست میگونئی اما ما دو نقر در این دئبا نا 
نیستیم . دیگران‌همر نج ودرد میکشند وشاید ویکنوریا همین حالا در 


5۷ 
محاطره مرض‌است . 
قاضی 
دیکُران را رها کن و بحال حود بگذار و بفکر حانه باش و 
بحال سرت پیاندیش . دستوربده ذحيرء غدائی لازم را بیاور ندو ول 
آنرا برداز . زن بفکر ذخیره‌باش ! فقسط ذخیره . حالاهنگام 
ذخیره کردن است . «ادقرات‌هیکند» 
خداو ند حصن حصین ویناه گاه ماست . 
د در کلسا» 
د دبا له وعظ قبلی ادامه می‌یابد > 
دسنه کر 
تو هیچ و آهمه‌ای نداری 
نه از و حشت و 5ابوس‌شی 
نه از بیکان‌هاتی که در رور به برواز درمیایند ۱ 
نه از طاعون که در سابه‌ها و تاریکی‌ها طی طریق میکند . 
نه از بیماری مسری که در میان ظهر گسترش مییاید . 
توهیج واهمه ای نداری , 
بكث‌صد! 
آه ! حدای بزر کي وقبار ! 
« نور روی میدان میتابد ۰ راء‌دفتن مردم‌مطابق‌با » 


د آهنگ ( کویلا)! است » 


(۱) کویلاآهنگک نوعی‌رقص اسیانیاگیاست ۰ 


رثن 
دست کر 
تو روی شیبا نشان گذاشتی 
نو روی دریاها نوشی 
که هیچ حیز پاقی‌نمی‌ما ند مگرد نج . 
دویکتوریا داخل‌میشود ‏ پروژ کتودبروی میدان میتاأبد > 
و یکتور با 
دیه گو ۱ دیه گو کجاست؟ 
پاث‌زن 
او نزد بیماران است . به پرستاری آنها که اورا میطلبند مشغول 
است . 


« ویکتوریا بانتهای دیگرسن‌هیدود وبفتتا به‌دیه گو» 
+ برمیخودد؛دیه گوماسكك پزشگان‌مخصوس‌طاعون » 
و دا سس صودت دادد: ویکتودیا فریادی منکشد و 


1 نی ۳ هر 9د 1 
د یه گو دیآدامی» 
من تورا ترساندم ویکتوریا ؟ 
ویکتوریا « بافریاد » 
اوه ! دبه گو این‌تو ی ۱ این‌ماسك را پردار ومر | در آغوشت 
بفشار . مرادر آغُوشت بگیر واز ترس نجاتم بده . 
+ دیه گوتکان تمیخورد » 


ویکتوریا 
حجه سس شده ۰ 4 اتفافی افتاده دیه گو 1 اسكث ساعتباست که 


۵4 
من‌در جستجوی توباینطرف و آنطرف میدوم و نگران بودم که مبادا 
پرتو گزندی رسیده باشد . ولی حالا می‌بینم که در ماسك تغبیر قیافه 
داده‌ای ومشغول مبارزه بامرش‌هستی . خواهش‌میکنم ماسك‌را بردار 
ومرا در آغوش بگیر . (دیه‌گو مامك دا از صودتشی برمیدادد) وقتّی که 
دستهای‌تورا می‌بینم لبپایم خشك میشود » مرا ببوس ! ۱ 
د دیه گو تکان نمیخورد » 
و یکتوریا «آهستهتر» 
مرا بیوس » که دارم از تشنگی میمیرم .آیا فراموش کرده‌ای 
که ما تازه دیروز با یکدیگر نامزد شدیم . تمام شب گذشته دا من 
بانتظار توروز کردم . بلی با نتظار امروز که مرا باتمام‌قدرتو نیرویت 
ببوسی . زود زود . 
دی گو 
ویکتوریا ! دلم میسوزد . 
ویکتور یا 
من هم حمینطور . اما من بحال خودمان دلم میسورد و بپمین 
علت در کوجه وخیا بان فریاد زنان و دوان دوان ددپی تومیگشتم و 
میخواستم بازوان گشاده خودرا هم آغوش‌بازوان توسازم . 
« ویکتوریا به دیه گو نزديك‌تر میشود » 
دی هگو 


دست بمن نزن " نزديك نقو ! 


جر ا؛ 


من دیگرخودم را نمی‌شناسم . دراین دنیا هیچ فردی نتوانسته 
أست مرانگران کندو بترسا ند و لی این‌یکی . این‌مرض از حدقدرت و 
نبروی روحی من متجاور است . دیگر افتخاروشرف مطلقا کاری‌برآای 
من نمی تواندا نجام دهد . حس‌میکنم که دارم‌خود را گم‌میکنمو ازدست 

« ویکتودیا بسوی اوپیش هیر ودونزدیکتر میشود » 

دست بمن نزن » شاید حالا دیگرمنهم مورد حملهٌ طاعون‌قرار 
گرفته باشم و | گر بمن نزديك‌شویهمکن‌است بتوهم‌سرایت کند کمی 
صبر کن ؛ بگذار نفس بکشم ؛ سر‌شکستگی و خفت دارد خفهاممیکند . 
حتی دیگر نمی‌دانم حطور باید باین مردم مریض و بحالك افتاده بر سم 
۲ آ نما را ده ستر شان پر گردانم ۱ دستهايم ازوحشت و نفرت میلرژد 
و دلسوزی و ترحم حشمپايم را بر هم میقشرد (صدای فریاد وناله) 
معذا لك آ نبا مرا صدامیکنند ومیطلیند : میشنوی ؟ من‌بایدبرای كمك 
با نها بر و ۰ 

اما تو مواظش خودت باش هردومان را مراقت کن . این 
ماجرای‌جهنمی‌مسلماً بزودی‌پایان خواهد یافت . 

و یکتور یا 


مرا ترك مکن . 


۹ 


دی گو 


ابن ماحر | در ود سا زیرف جو هد تفت ۰ من‌هنور خیلی جوا ذم 


و بیاندازه هم تور | ده ست دارم ۰ و بیمین‌علت ازمی کگک متفر م ۰ 


و یکتوریا 
« درحالیکه خودش رابطر فده گو میا ندازد » 
من که ز نده‌ام ۱ 
دی گو « خود دا س‌میکشد » 
چه ننگی ۰ ویکتوریا » چه ننگی ۰ 
و بکتور یا 
ننگت " برای‌حه این کلمه را میگوتی : 


دی گو 
فکر میکنم که میس سم و این برای‌من‌تنگک است ۰ 


« صداي ناله وذادی بیمادان بگوش میرسد »دیه گو» 
« بطر ف آنها هیتو د عردمی که دی سن شند » 
2 مطا بق آهنگ کو بلا در حر ند 


دستله گر 
جه کسی حق دارد وجه کسی‌ندارد ؟ 
یاندیش 
کههر جه در این دنیاست درو غ است 
و فقط يككث حقبتت وحود دارد که آن‌می کی‌است ۰ 
« پروژکتور دوی‌کلیا وروی کاخ حاکم میتایه ۰ > 
د قرایت آیات و نماد گذاشتن دد کلیا مشاهده » 


۹ 


د میگ دد ۰ از کاح‌سلطنتی نختین | ٩‏ | لاد خطاب‌پمر دم » 
د آغازسخن میکند » 


آلکاد اول 
ذرمان حا کم ارهم اهر ور بمنطور ادای کفاره باٍین بد بحتی 
مشترلك وبرای اجتنات ازخطر سرایت مرض هر نوع احتما ع #مومی 
ممبو ع اعلام میگردد وهر تو ع تفر بح وسر گرمی دسته<معی‌غیر فا تو بی 
جو آهد بو د وئین ۰۰۰ 
پاك زن 
د ازمیان جمعیت زوزهواد فریادمیز ند » 
آنجا ! آنجا ! دار نديك‌مرده‌را مخفی‌ميکنند ۰ تباید همینطود 
مرده را رها کرد ۰ میگندد ! ننگ بر این مردم ! این را باید دفن 
کرد ۰ 
« بی‌نتلمی مشاهده میشود ۰ دومرد درحالیکه ذن » 
+ دا گر فته‌میکشند دورمینوند » 
آلکاد 


و نیز حا کم اهالی شهر را مطمئن میسازد که وی وسایل کافی 
برای کنترل تدول این‌بلای غیر منتظره که فعلا شیر را میکو بد در 
اختیار دارد ۰ بعقیدة کلیهُیزشکان کافی است کهبادی‌ازدریاشرو ع‌بوزیدن 
کید ودر نتیجهطاعون‌عقی نشی‌ی نماید »انشاع اله »۰ 

د دراین لحنله دوضر به قوی خفه‌سخنان آودا فطم » 


« میکند : سس دو سر یه قوی خفه دیگر نواخته » 
د میشود درهمین‌حال نافوس پاتمام قددت نوسانتی » 


۳ 
د خود ز نگ مر که میزند ودد کلیساً انبوه‌مردم» 
د ماد هجو م میاود ند سیس يك سوت مطلق > 
ووحشتز! بر‌هیه «ستو لی‌میشود . دراین‌هنگام» 
ودو نفر خادجی کهیکی زن‌ودیگر ی‌مرد است‌د اخل» 
«میشو ند . هبه جشمها بسوی آنها مثحر ف‌میشود » 
« مرد که‌راندازه کافی تنومتداست سرشص بر ضنه است > 
د ويك نو ع او نیفودم بر تن‌و يك‌نشان مخصوص‌بر » 
« سینه‌دادد . زن‌نیزملبی‌پاو نیفودم‌است‌مضافاً که > 
« مه وسردستهای لباس او ستید است ويك دقس » 
« تسیتاً قطود دد دست دادد . هر دو پیشهيابند, 
« تاجلوکاخ حا کم میرسند واورا سلام میدهند > 
حاکيم 


جی میحواهید ؛ حارجیپا ؛ 
مرد « بالحن موّدپانه » 
مقام شمارا . 


چه ؟ چهمیگوید ٩‏ . 
حاکم 
شما بدموقعی را انتخا ب کردید واين گستاخی: بی‌ادبی ممکن 
است بایان گران تمام شود . ولی‌شاید ما مورد تقاضای شما را بد 
فیمیده شیم . اصلا بگوئید به‌بينم شما کیستید ؛ 
هرد 
حدس بز نید ! 


1 


الکاداول 
من نمی‌دانم شما , خارحی ۱ 4 کنس ی هستید . اما میدانم که 
عا قبت کارشماچیست ؟ و بچه‌جائی‌قدم گذاشته‌این ؟ 
و « خیلی‌آرام م « خطاب بزن » 
شما الپاء دهندها ید ۰ دوست عزیزدر باره این موضو م جه فکر 
میکنید , آیا باید بآنبا بگویم که من کیستم ؛ 
خاذم‌منشی 
عادتا ماخودرا عملا معر فی‌ميکنيم ومیشناسا نیم . 
هرد 
ولی این آقایان خیلی عجله و اصر اردار ند . 
خانم منشی 
محقفاً در این اصرارشان دلائلی برای‌خودشان‌دار ند . وانگهی 
ما برای بازدید باینجا آمده‌ايم و باید خودمان را تسلیم عادات و سنن 
محل کنیم . 
مرد 
منظورتان را متوجهم . اما فکر نمی کنید که | گر ما خود را 
معرفی کنیم موجبات بی نظمی مختصری را در این افکار ساده فررآهم 
نما لیم ۹ 
خانم‌منشی 
ااگر بخواهش آقایان ترتیب اثر ندهیم مرتکب بی‌ادپی‌شده‌ايم 


و یعقیده من‌بی نظمی همیشه هپس از بی‌آد بی است ۳ 


1: 


مرد 
شما آدم را مجاب میکنید ۱ و لی‌نگر انی‌های‌دیگری با قیست ِ 


ار ده صوار بت جارح نسست ۰ 
۵ ل 
ادامه بدهید من آماده‌شنیدنم م ی 
خانم+نشی 
یاشما خود رامعر فی‌میکنید یانمی کنید ۱۰ گرمعرفی کنید آنبا 
خواهنددا نست که‌شما کیستید وا گرمعرفی‌نکنید خیلی‌ساده آ نبا خواهند 
فیمید که شما چه کسی‌هستید 
رل 
مطلب بر ای‌من کامالار وشن شد ۰ 
حا کم 
بپرحال ۰ برحرفی کافی است ! قبل از اینکه تصمیمات شایستد 
ولازم اتخادذشود من‌برای خر ین‌بار بشما | خطارمیکنم که خود رامعرفی 
کنیدو بخوئید که چه میخواهید . 
مراد « که‌هنو زطییمی است > 
من طاعون ۱ وشما 1 ۱ 
حا کم 
طاعون ٩‏ 
مرد 
بلی من طاعون هستم و بمقام شما هم احتیاح دارم . باور کنید 


2 


که از این پیشنهاد متاسفم ولی چه‌میشود کرد من کارهای زیادی دارم 
که باید انجام پدهم و جاره‌ای جز این نیست ۰ ا گر مثلا دو ساعت 
وقت بشما بدهم که مقام خود دا بمن‌منتقل کنید ایا کافی‌خواهدبود ؛ 
حا کم 
این بار شما خیلی تندمیروید . متوحه باشید که از این شیادی 
مجازات خواهیدشد . گارد ! 
مرد 
صبر کنید ! من‌میل ندارم هیچکس‌را بزور وادار پانجام امری 
کنم . پر تسیپ من منطقی وصحیحالعمل‌بودن است . کاملا متوجهم که 
روشم تعجب انگیز است و خلاصه آ نکه‌شمامر اخوب نمی‌شناسیدولی واقعا 
میل دارم که بطور ساده مقام خودرا بمن‌وا گذار کنیدوهیچ نمی‌خواهم 
که مجبور بشوم نیرویم را بمرحلةٌ آزمایثی در آورم . آیا بقول من 
نمی‌توا نید اعتماد کنید ٩‏ . 
حام 
من وقت بر ای‌تلف کردن ندارم » وازشوخی که زیادطول بکشد 
خوشم نمی آید . این‌مردرا توقیف کنید ! 
مرد 
بنا براین باید بآزمایشلازم تن در داد » اما خیلی کسالت آور 
است . (خطاب بخانم منشی) دوست عزیز میل‌دارید میادرت به خط زدن 


يكك اسم بکنید ؟ 


۷۲ 


د مرد دستش‌رابسوی یکی ازافرادگادد ددانمیکند۰» 
د خا نم‌منشی ] شکاد آچیزی راد دفترش‌خط میز ندضر بةٌ » 
دخفه‌طنین‌میا قکند . آن‌مأمور گادد میافندوخا نم‌منفی» 
و اودامعا ینه‌عیکند. » 


خانم‌منشی 
حضصرت احل !۲ همه‌جیز منظم و بر وفق مراد است ۲ علامت 
اینجاست . (خطاب بدیگران با لحنی‌دوستانه) يك علامت یعنی شما مورد 
سوء ظن هستید . دو علامت یعنی دجار مرض شده‌اید و۲ علامت‌موفعی 
است که اس‌شماخط میخورد . 
هیچ چین ساده‌تراد این نمیشود . 


هر ۵ 


آه / قراموش کردم که منشیم را دشما معرفی کنم . حالا دیگر 

شما اور | هیشنا سید انسان بحیلی اشخاص‌درز ند گی‌بر خورد میکند ۰ 
خا نی مد 

فا بل بحششید ! وانکپی آ نباهمیشه درباپان کار هر | همشناأسند . 
مرد 

يك خوی وطبیعت‌خوشخت , ملاحظه میکنید ! شاد , راضی و 
حادم من 

من‌سزاوار اینهمه تمجید نیستم . حقیقت‌این‌است که‌باخوشروئگی 
ول لبخند کار ساده‌ترو آسان‌تر میشود . 


۸ 
هر ث 
این روش بسیار عالی است , حالا بر گردیم بموضوع اصلی 
خودمان (خطاب‌بحا کم) و این يك‌دلیل میتواند مین این باشد که من 
جدی صحبت میکنم وشوحی نمیکنم ؟ شما هیچ حرفی نمی‌زنید خوب 
پس معلوم میشود که شما را ترسانده‌ام ولی‌باور کنید که این بر خلاف 
میل‌خودم است که‌شمارا بترسانم. تر جیح‌میدادم که‌پاطر یق‌دوستا نه‌تری 
ودريكمحیط مودت آمیز این تبیل متام تحقق میپذیرفت.بتاین بود 
که قراردادی که پر اساس اعتماد متقا بل استوار باشد و باقول طرفین 
آنضمین گردد پین‌ها مبعقد میشد , بعارتدیگر فراردادی‌شر افتمندا نه. 
باایش‌مه هنوزبرای آنحام‌جنین امری دیر نشده است» آیامپلت دو ساعته 
بنظر شماکافی است ؟ 
د حا کم‌سرداپعلامت نقی‌تکان‌میدهد » 
مر د « درحالیکه‌بطرف خانم‌منعی میچرخد > 
چقدر پذیر فتن‌این‌امر نامطبو عاست ! 
خانم‌منشی 
د درحا لیکه‌سرش‌داتکان‌میدهد ؟ 
يك لجو ج سرسخت ! چه موقع نشذاسی ! 
مرد «خطاب‌بدا کم» 
پا اینپمه من میل و اصرار دارم که رضایت شما را جلب کنم و 
بدون‌مو اققت شما نمی‌حواهم دست به هیچ کاری بز نم جذمن باصولی 
معتقد و پا بندم‌ومیل ندارم بر خلاق آ نبا عملی‌بکنم ۰ همکار من این‌خانم 


۹ 


منشی آنقدر عمل خط زدن را ادامه خواهد داد تا آنکه شما آزادانه 
به‌تجدید سازمان کو کی که من سشناد میکنم تسلیم شو ید . (خطاب 
بخانم منشی) دوست گر دز آماده‌اید ؟ . 
خانم‌هنشی 
مداد من‌سرش کندشده‌است‌و لی مطمکن هستم در مدبی که آنوا 
میتراشم‌تمام کارهادرست‌خواهدشد و به بهترین وجپی که در نفم همه 
است دسامان‌حو اهدزسد . 


هر ۵ 3آ مبکشتد» 
ا گر این و شنیبی‌شها تمسو د ؛ جر فه من‌حیلی در د نا اک و ر نج 


اور بود ! 
خاذم‌هنشی ددرحا لیکه هد ادشراعیتی اشد 4 


این منشی کاملالعیار مطمئن‌است که بالاخره هر امری‌میتواند 
بروفق‌مراد بجر خد » بشرط آنکه درحساب اموراشتباهی رخ ندهد و 
مذا کرات باتفر قهطرفین‌قطم‌نشود و بروعده‌ها نیز توجه باشد و | گر 
احیا نا جدائی‌طرفین‌مذ! کره‌پیش آمد ومذا کرات قط‌شد راهی‌بتوان 
بافت که ده باره شرو ع شود ۰ م‌معتقده که درهر بد بخحتی‌رو زنة امیذی 
وجود دارد . مثلاحتی‌خودحنگک دارای‌خصایصی است که قابل توحه 
است . جنا نکه قبرستان هم که‌زمین‌ها تی‌در آن برایابدخر بدازی شده 
منافعی‌میر سا ندبا ین تحو کهعرده‌سال‌یکبار«مان‌امتیازات | بدی‌بدیگری 


فروخته میشود " . 





۱- در ادو بارس بر این است که بك قطعه ذهین که برای قبر بثروش‌میرود 
بطو دهو ییا دا ئمی با شد ۰ | لبته‌مو قتی که‌ازده‌سال کمتر ست ادزان است وایدی 
بسیاد گر ان.درزمان جنگ جون کشنه‌زباداست اصو لاتو جهی با دفادت ذ مین تمیشو د . 


۷۰ 
هر د 
سبحنان‌شما مثل حواهر است . . . . آیا کارمدادتان تمام‌شد ٩‏ 
خا دم منشی 
بلی . حالاما میتوانیم شرو ع کنیم . 
هرد 
بسیار خوب‌شرو ع کنیم ۱ 
« مهرد برای‌خط زدنو گشتن نادادا که‌جلو آمده‌است » 
« انتخاب میکند . نادابفتتا قهقهه‌مستانه‌ای‌سر میدهد » 
آیا میتوانم باطلاع شما برسانم که این‌شخص از آن‌نو ع اشخاصی 
است که بپیچ‌جیز اعتقاد ندارد واز آن‌افر ادی‌است که‌برای کارماخیلی 
مفیدف جو اهد بود ؟ . 
هر د 
کاملا منطقی‌است » پس‌بایکی از الکادها کارخود را آغاز کنیم. 
1 ترس‌نا گهانی ] لکادها ه۰ 
حا کم 
صبر کنید ! 
خانمهشی 
آهان این کامه امیدو از کننده است : حصرت احل . 


هراد دبا عجله وشتاب» 


آی کاری دامن دارید آقای جاک + 
حا کم 
ا گر من‌جايم را بشما وا گذاد کلم خودم و کسانم و همچنین 


۷۹ 


آلکادهاحا نمان‌در امان‌خواهدبود ؟ . 
اینکه بدیپی است , عجب . این‌طر یقه و آئین ماست . 
« فرمانداد با آ لکادهامذا کره‌ای میکند وسیس‌روی > 
و پمردمگرده میگوید » 
حاگم 
مردم کادیکس , شم‌اخودمی‌بنید وحالا دیگر منم مطمئنم که 
که همه‌حین تغییر کرده‌است . بخاطرمنافم‌شماشا یدمناسب‌تر این باشد 
که من‌این‌شهررا رها کنم و آنرابقدرت جدیدی که تازه شروع برض 
| ندام کرده است وا گذار کنم . موافقت نامه‌ای که من با او منعقد 
کردم بدون شكث موحب این‌خواهد شد که شپررا از خطر بزر گتری 
رهاگی بحشد . وشما میتوانید رحاء وانق داشته باشید که‌خارجازچپار 
دیو اری‌شبر تان ده لتی دارید که خواهد تو انست روزی‌برای شما مقید 
باشد . 


آیا احتیاجی‌هست که تذ کر بدهم که‌نست بسالامتیو امنیت‌خودم 


مرد 

معذرت میخواهم از اينکه سخنان شما را قطع میکنم میخواستم 
بگویم که | گرتوضیح بدهید که باقصد ورضای‌کامل و بامیلی و افرباین 
تغییر قدرت تسلیم‌شده‌اید و نیز قرار داد منعقده در کمال آزادی وطیب 
خاطر انعقاد یافته است مرراممنون کر ده‌اید . 


+ حا کم باطر اف‌خودنظطری‌میا فکند. خأ نم‌منفی‌سرمداد» 
د دابدها نش نز ديك‌میکند » 


۷ 


جا کم 
مسلما من‌در آزادی کاملاین‌مو افقت‌نامهرا تصو یت نمو دم . 
2 حا کم با لکنت‌جیز ی‌میگو ید ۰ عم غقب‌ هیر 3 دو دمد 1 
و فر اد میکند > 


هرد «خطاب‌بهآ لکاداول» 

لطفا مار ! باین زودی‌ترل نکنید ! من به شخصیتی که مردم باو 

اعتماد داشته باشند احتباحدارم نا باواسطه اوبتوام|آراده ومیل خود را 

بمردم بشناسانم . ( آلکاه اول مردداست ) مسلماً شما این پیشنهاد مرا 
قبول‌میکنید . (خطاب بخ نممنشی ادوست عزیز . 


آلکاد اول 
بدیپیاست ۰ این برای‌من افتحار بزر گی‌است . 
هر 3۵ 
بسیار حون . (خطاب بخانم منشی) پنابراین دوست عزپز » شما 
تصویب‌نامه‌های‌مارا باطلاع آلکاد میرسا نید و آونین بنوبه‌خود مردم دا 
ازاینتصویب نامه‌ها مطل‌میکندتا | نها بدا نند که‌بعدازاینمطا بق‌مقررات 
زند گی خواهند کرد . 
خاذم منشی 
تصویب نامه‌ها از طرفآلکاد اول و مشاورینش ملاحظه شده و 
انتشار یافتهاست ۹ 
۲آلکاداول 


ولی من هنوز حبرزی ندیده‌ام . 


۷۳ 

خانم‌هنشی 
این زحمتی‌بود که ما نخواستیم‌برشما تحمیل شود . و من فکر 
میکنم که شما بایدخو شحال ومتشکر باشیداز اینکه مآمورین ما تحمل 
زحمت انشاء مقررات را میکنند و بقمافقط افتحار امضاء | نر امیدهند. 

آلکاد اول 

بدون‌تردید . ولی  ....‏ 
خاذم‌نشی 

این تصویب نامه که بطور رسمی‌انتغار یافت‌وانتشار آن‌نمو نه‌ای 
از اطاعت‌محض‌ار آراده پیشوای مصود‌ماست مشتمل برمقررأت‌مر بوط 
بمعاو نتو کمك‌های احسانی بپمشهر یان‌است که‌پمرض دحار شدهاند و 
نیز مقررات مر بوط بتمام اشخاص‌صاحب شغل میباشد ها نند مراقین » 
نگییا نان ۱ اعدام کنند گان و گور کن‌ها . بدیپی است که کلیة این 
اشحاص‌با یدبرای آاحرای فر امین بدون‌هیج تبعیض سو گندباد کنند ۱ 


آلکاداول 
این چه کلماتی است‌خواهش‌میکنم ؛ 
خانم شی 


این‌طرزبیان برای‌اين است که‌مردم کمی بابپام و تادیکی آشنا 
شو ندو بان‌عادت کنند . 

هرچه آنبا کمتر بغپمند بیشتر تسلیم وسربراه خواهندبود. 
واينك این فرامین و تصویب‌نامه‌ها را بشم‌امپدهم که‌یکی بعدازدی ری 
آنرا در شیر ندا دهید مسلماً هصم این‌مقررات پرای مردم حنی‌برای 
آن مردمی که شعور کافی ندار ند و مطا لب را به آسانی نمیتو انند دراه 


۷ 


کنند آسان خواهدشد . 
اینبا امرربران ما هستند . قیافه‌های دوست داشتتی آنپا بتأثیر 
فرامین كمك خواهد کرد . 
و امر بران حاشر میشوند > 
مر دم 
حا کم فرار کرد , حاکم قرار کرد ! 
نای| 
برحس حقوقی که حا کم جدید بدست آورده دولت یعنی او و 
باید با تمام قوا دولت‌اورا حفظ کرد. 
۱ مر دم 
دولت ,؛ حا کم‌قبلی بود . وحالادیگراو و حود نداردجون‌طاعون 
قدرت را دردست گرفته وصاحب دولت شده است . 
تادا 
برای شما چه فرقی‌میکند ؟ طاعون یاحا کم . درهرحال‌دولت 
وجود دارد . 
د مردم بحر کت در میاآیند و بنظر میرسد که درپی » 
« خارج شدن مستند و میخواهند درهای خروجی > 
د دا پیداکننند . يك امر بر خود دا بمیان آنها» 
د می‌اندازد >. 
او لین امر بر 
تمام خانه‌های | لوده باید بوسیله يك ستاده سیاه که بشعا ع يك 


یا حو آهد بود ودر وسط در خانه کو بیده جو آهد شد مشحص شو ید , 


۷۵ 


روی این ستاره این جمله نوشته خواهد « ماهمه‌پراددهستيم » - ستاره 
مزبور بایدتا باز شدن مجددخانه باقی بما ند . بدیپی‌است کسانی که 
از این‌دستورس‌بیجی کنند بمحازات فانو نی حواهند زمید . 
دامربرخارج میشود » : 
زا صد! 
کدام قانون ؟ 
يك‌صدای دیگر 
مسلماً خا نون حدید . 
دسته گر 

پیشوایان ما بما گفته بودند که در مواقم سختی ما را حمایت 
میکنند . ولی با وجود این حالا ما تنپا وبی کس هستیم . 

مه وسیاهی وحشت آفز! دازد درحپار گوشه شپر ضحیم‌ثر و آنبوه 
تر می‌شود و کم کم عطرمیوه‌ها و کلپا را ازبین میبرد . زیبائی‌فصل‌ر! 
منهدم میکند وروشنائی آ نرا بتاریکی‌میکشا ند وطراوت و نشاط‌تا بستانی 
را خفه میکند . 

آه . کادیکس ای‌شهر دریا نوردان ! تازه‌همین دیروز . بادهای 
زیگزاری قویشر وسریعتر ازهروقت که از باغهای آفریقا گذشته‌بود از 
بالای تنگه عبور کرد و دختران زیبا وجوان ما را بوجد و سرور 
آورد . اما باز باز ایستاد . و اگی بازهم میوزید به‌تنباگی میتوانست 
شهر را آزهر بلا ومصییتی باك و تصفیه کند . بیشوایان ما میگنتند که 
هر گز اتفاقی نخواهد افتاد . درحالیکه می‌بینم که آن دیگری حق 
داشت و درست میدغت که خبری هست وحادثه ومصیتی درییش است 


‌ثُ۷ 


و که ما بالاخره در ميان آن قرار گرفته‌ايم . باید فرار کرد فراری 
بدون در نک و تر دید . قل ازاینکه درها دو پاوه بروی مردم أفّت‌زده 
بدیسحت بسته شود با ید فرار کرد ۱ 
دوءین آمر بر 
بعدازاین کليهٌ خواربار و آذوقه‌ای که در طراز اول احتیاح 
قراردارد دراختیاز #پرقر ارخواهد گرفت . باين معنی که اژاین «س 
خواروبار بطور مساوی و در حداقل بین مردم پخش خواهد شد آنبم 
نه‌بین همه بلکه | نبائی که بتوانند علاقه و تعلق درخور تحسینشان را 
بوضع احتماعی حدید ثابت نمایند . 
د او لین ددیسته میمود » 
سومین امر بر ۱ 
کل حراعبا باید درساعت ٩‏ شب حاموش‌شود و بعداز آن هیچ 


وسیله نقلیه اختصاصی نمی‌تواند در محل‌های عمومی توقف کند با در 
کوچه‌ها درح رکت باشد مگرالبته باداشتن اجازه عبور مخصوص که 
فقط درمواقم بسیار ناروا واستناگی صادرخواهد شد وهمیشه هم قابل 
ابطال است . 


کلیه متخلفین ازاین مقررات بمجارات مقرره درقا نون‌محکوم 
خواهند شد . 
صداهائی « که هر لحظه دساتر وافزون‌تر میشود » 
میجوآهند درها را تسند تنل . 
درها که بسته است . 


۷۷ 


دسته کر 
آو. بسوی أن درها که هنو رز پاز ند و بسته نشده| ند بدویموحارج 
شویم ما بسرآن دریا هستیم وبالاخره‌یایدخودرا بانجا برسانیم . جای 
ما اینجائیست ۰ انحاست که حصار نداردو بدون دراست » برویم بسوی 
دریا که طراوت شن‌های سواحل بکرش بطراوت لبپای دختران است 
و آنقدر دامنهاش وسیع است که چشم کار نمیکند . بسوی باد بدویم ء 
بسوی دریا بسوی دربای آزاد و آبی‌رنگک که بدبختی‌هاو آ لود گی‌هارا 
میژوید و نسیم‌جان بخشش طراوت زند کی میدهد . 
صداها ی 
بسوی دریا ! بسوی دریا ! 
د مهاجرت دسته جمعی سریماً آغازمیشود » 
چهاز مین آمر بر ۱ 
معاو نت و كمك باٌنها که دچارمرض شده‌اند | کید ممنوع‌است 
و باید بمآمورین‌مر بوطه اطللاع داده شود تا آنها اقدامات لازم رادر باده 
پیمار مرعی دار ند . | گر واقف کردن مأمو رین از وحود بیماری از 
طرف افراد خا نواده بیمار باشد حیره‌غذائی اطلاع دهند گان بر حسب 
مقررات ۰ باصطلاح , سیم تعاو نی دو بر آبر جو اهد شد . ۱ 
د دومین در بسته میشود » 
دسته کر 
بسوی‌در یا ! بسویدریا ! دریاما را تجات خواهد داد. امراش 
۲ جنگ نمی‌تو انند هیچ تأثیری روی در با داشته باشند او دولت‌هاي 


بمشماری را د ید م و در شت سر گذاشته است ۰ او همشٌذ صیح سر ح قام 


۷۸ 
و سین سیز گون بما نفان داده و از شامگاه تا بامداد طراوت بایان 
نا پذیر آبهایش را درطول شبهای پرستاره بما ارزانی بخشیده‌است . 

اوه ! ای کویردورافتاده‌بی که بانمك شورغسل تعمیدت‌دادها ند» 
تنها توت که جلو دریا , درمیان بادها وسینه خورشيد قرار گر فته‌ای 
وازاین شپرهای بستموتشنه ودا غ زده که ما نند گورستان آدمیان‌از ترس 
در بروی خود بسته‌اند آزادی 

زود ؛ زود ! چه کسی مرا از آدمیزاده ووحشت هایش رهائی 
هییحشد ؟ . 

من در اول سال خوشبحت بودم ودر بين انبوه میوه‌ها و طبیعت 
حان‌افزا وتابستان خوش فدم غوطه میحوردم وافرادانسانی را دوست 
میداشتم وققط من بودم و اسب نیا . ولی حالادیگرصدای امواجددیا را 
نمی‌شنوم » سکوت مر کار , ترس عمیق و پیوده ۰ ناسا و دنات 
بر همه جا حکومت میکند . دیگر برادران هم شپری من از گودال 
نگرانی وترس خارج نمی شوند وروز بروز این گودال دارد عمیق‌تر 
میشود » جه کسی در یاهای‌فر اموش شده را یمن برمیگرداند .جه کسی 
آبپای آرام دریاهای‌وسیم وراه‌های‌مواح وشیارهایمتحرلد آنر! بمن 
بار میدهد ؟ 

بس‌وی دریا ! بسوی دریا ! قبل از اینکه همه درها بسته شود 


بسوی دریا . 
پاك صد ا 


زود باشید ! بأن بیمار که در شرف مر گی است دست مرن و 


فرار کن . 


۷۵۹ 
دلث صد! 
او علامت دارد ! 
۱ باث‌صدا 
از او دورشوید ! فاصله بگیریه ! 
د اودا دها میکنند و بزهین میا نداذند . سومین در >. 


1 سته میگر دد ۹ 
بت صد! 


اوه ۱ دای بزر کی و قپار پمارحم کن ! 
داك صد ! 
ای دزد ! اي دزد . رومیزی‌بردری زمان عروسی مرآدزدید ! 
و دزد را تعقیب هب‌کننن واور | دست کیر‌هیذما مند و ؟ 


1 جهاد هین دز سته مشود ۰1 


یلک صد! 
آنرا مخنی کن . مگذار دیگران به‌بینند این ذخیرء 
آذو قه ماست ! 
پات صبدا 
من هیبم جیز ذخبره پرای راه ندارم . بر‌ادر يك قطعه نان. 
بمین بده ! درعوض من گیتارم را که مرصم است و نگین‌هائی ازصدف 
دارد بتومیدهم . 
یاگ‌صد] 
این نان برای بچه‌های من است ء نه‌برای آ نبا که مرا بر آدر 
حود حطان میکنند . آ خردر خویشاو ندی طبقه ودرجه‌ای هست‌درجه 


بر آدری بعداز درحه فرزئدی است . 


۰ پم 
رلک‌صدا] 
قط رث قطعه نان . تمام بو لپا بم برای فقط يكت قطعه‌نان . من 
همه دارائیم را بحاطر يك‌نان بشما میدهم ! 
د بنجمین در بیتا‌عیشود » 
دسته کر 
زودباشيم ! ققط يك دردیگر بازاست ! مصیبتو بلاسر یع‌تر از ما 
درحر کت است این آفت از دریابی زاراستو نمیخواهد که‌ما بر آن‌دست 
یابیم ۰ شبها آرامندوستار گان‌ازبالاید کل کشتی‌ها میگذر ند 
سس طاعون اینجا حکاردازد ؟ اومیحو اهد مارا در تحت حمایت 
جود فر اردهد ۰ اهما را دوست دارد و ی مطایق دات و تصور حودش . 
او میخواعد که‌ماخوشیخت باشیم ولی نه هر خوشیعتی بلکه آن نوع 
خوشخنی که‌اومیفیمد و آنرابرای ما میحو اهد : ز ند ی سرد و بح 
زده . خوشوقنی وافتار زوال نایذیر آن سلسله‌شاد,ای‌اجار یست که 
او بر ای مافراهم کرده و تحمیل‌میکند . 
آنچه که محقق ومسلم است‌آین است که ما دیگرروی لمها یمان 
طر ارت سایق نسیم زاحس نميکنيم . 
پات‌صد | 
کشیش مرا ترند مکن .من بیچاره‌ام وبتو باه آورده‌ام ! 
کشیش فر ادمیکند » 
مرد بینو | 
او میخواهد فرار کند ؛ میخواهد فرار کند ! کشیش‌مز اهم با 


سجو د سس ٍ و طمقد و این است که هر حامیرو کی مر | هم پا جو د سر ی 


۸۱ 
تو بایدبحال من رسید گ یکنی نه‌اینکه فرار کنی ! کشیش! گرمن‌تو 
راد دست بدهم , همه حیزرا ازدست‌داده‌ام ! 
«کشیش خودش دا ازجنگه‌او خلاص میکند. مر دبینوا» 
« نا له کثان‌بروی‌دمین‌میافتد » 
مرد بینوا 
ای‌مسیحیان اسانیا ۰ شماتنها شدید , شمارا رها کردند و فر ار 
نمودند ! 
پنمین آهر بر 
« اد مطالبش دآمختص‌میکنده میگوید » 
و بالاحره این حللاصه وحکیده مطلب است . 
ه طاعون وخا نم‌منشی جلو آ لکاد اول قر ادمیگیر ندو » 
« لبخند زنان‌طا لب‌دا تائید میکنند و بنظر میرسد » 
د که ازوضمداضی‌ستند و بیکدیگر تهنیت میگویند. > 
پنجمین آمر بر 
بمتظور اجتناب از هر نوع سرایت مرض بوسیله ارتیاطی هوا 
مثلا حرف زدن که خودمیتوا نديك وسیله نقلیه مرض‌ازیکی بدیگری 
باشد مقرراست که هريك ازسا کنین اين‌شهريك قمعه پارچه(تامپون) 
که لوله شده و بسر که آلوده باشد دردهان بگذارد . تا اشخاص از 
خطرسرایت مرض از این‌راه نیز مصون باشند . وانگپی این عمل اثر 
ز یسده دیگری هم دارد و آن این است که افراد باداشتن‌حنین حیزی 
دردهان قادر بصحبت تیستند واین‌خودموجب سکوت وادب‌خواهدبوده 


۸ 
۳ ازأ ین لحضه‌همه اقر اد مك دستمال دردهان‌میگذ‌اد ند» 
و دد تیجه سروصدا خسف هیا ین در همین زمان‌طنین» 
د موز باش نیز آدام ترمیگردد ۰ دسته گر که‌باجندین » 
1 صد ارو ع شد؛» بو د با مث‌صف | ادامه هییابد > 
د ی ایشکه عنعجر بحر کات واشادات هو د ودررك» 
د سکوت کامل ادامه می‌پا بد دهان‌های باذیکن‌ها پر > 
دویسته است آخرین‌دد با قدرت تما بهم میخو زد و ) 
« وبا کر کره‌های آن‌پسته میشود » 
دست گر 
بد بحت شد.یم ! بذ بعحت شدیم ! دیگر ما تا هستیم فقط طاعون 
است وما ! آخررین‌دد هم بسته شّد! دیگر ماهیچج چیز نمی‌شو یم وصد ای 
دریا بعدازاین با مافاصله زیاد داردهدستمان بان نمیرسد. الا 
دیگر مادرمیان درد ومرض غوطفوريم . تنها کاری که برایمان باقی 
مانده این‌است که دراین شیر تنگک ۵ در دسدعة بجر حیم و دور دز ندم .دز این 
شبری کهنهدر حته حود دارد ون آبو تنرا دستش در های بلند صیقلی 3 
قفل شده‌ومردم‌نالان واز يا افتاده است . از این ببعد کادیکس حون 
میدان‌مبارزه‌سیاه‌وسر خی است که فتل‌عام هر دم هل بق ر اصو ل‌مدهبی 
ومتر رات نام مبشود ۰ 
برادران ! این‌فلا کت ومضیقه که همجون مجازات بما تحمیل 
شده استی مهم‌ترو بزر گتر از تقصیر آتی‌است که مامر تکب شدهادم ۰ این 


مجازات متناس‌با گناه‌ما نیست و ماسزاواراین زندان مر گبار نبودیم 


اور 
و نیستیم ! 
ما فمول داریم که دلپا یمان بی گنه نمو ده و لی آخرما دنب را 


دو.ست میداد یم و بمو جود نش‌علافه‌مبورزم . همین ‌علافه و محت. کافی 
بود که ما نجات‌داده‌شویم ! ولی دیگربادها از کارافتاده‌اند ونمی زنده 
آسمان‌خالی استه تشا نأنجانی‌روی آن‌دیده مشود » ای بر ادران‌بر ای 
آخرین‌بار قدل ازاینکه‌دهان‌های‌ما کاملابسته شو ند . آ نبا را باقدرت 


ماه بکشائيم وار این یت و تر وردرمسان ریگزار کادیکس فر باد 


 میشکب‎ 


« صدای تاأله‌عا بگوش‌میرسدوسیسی‌سگوت بر قراده 
د میشود از اد کس فعط صدای دنگها شنمده‌مشوده 
« ودو وز وطنین‌ستا مد نبا لدد ار دو باده بارامی > 
شروع میشود . > 

۲ در کاخ حا کم . طاعون وخانم‌منشی دویاده ‏ 
د ظاهرمیشوند . خانم منشی بجلو گام بر میدارد» 
د ودرهر قدم با اسم حط میز ند . شر به‌های‌طیل 4 
«حر کاتشدامشخص‌ومجرز امیکند . » 

و تاداخنده تمس یز یس عیت‌هد واو لی‌ارابه > 
« اش کش که‌صدای قرج‌فرج آن بشدت بگوش > 
د میرسه گنرد ۰ : 

د بلاءون درقلهد کور داست‌عیاستده علاهتی‌مید‌هده. 
همداجیز متو لف میشود ؛ هدیگرحر کنی انجام» 
2 میگیر ده نه‌صدامی‌از کسی یرون‌میآید , سکوت». 
د مطلق . » 


۸ 
طاعون 

هن ۰ حکومتردردست گر فته‌ام ۰ این عملی است کاملا انجام 
بافته بنا براین حکومت کردن ازحقوق‌من است واز آ نحملهحتوقی‌است 
که در باره آن‌هيچ‌جرو بحثیو جودندارد . شما پاید خودراباین‌جریان 
آشنا کنیدو پادو لت‌من تطبيق‌دهید . محافاً آ نکه‌نیا پددر مورد) ین حکوهت 
رحاراششاه‌شو بد جها گرمن‌حکومت را در دست گر فته ام این بر حسب 
ذات و خاصیت من است ؛ و بپتر خواهد بود که گفته‌شود من‌عمل میکنم 
نهحکومت . 

و اما در موردشما آسا نیائیپا بایدیگویم که کمی‌خیالات افیا ثه‌ای 
شا سی میسر‌وزا نید ومیل‌دار یدمر| پا يك‌نطر کامالا تصوری‌بنگر پدوخیال 
کنید که من‌بادشاهی‌ازسياها نم و یاحشره‌ای‌عظرم الجثه و حشتناك تصور 
وخیالات شیرین برای‌شمالازم‌است » این‌قول و لی‌نه, من‌عصا ی‌سلطنت 
دردست‌ندارم بلکه بصورت يك گر وهبان در آمدهام و بر‌شما حکومت 
میکنم‌این‌همان نحوه‌عملی است که‌شماراعصبا نی میکندومن دوست دارم 
که‌شماعصا نی‌شوید . شماهنوز خیلی‌حبز هارا باید بفمیدو خیلی ازحفایق 
زا دراگ کنید؛ بشنوید : 

بادشاه شمادارای‌جنگال‌های‌سیاهو او نیفرم کامل است . او بر تخت 
سلدنت نمی نشیند و تاحی بر سر نمی گذارد بلکه فقط عمل میکند . 
کاخ ساطنتی اوسر بازخا ن‌وویلای‌شکارش داد گاه عدالت است . 

۱ حکومت نظامی اعلام‌میگردد ۱ 

نا براین بخ طرداشته بشید کهوقتی‌من بمکا نی‌قدم‌میگذارم‌میجان 

واحساسات‌جاخا لی‌میکند ورحت پرمسندد . 


۸۵ 
نه تنها آبراز احساسات وهیجان‌های احساسا تی‌ممنو عاست بلکه 
کلبه جیر‌های بی‌ثبات‌دیگ همه لقاغیررمجاز اعلامیگردد ۱ 
لا بد میخو اهید بدانید آن حیزهای بی‌تبات دیگر کدام است. 


۲ # 


بو ید * 
اضطررآن‌ها ونگرانی های مسخره آمیتا برای خاطر سعادت و 
افتخارات » قیافه گرفتن‌های احمقا نه‌عاشق‌ها, تماشاو تامل‌خودخواها نه 
مناطر ‏ طعبدها ‌ سر ه‌های هر دو ده : تمام ایا بعداز این بطور مطبلق 
هبو ع جو آهد بو د 
بجای همه اینها من سازمان و نظم نومیآورم » نظم‌وسازمانی که ممکن 
است شما ر! در بدوامر کمی‌ناراحت کند و لی‌با لاخره خواهید فهمید که 
يكٌ‌سازمان‌صحیحوخوب بیشترازيك هیجان و اخضاسات غلط میارزد . 
و بر ای دم زد احر آ در آوردن» گسترش‌این‌فکر و نفسه عالی ۰ 
من‌ازاینجا شرو ع میکنم که‌مردان وزنان دا ازهم جدا کنم » این چبر 
گا نون است . 
2 مامودین کاردشرء ع با قدام‌میکنند وز نان ومر‌دان ۹ 
د دا اذهم جدا + می‌کنند , > 
دورء ادا و عشوه گذشته‌است وازهم! کنون بایدجدی‌بود ! 
دصو رز میکنم که حالادیگر شما مر أ در اک می‌کنید و هرفرهید سجه 
میخواهم بگویم . ملخصا آنکه از امروزباید مردن بانظم‌و ترتیب را 
بیاموزید و بعبارتدی گر بادبگیر ید که حگو نه با بد بمیر ید " نظلمو ثرثیب 


مر گت و بر هم نزدء پ شید ۲ 


۸ 

تا بحال شما بشيوة اسپانیاثی میمردید . یعنی تقریباً بطور 
اتفاقی . سر بر آستان مر کهسی‌گذاشتید بعات‌اینکه مثلایمد ازيك گرما 
بفتتاً هواسردشده‌وذات‌الریه گر فته‌اید : بر ای‌اینکه قاطرهای شما سر 
دست رفته‌اند و شما را پزمین در علطانده‌اند . برای اینکه راه‌های 
کوه‌های بیرینه یلگون وتاريك بوده‌است . برای اینکه در بهار شط 
گوادالکوبر بر ای‌شنا گران‌بیاحتیاط<الب توحه بوده است ویا یرای 
اینکه احمقهای‌بددهنی‌وجود داشتها ند که کسیرابخاطر منافم یا بخاطر 
افتخار می‌کشته| نددرصو رتیکه آ نبا تء حه نداشته| ند که نوع کشتن بسیار 
جالب تو جپی‌هم‌هست و آن کشتن بخاط رشادی‌ور ضای‌منطق است . 

بلی» شماغلط میمردید ۰ یکی‌اینجا , یکی آنجا , این درتخت و 
خوابش‌و آن‌دیگری‌درمیدان گاو بازی‌این نوعی‌فساد و کمال بی‌نظمی و 
وهر جومرج‌بود . ولی خوشبختا نه‌این بی‌نظمی دارد مپار میشود . يك 
نو ع‌مر کگ‌بر ای‌همه و بر حسب نظمو تر تیبی که در دفتر نت و مقرر شده 
است . 

دبگرمر کی شمارو ی‌هو ی‌وهوس نجو اهدبودچههر کس‌دارا ی يكث 
بر گی‌هویت و مثحصات‌است‌ومطایق آن‌باید بمیرد . بع‌دازاین»سر نوشت 
شعورداردوعا قل است و اداداتش‌را زیر نظررمستقیم گر فته . 

از این‌پس‌شمادر آمار قر ارمیگیر پدو بالاخره‌دارید کم کم بدردی 
میخوریدو برای‌جیز ی‌بکارمیا کید . 

شما میمیرید * این‌حنمی‌است. و لی بایدیدانید که‌بس از آن‌سو خته 
شده خا کستر خواهیدشدو حتی‌شایدقبل ازمر دن‌هم چها ین تمیز ترو باصول 


بید اشت نزدیکتر است و قسمتی از بر نامهمار انش کیل‌مید‌هد , 


۸۷ 

نجست‌اسیانیا ! 

حود زا در ردیف فر‌ازدادن برای‌شایستهوحوب‌مردن این است 
اصل‌واساس‌مطلب! در برابراینعمل کها نجام‌میدهیدازمساعدت ومراحم 
ماپر خو رداز حواهید بود . 

دقیقًمو اظ‌باشید که افکارغیر عاقلانه بخودر اه ندهید و باصطلاح 
حودتان تسلیم حم روحیءدجار ب‌های کوجکی کهعصیان‌های‌بزر کی 
را موجب‌میشودنوید . 

من تمام این‌مسخرهبازی‌ها راحذف کرده‌ام و بجای آن منطق 
بو- ود آورده‌ام من‌ازاختلاف وبی‌منطقی نفرتدارم بنابراین از تارین 
امروزشما باید رزا نت‌فکر و شعورداشته باشید حاملعلامت محصوص خود 
باشید و از آن‌سر با نز نید.در کشا لهران‌شماعلامت گذاری‌میشود و بطور 
مشخص حاملغده وخیار زیر پغل که مشخص‌مرض‌است‌خواهید بود . 

اما کسانیکه فکرمیکنند که علامات مز بور با نبار بطی ندارد در 
میدان گاوبازی مخصوص ,کشنبه‌ها دم خواهند گرفتو ازشما که‌مطنون 
هستید جدا خواهندشد و لی‌هیج‌نگرانیبخود_ اه ندهیدو تلخکام نباشید, 
این با نپاهممر بوطاست آنبا هم درجدول‌اسامی‌هستندو بدا نید که‌من‌هیچ 
کس را فر آموش‌نخواهم کرد : همدوهمه متنو نند » پلی همه مطنو نید . 
بااین فکرماشروع‌بکار میکنیم ۱ 

دریایان لازم بتذ کر است که‌تمام آ نحه که مذ کوز اقتاد و تمام 
اعمالی که‌نشانی‌از آنپارفت ما نع‌ازاین نمیشو ند که احساساتی‌هم وجود 
داشته باشد ۰ 


مثلامن پر ند گان را دوست دارم وبه نحستین گلهای بنفشه و 


رم 

همجنین بدهان باطر اوت‌دوشین گان حجوان علاقه میورزم الته دورادور 
و این خودلذت بخش‌است بلی من‌ایده | لیست‌هستم . 

دل‌من . . . 

حی‌میکنم که‌دارم‌متاثرو نرم میشوم‌بهتر است که دور ثر نرویم » 
خلاصه کنم ۱ 

من‌برای‌شهاسکوت . نظیوعدالت مطلق آورده‌ام و هیچ تشکری 

هم ازشما انتظار ندارم چه آ نچه کهمن بر آی‌شما | نجام‌میدهم‌اعر یست کاملا 
طبیعی . 

فقط .هی همکادیمشت و فعا ل‌شماز امیش و اهم . 

دستگاه دو لت‌من‌شر و ع بکارمی‌کند ۱ 

برده میافند 


۳ بان مت‌اول 


وسجممت درو ۲ 


دیکی از میداتهای کادیکس دیده میشود . دد > 
« طرفداست نگهبانی گودسدان‌قرار دارد و دد » 
د طرف‌جپ يكسکوی‌ساحل۱ کهدر کنار آن‌شانه » 
« قاضی واقم‌شده است ۰ بمحض آنکه پرده بالا > 
میرود گود کن‌ها در لباس زندانیان ابدمشنول » 
د پرداشتن اجساد مرد کان‌هستند , صدای‌قر چ. » 
« قرچ کالسکه نعش کش اذیشت‌صحنة تأتر بگوش» 


3 عس‌ست . عرایه‌داخل مشود و وب سر تو فف ؟ 


ِ 


2 میکند زندانان اجساد دا در آن میگذادند ,> 
« عرابه بطرف‌تگهبا نی گورستان‌حر کت‌میکند و » 
ددو بارده بانجا برمیگ‌دد . دد آن لسحخظه که > 
د نش کی جلو گودستان توف میکند . موزيك » 
« تغلامی شروع بنواختن‌میکنده نگهبانی گودستان» 
و با کناد دفتن برده‌ای‌بر تماشاجیان‌ظاهر‌یشود. » 
«ابن نگهیاً نی شببه يككودزشا سر بو شیده‌مدده! پست» 
« درداخل آن‌خا نم‌منشی دوی ي‌صندلی بلندلوس» 
, کرده. لمی با ئین‌تر جند هی ما نذد میز هاگی که 0 
و دوی آن‌کادتء کوین‌هایآذوفهرا بخش‌میکنند » 


د قرار داد . بشت‌یکی‌از این‌میز ها ] لکاد ادل » 


۱- 1 


۵ . 


د باصییلهای‌سنیدش که‌دورش‌دا کادمندان گررفتها ند» 
« قراد گر فئه است . موزيك قوی‌تر‌هیشود . دد » 
د طرف دیگر مأمودین گارد مردم دا بجلو » 
د میر‌انندو آنهادا بداخل محل‌نگهیانی میبر ند . » 
, ز توس دآن‌از هم جداهمتند نود بوسط میتابد .» 
, طاعون‌ذد با لای کاخش کاد گر ان‌غیر مر تی‌دا فرمان» 
دمیدهد . ازفوجود این کار گران‌غیرمرمی‌تنها > 
د جیزی کدمیتو ان فهمید جش‌وجوش در اطر اف » 


و خادج سن است . » 
طاعون 


زودتر ! عجله کنید » دراین شپر کارهاخیلی کندا نجام‌میگیرد. 
این‌مردم اصللاقعا لیت‌ندار ند و بخوش گذرانیو تسلی بیشترخو گر فتها ند؛ 
این تنبلی بنحو شدیدی بچشم میخورد . سکون و عدم جنبش دا در 
سر بازخانه‌ها ودرصف‌های انتظار میتوان توحیه کردومحملی برای آن 
بافت ولی‌خارح‌اداین دو عدم قعا لت هی معنا و مفپومی ندارد ۰ بلی‌برای 
خودتان این تبلی‌خیلی خون است زیرایاهای شمارا خسته نمی کند و 
ودل‌ها یتان را ازبارسگین کار دورمیدارد» و لی نمی‌دا نید ۵5 این تشبلی 
بهپیج دردی نمی‌حورد , عجله کنید ابکوشد بر ح‌بلندیرا که من بنیاد 
گذاشته‌ام ببایان پرسانید مرراقبین ددست کار نمی‌کنند ۰ دور شهر را 
با بر جیر‌های‌خاردار دیوار بکشید تا هیچ کس رهرد حروج نکند . 

هر کس بپاری در زند کیش دارد و بپاد من با گل‌های سر ح 


آهنی شرو ع میشود » کوره‌ها را روشن کنید : اییسا آنغهای شادی 


۹ 
ماهستید . 
گارد ! ستاره‌هاگی که‌ما خلق کرده‌ايم بدر خانه‌هائی که من 
تصمیم دارم با نبا بیر دارم نصب کنید ! شما ء (خطاب بخانم‌نشی) دوست 
کل در لیستها رأبیرون بیاوریدو شرو ع بصدور گواهی نامه حیات دنید. 
« طاعون ازطرف دیگر‌سن خادح میشود » 
ماه ی یر « سر دسته (سخن گو ی‌همه است > 
گواحی نامه حیات : این دیگر برای جیست ؟ 
خاديم‌منشی 
برای‌جیست ؟ شما بدون در دست داشتن يك گو اهی نامه حیات 
حطورمیتو | نید بزند گی خود ادامه بذهید ؟ 
ماه ی یر 
ما بدون جنین گو اهی‌نامه‌ای تابحال بخوبی زند گی کرده‌ايم. 
خا.م مدشی 
برای‌اینکه شما يلك حکومت حساپی وشاسته نداشته‌ایدوارزحالا 
ین دو لتی را دارید . اصل‌بزر گی که دو لت ما بان با پند است این 
است که هر کس احتیاح بيك گواهی نامه دارد . 
میتوان از نان وزن صرفنطر نمود و لی‌ازيك گواهی نامه فا تونی 
که هررجیزی را گواهی میکند مطلقاً نمی‌توان صرفنظر کرد . 
ماه ی گیر 
من قسم میخورم که س‌هشت است که در حایوادةٌ ام تور پدر دا 
میا ندازند وماهی‌میگیر ند وبدون اینکه کاغن نوشته‌ای یاسندی دردست 


دا سید رً شند رشان ر و بی ردام هل ظیرل ۱ 


رل‌صل | 


پدرجد ماهمه قصاب بوده‌اند و ماهم قصابيم . هر گز ما برای 


کشتن گوسنندان گواهی نامه بکاز نهبی بر ددم ۰ 


خانم منشی 
شما تا بحال‌در يكو ضع ‏ نارشی وهر جومر ج بودید «مینو بس ! 


تو حه کنید ماای ٩‏ تملی‌علیه کشتا ر گاه‌ها تیدام ندادهایم بر عکس‌اصول 


سیر بد‌اری و آمار آ ثرا تعامل ب<شیده ارم 3 نواذصشی رارفع کرده‌ایم 
این‌ر ححان ۳ بردو لت‌های دیگر است . 


واما در باره گستردن بوز و دام که گفتی با دد بگویم که شم 


و این دید که ماهم دار ای قدرت سر و ه.ددی سم 


اس سا 


آقای آ لکاداول اظبار نامه عا را همراه دارید ؟ 


آلگاد اول 
بلی اینجا است . 
خا نم‌داشی 
کارد ! بهتراست آقا را برای حلو آمدن كمك کنید ! 


2 مأمودین کارد ماهی گر را تجمو رز خحاأنم منشی 4 
3 میآور ند». 


آلکاداول « فرائت میکند > 
۱ خا لپ منشی 
اطپار نامه را یحو د او بد‌هید ؛ ین سوّالات حیلی دوشن است » 


[قا خودش قسمت‌های سفید را برخواعد کرد . 


۳ 


لگاداول 
آهملحو ادثا لحیات 

ماهی لیر 
این دیگرحیست ؟ من که نمی فههم . 

خاذم‌منشی 


شما باید حوادث و اتفاقات مهم زند گی خودرا در این اظپار 
تامه ذکر کنید واین تبا طریقداست که میتوانید خود را بسا 
بشناسا نید ! 
ماه ی گیر 
زند گی من بخودم‌تعلق دارد ! این يك آمر خصوصی‌است و بپیج 
اکس دیگر نمی‌تواند مر بوط باشد . 
خانممنخی 
امر خصوصی ! این کلمات درفرهنگ ما هیچ معنائی‌ندارد. فقط 
يكث زند گی وجود دارد آ نیم زند گی‌عمومي شماست و این‌زند گی‌است 
که شما مجاز باعمال و ادامه آن هستید . آقای آلکاد اول بتفصیل 


پبر داز دد. 
لناداول 
متأحل ؟ 
ماه ی گدر 
درسی و يك سالگی ۲ 
آلکاداول 


علت اژده اج ۹ 


4 
ماه ی گر 


علت ! دارم دیوانه میشوم . 
خانم وش 
این باید گنته شود ويك امرحتمی واجتناب تاپذیر است و نیز 
بپترین طریقه است بر ای‌علنی‌ساختن ودرمعرض افکارعمومی گذاشتن 
آنیجه را که شما حصوصی وشحصی میدانید . 


ماه ی گیر 

من ازدو اج کردم بارین علت که وی سی مرد باشد ازدواج 

آلکاداودل 
رن حودرا طلاي داده‌اید ؟ 

ماه ی گیر 
نك , هر حو ۳ سشد‌ه است ۳ 

آلکاداول 
دو باره ازدو اج کرده‌اید 1 

داهی یر 
ی ۰ 

جا: ی 
جرا ؟ 

ماهی گیر «غر‌آن» 

زیرا ز نم را دوست میداشتم . 

خا نی‌هدشی 


عجیب ! برای جه ؟ 


۵ ۵ 
ماه ی گیر 
با با ید همه حیزرا توضیح داد ؟ 
خانم منشی 
بلی , در بل اجتماع ماطم وسارمان داده شذه با بل همه یز وا 


توضیداد ۰ 
آلگاداول 


آی سابقه کیفری دارید ؛ 
ماهی گیر 
این دیگرجیست ؟ 
خانم منشی 
آیاهر گزیعلت ارتکاب‌غارت, ادای سو گند درو غ یادتك‌ناموس 


تعرت محکوم شده ارد؟ 
هر گز ! 


ماهی آیر 


خانم‌منشی 
این هرد برهین کاری است 0 تن ین را حجدنی ممر_د ۲ اقای 
آ لکاداول شما در قسمت ملاحظات و اظپارنظر اضافه خواحید کرد که 
تست ظر قرار داده شود , 
آ لکاداول 
احساسات مد بی 1 
ماه ی گیر 
هل همیشة بیم‌شهر یا نم خدمت کر ده‌ام ممکن تبو ده است که 


ققیر ی نزد من مده باشٌد وپدون ياث ماهی حون بر گردد 


۹ 
خا نم منه 
ادن‌طر یقة جواب گوتی مجاز نیست. 
۲ لکاداول 
او ه ٍ ابن را مین سر میتوانم نو صیح بدهم ! اصللا توصیح این 
مو صو ع درصالاحیت من است ۱ منظور از احتاسات مد بی 1 هم‌شپر ی ۱ 
این است که آیا شما جر ء آن‌عده ازمر دم هستید که بمقررات»و فوانین 
مو جود فقط بعلت اینکه وحود دارد احتر ام میگذار ند ؟ 
ماهی گیر 
بلی وقتی که این‌مقرد ات عادلانة عاقلا ند هستید . 
خانم منشی 
مشکوه ! یادداشت کنید که احساسات مدنی مشکولد است ۲ 
آخرین سئوال ر ۱ قراءت کنید ۰ 
آلکاداول دبااشکال دسختی:_ابت میکند» 
علت و حور دی 0 
ماهی گیر 
حخ‌آو ند مادر هر | تیامر رد ااگر هن اراین‌<ملات دها نی شم 
گرمیده باشم . 
مفبوم این حمله این است که برای جه‌بوجود آمده اید و علل 
موجودیت شماچیست؟ 
ماه ی گیر 
علل! چه علل و دلا بلی‌میخواهید که‌بر ای‌موجودیت‌خودم‌پیدا کنم؟ 


۷ 
خانم‌هنشی 
آقای | لکاد اول‌ملاحظه میکنید ! دقیقا آنرا بادداشت کند» 
صاحب اظهارنامه قبول دارد که موجودیتش عیر فابل توجیه و بدون 
دلیل است ؛ درموقع انجام کار ماخیلی آزاد تر خواهیم بود. و شما. 
صاحب اظپار نامه باید بدانید که گواهی نامه‌ای که برای حیاتتان 
صادر حواهد شد موفتی است و در صورت لزوم مدت آن بعداً تمدید 
خواهد گردید . 
ماهی گیر 
موقتی یاغیر موقتی .درهرحالآنرا بمن‌بدهید تابتوانم‌بخانهام 
بر گرردم ,خا نواده‌ام منتظرم هستند . 
خانم‌منشی 
البته ! ولی‌قبلا شماباید يك گواهی‌نامه صحت‌مز اج تهیه کنید. 
این گواهی نامه‌پس از انجامتشریفاتی صادر خواعدشد ,بر ایاخذ آن 
لازماست که بطبقه دوم , پقسمت کارهای درجر یان ؛ اداره منتظرین » 
شعبه کمکی مراجعه کنید . 


«ماهی گیر خار حمیشود . نش کش دداین‌عدت بجلو » 
۱ « گورستان‌دسيده است و تخلیة آن شرو ع‌میشودامانادا» 


« که‌مست است از نعش کش پیر ون میبر د وعربده کشان رِ 
« میگوید » 
بدا 


من که بشما گف نمرده ام ! 


«مامودین میخو آهند دوپاده اودا دد نش کش‌قراد» 


۵ 
«دهند اما اوخودش دا ازدست آنها خلاص ميبکند ب 
«وبداخل نگهبانی میگریزد.» 
ناه! 


با اجره حه ! | گرمن مرده بودم کههمه خر میشد ند , اوه ! 


بشید ! 
خاذم‌منشی 
اشکالی ندارد ء نزديث و ید . 
نادا 


آنپا مرابار نعش کش کردند . درصورتیکه من‌فقطزیادی می 

زده‌بودم ! موصو ع منهدم کردن ! 
۱ خانم.نشی 
منید؟۴ کردن جه ؟ 
نادا 

همه‌چیز , خوشگل من ؛ هرچه بیشتر منهدم شود کارها بپتر 
جر یان مییابد »وا گرهمه منبدم شوند آ نوقت دنیا بپشت‌خواهد شد ! 
مثلااز آ نجمله کهباید منبدم کرد دل داده ها که من از آنها تفرت 
دازم؛ هنگّامی که عاشقی ازحلوام میگنرد پاو تف‌میا ندازم؛المته بشت 
سرش ووقتی رد شد , زیرا کینه جویا نی دراین ماحراها وجود دارند 
که آدم راناراحت میکنند . ۱ 

کودکان این نسل کثیقی که آینده را میخواهند بنا گذارند . 
گلبا بااین قیافه‌های احمقانه‌ای که‌دارند . رود خانه‌ها که قادر نستند 


جرت فکرو نحوه تصور ماراتغییر دهد ! منهدم کنیم ,همه‌چیزر | حدف 


۹۹ 


کنیم و از بین بر یم ۱ این قلسته‌من است ۰ 
خدا ازدنیابر گشته‌ومنکر آنست ومن ازخدابر گشته‌ام‌ومنکر 
او هستم !| ز نده‌باد هیچزپر | این تمیا جیری است کهو حوددارد ۱ 
ما نیمهد 
جطور میشود همه‌اینها رامنیدم کرد وازبین‌برد ؟ 
ناد 
بامی‌ردن: باده گاری کردن تاو فت مر گک» | و قت‌همه یر 


نا بود هو ۵ . 


تا : ی 


نان ] ۱ 


ِ 


خانم منشی 
هی ؟ 
نان ! 
انم یر * 
ناد ا 
همین اسم من‌است ۲ 
خا نم‌هدد 


بسیار خوب » باچنین اسمی ماميتوانيم هر کاری راباهم انجام 


پیا اینطرف بایست , تو از این لحظه بعد کارمند دولت ما 


سبی - 
2 ماهی گیر داخحل هیشو د » 
2 خانم عتغی ادامه میذهن 5 


آقای [ لکاداول لطفادوستما «هیچ» رادرجریان کارها بگذارید. 
ودراین فرصت شما ! مأمورین گارد ! علامات مارا بفروش بر سا نید. 
(خانم منشی بطرف دیه گو میرود) سلام؛ آیامیل‌دارید يك‌علامت‌بخرید؟ 

دیه گو 

چه علامنی ؟ 

خانیم‌هاشی 

علامت طاعون ء داستی ( کمی مکث ) شما آزادید که آنرا 
قبول کنید پاردنمائید بپیچ وجه اجباری نیست . 

دیه گو 

نا بر این من آنرا رد میکنم . 

خانم‌هنشی 

بسیار خوب ۰ ( بطرف ویکئودیا منحرف میشود و بسمت او میرود ) 
وشماحطور ؟ 

و یکتور یا 

من‌حاضر نیستم بشما جواب بدهم چون‌شما رانمی‌شناسم . 

خانم»نشی 

بسیارخوب . من‌فقط تذ کرمیدهم که آ نها که ازقبول وحمل‌این 


۱۰ 


علامت خود داری میکنند مجورند نوع دیگری را با حود داشته 
باشند . 
دب گو 
این نوع دوم چیست ؟ 
خاذم‌نفی 
آهان ؛ این نوع علامت , علامت رد وعدم فول نشان طاعون 
است . و بدین‌طریق‌در او لین وحله میتوائیم بفهمیم که‌ما با چه کسی 


سرو کاردار یم . 
ماه یر 
خانم‌منفی 
و در حالیکه دوباره بطرف ویکتودیا و دبه‌گو > 
د دوی عیگرداند » 


بامیددیدار ! ( خطاب بماهی گیر ) بازجه خبراست ؟ 
ماحهی "یر د بايك ءشم‌تصاعدی > 
من از طبقه دوم میآیم . در آنجا بمن‌جواب‌داده‌شد که‌میبایستی 
باینجا بر گردم‌تا نخست يك گواهی‌نامه موجودیت‌بدست آورم در غیر 
اینورت آنبا بمن گواهی‌نامه‌سلامتی نخواهندداد . 
خازم‌عنشی 
این يك امر عادیست . 


ماهی گیر 
حچطور این‌امریءادیست ؛ 


۱۰ 
خانم‌منشی 

بلی . اين‌يك امرعادیست وهمین ثابت میکند که این شپردارد 
بخودسازمان میدهد . مارجاء و اْق‌داريم کهشما مجرم‌ومقرید و داید 
نحت سلطةً حکومتی در آئید . و نیز لازم است که‌خودتان‌همحس بکنید 
کستصرید ؛ واین احساس‌تا وفتیکه خسته و وامانده نشوید برایتان 
حاصل نخو اهدشد . وما میخواهیم‌شما راخسته کنیم تا این حس را دد 
وجودتان‌ایجاد کنیم » همین‌وبس , لذاهنگامی که کاملاخسته شدیدهمه 
سحجین حود بحود رو بر آه‌م‌شود . 

داه ی گیر 

آیا میتوانم بعدازهمه این‌جرو بدا اقلا این گواهی‌نامه‌مقدس 

موجودیت‌را بدست آوزم . 
خانم‌منشی 

مطابق اصول وقواعد جاریه نه . زیرا شما باید نخست گواهی 
سالامتی‌من آح دردست‌داشته باشد تا بتوانیدباار اه آن گواهی‌موجودیت 
خودرا تحصیل کنید و ظاهراً بنظر نمی‌رسد که راء دیگری داشته 
باشد , 

ماه ی گیر 
عجب ! پس جه باید کرد 1 
خانم‌منشی 

اما جارح آزاین‌مسائل : مساعدت و لطف ها که فقط برای شادی 

ورضای حودمان‌است وجود داردو لی‌دورمّا ین شاط وشادی ما ما نئدهر 


شادی‌جخون وصحیح کو تاه‌است 4 با بر این این گواهی را در تسس يكث 


۱۰ 


مساعدت محصو ص بشما میذهیم : و بطو ر ساده باید متو حه باشد که 


فقط برای يث‌هفته‌دار ای‌ارزش است وبعددر بایان هفته حو اهیمدید 


ماهی یر 
<و اهیم‌د ید 1 حه حیر را 5 
خانم منشی 


حواهیم دید که آ یا مو <بات تمدید آن وحود دارد پانه . 
ماهی گیر 
وا گر قرارشد که‌تمدید نشودحه خواهدشد ٩‏ 


خاذم‌منشی 
در این صو رات 4 دیگر هو و زد دس شما تصمیبی تجو اهد داشت ۰ 


و پدهن‌شاك نام شما از دفتر مخصوص حذف میشود . آقای آلکاد اول 
گواهی‌موجودیت موقتی‌این‌شخص رادرسیزده نسخه‌صادر کنید. 
] لکاداول 
سم ده ؟ ۱ 
خانم منشی 
بلی ! یکی برای متقاضی وده ازده سحد دیگر برای ضط در 
برو نده‌های ادارات محتلفه . 
< نور در وسط > 
طاعون 
دسئور بدهید کازها واقدامات بزر گی و بی‌فایذه راشرو ع کنند 1 
«خطاب بخانم منشی» شما » دوست عزیز؛ معیار و تر ازوی‌سنجش‌تعید ی 
ها وزندا تیبارا آماده داشته‌باشد .اقداماتلازم‌رابررای‌تبدیل‌بی گناهان 


۷۱۰ 


به گناه کار ان مرذول‌دارید تا کار گر ان درستکاری که ما احتیاح دار پم 
با ندازه کافی هو <جو د با شند ۰ 
ههم‌ها و آنبا که‌برای خودشخصیت قا کلند‌تبعید کنید ! مسلماً در 
ره فاقدمردان کافی خو اهیم‌شد [ سر‌شماری در <هحال‌است 3 
خانم‌هنشی 
سر‌شماری درحر بان است وهمه حیز بخو بی‌داردبر گذارمیشود 4 
و تین قکر میکنم که این‌مر دم ایق 1 مطا لت مر | خونب دراگ کرردها ند! 
طاعغون 
شما خیلی سریع‌التا رید » دوست عزیز ؛ با مپربانی میخواهید 
در یا بید که دیگران مطالب شمارا فهمیده‌اند یانه ؟ این برای شغل و 
حرفه‌ای که ماداری‌یکی از اشتباهات‌برر کي وازغاط های‌محض است . 
این‌مر دم باصطالاح شمالایق متا هیچ حور نهپمیده | ند ۲ و لی این مهم 
نمست ! [ نچه که اصلی‌ومهم‌است این‌ایست کهآ نبا بفرمندبلکه ایناست 
که‌خودرا ‌ معدوم کنند ! آهان ! این اصطاحی‌است که آن‌معنای 
لارم را مد یی یاشما همینطور فکر نمی کنید 5 
خانم هند 
<داص‌طلاحی ؟ 
طاعون 
حودر | معذوم گردن . پالا شرو عم کنید شما مردم , خود را 
معدوم کنید . خودراقر با نی کنید ! آهان‌جه‌فرمولی ! 
خانم من 


خیلی‌عا لی است ! 


طاعون 
خیلیعالی است ! دراین اصطلاح همه‌جیزمیتوان یافت ! نتهست 
اجرای‌فرمان‌مر گی که خودتسوری‌موثش ولذت بخش است وسس‌این 
فکر که محکوم‌خودش برایاجرای‌مر که همکاری میکند این درست 
همان هدفی است هردو لت‌خوب آ نر | تعقیب‌میکندو موجبات استحکام 
دو لت را فراهم مینماید ! 
د جادو جتجال در ته سن > 
طاعون 
چه خبراست ؟ 
د دسته کی زنان بجئب و جوش‌میافتد » 
انم نی 
زنبا سروصدا راه انداحته‌اند . 
دسته گر 
این زن‌میخواهد جیزی ببر‌سد . 
طاعون 
بیا یدجلو . 
" يكك‌زرن « در حالیکه‌جلو می‌آید» 
شوهرمن کچاست ؟ 
طاعون 


اهان این‌زن‌با صطلاح قلبی نسانی‌دارد ۱ جه‌حاد به‌ای برای 


این شو هر دیش امده ۲ 


۷۱۰۹ 
رن 
بخا نه مر احعت نکر ده است . 
طاعون 
این که امرخیلی مبتدلی‌است ۰ قطعا تخت‌وخوآب دیگری بیفا 
کرده‌است تولازم نیست اندیشنا اد پاشی . 
زن 
شوهر من هردست که بخودش احترام میگذرد : او يكث مرد 
کامل‌است . 
۱ طاعون 
را اث‌عنقای عا لیمر تمه , مسلماً ! دعطاب بخانم منشی» به بییم سر 
شو هر این دن جه | مده دوست هرن , 
خانیم مت 
نامه یام خانواد گی ! 
زن 
آنتونیو گالوتز 
« خانم‌منشی بدفترش نگاهی میکنه دسپس باطاعون » 
د نتجو ی هیکنه .5 
خجانم ۳ 
ذن ! بروخوش‌باش او سالماست وز ند گی نجات یافنه‌ای‌دارد . 


رن 


چذنوع زندگی ؛ 


۱۰۷ 
خانم منحی 
طاعون ‏ 
بلی ۰ هن اورا باعده‌ای دیگر که سرو صد| راه میا زن | حتند تمعیث 
کردم زیر | میخو استم در بازه آنبا ترحم کرده با شم ۰ 
ژن د ددحالیکه عمب‌عمب میرود » 
با نبا جه معا مله‌ای کردید 5 
طاعون « بايك خشم‌هیستر يكث » 
من آنبا را یز ؛دان افکندم تا کنون آنبا پرا کنده بودند و 
باهوس‌باریو سکی زند گی‌میکردند و پاصطلاح وصم شل‌وو لي داشتند 
اما تالا آنبا و <نمعین ودزر برو بشان بسته‌است ۰ 
زن ۱ 
د درحالیکه بطر ف‌دسته کر فر‌ارمیکند ودسته کراه > 
1 را هییذ یر ند 4 
آ [ پد بجتی و بیچار کی ! من‌تیرهز ورشدم ! 


ای 


تم دک گر 


بیجار گی | همه بیچاره‌شدیم ! همه تبره رود شدیم ! 
طاعون 
سا کت ! اینطورخود را به تنبلی نزنید ! کاری‌انجام بدهیداخود 
را مشقغول کنید ! « حالت خال‌انگیز بخودمیگیرد » آنبا جوو را تحت 
اجرا درمیاورند و اعدام میکندد نا بخود مشفول میشو ند و بگاد 


ود میبرداز زد ۱ نم خمو درا بز ندان‌میافکنند ۱ دستورز بان‌حین‌حو بی 


۱۰۸ 


است ومیتواند «مه موقع برای همه‌چیز وهمه کس‌بکار رود ! 


۱1 او زب سر ات درو نگهبا نی گودستان هیا فتن دار 4 
د ]نا ادا با ۹ نشسنه‌است . جلو او صفوف > 


« اثخاصی است که تحت اداده ونظم‌در آمده‌اند . »4 
یلگ مر د 
هزینه زندگی بالارفته ودیگرمزد ها وحقوقپا کفایت زند گی 
نادا 
ماازاین موضوع مطلعیم + ؛ بهمین ءأت‌حداقل‌جدیدیاخیرآتعیین 
و بر قر ار شده است 
هرد 
چه‌میلم بمز‌دها اصافه شده است ؟ 
ناو| «قر ائت‌میکند» 
این‌خیلی ساده است ؛ پارم شماره ٩۰۸‏ تصویب نامه مر بوط 
بتعیین ارزش»جدد مزدهای‌عموم مشاغل و کارهای تابعه آن برحسب 
این تصو یب نامه حداقل مزدها که‌اساس آ نبا محسوب میشود حدف 
میگردد و آزادی بدون شرط درحصات متغیر آن | عالام میگردد ۰ 
در نتیجه ابن‌درحات متغیر میتوانند مد را بحد | کیری برسانند که 
معفا لك درجات مزبور » باصرف‌نظر کردن از افزايش خود 


سرانه آنها که بطور خیالی دد بادم‌نمره ۱۰۷ پیش بینی شدوخارج‌از 


۱۰۵ 
طر یه میدصو ص طته بندی ۲ بر اساس حداقل مر_دی که‌قلاحذف‌شده 


حیان <و اهندشد 


هرد 
بناپر این چه‌نو ع اصافه مردی مادریافت حواهیم‌داشت و . 
نای] 


اضافه مزدبر ای تیه است‌وبارم برای حالا . ما فقط يك پارم 
اصاقد کرده‌ايم همین و بس 
مرد 
درهر حال نتیجه چیست ؟ ومیخواهید مردم‌بااین بارمچه بکنند؟. 
ادا « غران» 
مامیخواهيم » که مردم آنرا بخورند» وحالا نوبت بعدی است 
(يك مره دیگر جلو میآید) تومیخواهی شرو ع بکسب کنی .من‌معتقدم 
که‌این فکر عاقلانه ایست » بسیار خوب این انپا نامه را پر کن » 
آهان انگشتانت رادر اين مر کب بگذار وسس‌اینجارا انگشت‌بزن. 
آهان تمام شد . 
مرد 
کجا باید انگشتم را پالك کنم . 
ناد 
کجا باید انگفم را با کنم؟ (اد پردنده‌ای داددق میز ند دسپس) 
هیچ جاء چنین چیزی را آئین نامه پیش بینی نکرده است . 
هر د 
آخرمن که‌نمیتوانم همینطور بااینو ضع‌بما نم . 


۱۱۹۰ 
نادا 
جرا نمیتوانی ؟ وانگهی وقتی که قرارباشد 7وحق نداشته‌باشی 
حتی بز نت دست‌بزنی این آمرجه تأثیری میتواند برایت داشته باشد 
مضافاً که‌بودن درهمین وضم برای موردتو بسیاررخوب است . 
هرد 
جطور ؟اینو ضم‌برای‌مورد من بسیارخوب‌است . 
نادا 
بلی» این‌تورا پست و تحقیر میکندینا بر این خوب‌است. بر گردیم 
برسر موضوع کسب تو » آیا ترجیح میدهی که ازماده۲۰۸ ازفصل۲* 
از سبز‌دهمین بحشنامه کهمر بوط به بنجمین کین نامه‌است استفاده کنی 
و بر خوردارشوی‌یاازبند ۲۷ ماده ۲۰۷ با نز دهمین بخش‌نامه کر بوط 
به آگین نامه احتصاصی است ؟ . 
هرد 
من‌نهاز آن اطلاعی دارم , نه‌ازاین وهردو ماده بر ایم‌مبهم است! 
ناد 
مسلماً جانم ؛تو از آنها اطلاعي نداری ومنیم مثل‌توام اما باید 
بپرحال تصمیم گر فتاحوط این است که‌هردو ماده رادر باره‌تو محری 


دادیم ۳ لو بو تهی در آنو احد ارهر دو آ نهامستفیض‌شوی . 


هرد 
ناد » این‌خیلی زیاد شد , متشکرم . 
نان | 


تشکرلازم نیست‌زیرا خیال میکنم. کهیکی از این دو ماده بتو 


۷۱۲۹۹ 
حق میدهد کهد کا نی داشته باشی دره‌ورتیکه ماده‌دیگر حيق فروش 
کالا راازتو سلب مبکند . 
مرد 
این‌دیگر چیست ؟ 
ناد) 
دستو ر 


«بك‌ژن سر آسیبه سر فقس سل 6 


نان) 
زن جه خس است ؟ 

زن 
خانه مرا مصادره کردند . 

ناو) 
جوت . 

زن 
و آنرا تبدیل بيك اداره کردند . 

ناد) 

این طبیعی است ! 
زن 


ولی آخرمن در کوچه سر گردانم ۰ یمن قول دادند که مسکن 
دیگری بمن بدهند . 
ناد! 
ببین ؛ قنلا فگرهمه جیزرا کرده‌ا ند . 


»۱۹ 
زن 
بلی »اما باید تقاضائی داد تابجریان بیفتد و در طول این مدت 
کود کان‌من‌در کوجه ها سر گردان خواهند بود . 
ناد 
این خود دلیل‌دیگری است که تقاضایت بجر بان پیافتد , حالا 
این اطرار نامه را پر کن . 
رن و اتلهادنامه دا میگیرد» 
و لی سرعت‌اقدام خواهد شد ؟ . 
نادا 
بفرطای تقاضای تو-ریعاً حریان خواهد یافت که دلابلی برای 
فوربت آنداشته باشی . 
دت 
مثلا جه او ع دلایلی ؟ . 
ناد) 
ممالا يك‌بر گف گواهی مبنی براینکه نجات ازس گردا نی‌برایت 
قوریت دازد . 
رن 
ا کنون کود کان من‌درزیر آسمانبسرمیس ندجه حیز فوری تر 
از این که با نبا مسخنی داده شود . 
تاد ) 


را ین‌علت که‌بچه‌هاین‌در کنار کوجهافتاده| ندیتومسکن تخو اهندداد 


۱۹ 
درصورتی میتوانی مسکن تفاضا کنی که بتوا نی يك گو اهی‌نامه‌تبیه کنی: 
این با آن‌فرق‌دازد ۱ 
دن 
من تا بحال حین‌حیزی زشنیده بودم ۰ این‌شیوءه بیان‌شبطان‌است 
وهیچ کس از آن سر در نمی آورد ۱ 
نایا 
دن ؛ این اتفافی‌نیست که توحر فمراذمی فمی بلکه منطور اد 
همه اقداماتی که میشود ای است که‌طوری عمل شود که هیچ کس 
مطا لب‌دیگری‌را باو جود آ نکه همه بايك زبان تکلم‌میکنند تنهمد . 
مطمّن باش که ماهمه داریم بآن مرحله ازدوران ذاریخ‌میر سیم 
کدهمه حرفمیز نند ولی هر گز حوابی دریافت نمی کناد ۰ ووفتی دو 
۳ بایکدیگر زو برو میشو ند و صحت میکنند » حرف‌هایشان برای 
حودشان نامفپوعاست ودودمیشود وبپوا میرود و بالاخره این وضع 
با خر ین تکامل‌خودخو اهد ز سید ؛ این | خرین تکاملسکوت مر گاست 
زن 
عدالت‌حکم میکند که و فتی کود کان من کر دنه 
هستند غذا بخور ند‌وهنگامی که هوا سرد است بالا پوش 
داشته باشند و از سرما درامان باشند. عدالت این است که 


کود کان من رنه باسَف 3 زند کی ند : من‌آ نا ۴ 


 ب‎ 


ندثبای شادی و حوشحا لبی اوردم ودریا اب عسل تعمندشان 
۰ متیر 
9 فر هم کرد ۱ ار بپیچ‌ثر وت دیگری‌احتیاج ندار ید 
سٍ_ ‌ ۰ ۳ 1 ترس ۰ 
من هیج چیر دیگر غیر از نان‌روزانه و خوابخاهی فقبر اند 


۷۱۱ 
بر ای آ زب تا نمی کنم ابن‌حیز میمي نیستو لی با ! بدیمه 
شما همین محتصرر آهم بر آنباروا نمی دار ید ۰ پدانرد که 
| گر نان بییجار گانو بیئو ابان را بر آ نها دریع دارید عمل 


شر افتمندا نه و بسندیده‌ایانجام نداده‌اید۰ این نان‌بری از 


منطق انساثیت ار حاست‌ومنطبق بر و عده‌های اسر ار آمیز 


‌- مر 0 
۳ خعداء ندی که هر گر شما را نجو آهد بجشیل لسدیت ۷ 
نادا 
۰ تیم ۰ ۲ 
زند گی این بد زعتمی ۵ ددیر و ره زر جک ۳ برمر گدرحاه 
مد ۳ ۰ ۰ سس 
و حالال تر جیح بدهرن ژاد یا نطم دفیق‌حود را که‌با گو نبای 
دآرها اندازه گیری شده باز دا بد همان‌دنیائی که بین‌امو أت 
1 سیم ۳ ۳ ‌ِ 


۱ کنید کهاز نانوس یمد وم است آن بپشتی که فرشتگان 
یاسمان بابالپای پلندخود درمیان خوشختا ني که با کاغذ 
بازی وفرمول‌های سیر کننده شکم خوددراسین کرده‌اند 
ودز بر ابر جن| و ند سر تعظیم فرود آورده| ند پرو ازمیکنند 
در براپر آن خداو ندی که سینه‌اش بر از نشان وهدال‌است 
ومحر ن‌همه حیز‌میباشد : بلی آن خداو ندی که صمیما نه 
آماده‌است‌هیجان‌ها وهذیان‌های پرسابقه يك دنیای بسیاد 

۱ بسیار دلهس را محوو نا بود کند 

نادا 
ز نده باد هی ! دیگر هیچ کس خودش هم نمی فبمد که یه 
میخواهد بگوید . حالا دیگر ما بآن دورانی از تاریخ که گفتم 


رسیده‌ايم 


۱۷۵ 
« نود دروسطاذیر ید گیهای کلبه‌هاوخا شا کها؛ کنیدها» 
«خانه های اسیانيائیو جندین ساختمان مخرو بدیگر > 
« مشاهده میتود . دیه گودرحا لیکه ماسکی‌بررصودت» 
« دارد داخل‌مپشود . حر کاتش مانند کسی‌است کهه 
« شخصی را تممّیب‌میکند . اونظری بساختما نها , مر دم» 
« وطاعون ساندازد . 
دیه لو «خطاب به‌دسته کر » 
اسیانیا کجاست ؟ کادیکس چه‌شد ؟ اپن‌منظره‌ای کهمن‌می بینم 
شباأهت بهجج حا ندارد ! ما ر دنبای دبگری هستمم , درد نبای دیگری 
که انسان دیکر قادر پادامه زند گی نیست . جرا گن‌شده‌این ؟ 
دسمه گر 
مامیثرسیم ! آه ! | گرباد شروء بوزیدن میگرد ۳ 
دیه گو 
منم میترسم ؛بعلت‌این‌ترس‌هم که‌شدهافلافر یادین نیم‌شاید کمکی 
ثر سل . فر‌باد بر نید ۰ پادحجواب جو اه داد . 
ده کر 
روزی ما ملت سرافرازی بودیم ولی‌حالا يك توده نباشته شده 
هستیم ! روز گاری ازما خواهش میکردند ولی حالا دستور میدهند ! 
روزی حودمان نان؛ءشیرمان راتعو یض میکردیم و لی‌حالابرای‌ما بخور 
و لمیر تیه میکنند! مادرجامیز نیم (آنها پایزمین میکوبند)مادرجامیز نیم 
ومیگوئيم دیگر کسی نمی تو | ند بدیگری کمك بکند و هر کس باید 
منتظر حاومکان خود درصفی که برایش تقخیص‌داده| ندباشد ! 


ی 


۷۱۷۹ 


قریاد کشیدن جه‌قا بل ه دارد ؟ ز نهای‌مادیگر جپره گلگونی که 
عو س‌های مار | برمیا نیت ند‌ار ند . اسانیا نا بو دشّف ! در جامین نیم ! 
بابز‌مین میکو بیم ۱ ای‌درد ! این‌ماهستیم که‌پا بزمین‌میکوبيم: خر 


مادر این شیر در دسته دیهد حواهیم شدا آه !گر باد شر‌و ع بو ر بدن 


طاعون 
ایترامیگویند خردمندی ! دیه گوحالا که‌مطا لب رادرلد کرده‌اي 
نرديك شو . 
د صداهائی کهموقم خطذدن اسامی بگوش‌میر سیداينكك» 
د در آسمان طنین میافکند » 
"دیه گو 
ما پی گناه هستیم ؟ 
د طاعون بقهقهه میخندد» 
دیه نو «فریاد زنان » 
ی گناه ,دژخيم ۰ تو این‌را میفهمی ؛ بی گناه ؟ 
طاعون 
بی‌گناه , بی گناهی » چنین چیزی رانمی‌شناسم ! 
دیه گو 
بس بیاجلو » کسی که قوی‌تراست دیگریرا خواهد کشت . 
طاعون 
قوی‌ترمنم بی گناه انگاه کن . 


1 طاعون اهورین گادد را که بهد به گو نز د بات‌میشو ند 


۱۷ 
« نمان‌میدهد ,دیه گو پاپفرار میگذارد . » 
طاعوت 
اورا تعقیت کنید ! نگذارید بگر‌برد ! آن؟ اس کهفرار کندیما 
تعلق حواهد داشت. باو علامت بر نید . 
« چندنفراز مأمورین کادد به‌تعتیب‌دیه گوادامه‌ميد‌هند». 
د صدای بای آنهاآزیشت سن هم‌بگوش میرسد.صدای». 


د سوت , سوت خطر ۰ 
دسته کر 

اوفراز میکند ! اومیترسد و آنرا هم میگوید . او بر اعصابش 
تسلط ندارد ودرحالتی‌ازحنون بسرمیبرد ! آما » ما عاقلو اداره‌شدهایم 
ودر سکوت!دارات فر بادی طو لا نی‌ومداوم که‌فر باد رادل‌های‌از هم‌دور 
شده است وبا ما صحبت از دربای متلوّلٍ در آفتاب شهر میکند و از 
عطرشامگاهی نی‌زارها واز آغوش‌باطر اوت‌زنان ماستتن میگوید گوش 
فر امیدهم وميشنويم .دهان‌مارا بستها ند.اعمال ماراتحت‌نظر گرفتها ند. 
اوقات ما مطابق دستور است اما قلب های ما سکوت دا نمی پذیرد . 
دل‌های ما ازحدول نامپاودفاتر شت اسامی» دیوارهای بی‌بایانی کهدر 
اطر اف‌ما کشیده| ند وجوبرائی که پنجره های‌ما کو بیده| ندو تفنگ‌هائی 
که‌بروی مانشانه رفته‌اند ودرسیده‌دم , موی بر بدن ماراست میکند ؛ 
بیز ار است 

دلهای ما ازاین‌مردی که د کور سایه وارقام فرار کر دنا بخانه‌ای 


بر سك 5 و الاخره ده داره یناه گاهی با دث ما ند همه جبز دیگ در از است. 


۱۹۸ 
احرین پناه گاه‌دریاست که دیوارها ی‌آمو آجش‌ا راارهم حجدا میکند. 
ای کاش پادبرمیحاست و میتواندمم بالاخره‌نفس بکشیم ۳ 
1 دیه گو بالاخره و ۵ را دداخل عا نه‌اي‌میا ند ازد «ِ 
2 مأمودین جلو در خانه مو قف هنشو بد ۵ مکذرات ‌ 
2 هییر داز ژد 6 
طاعون دغر ان 
او را علامت گذار ی کنید ! همه را علامت گذاری آکنید ۱ 
حتی آنپا که چیزی نمی گویندجه ‏ میتوان درك کرد که معترضند ؛ 
اینها دیگرنمی‌توانند اعتراض کنندولی همین‌سکوتشان صدای زنندء و 
گوشخر اش دارد ! دهان‌های آنب راخورد کنبد ؛ ودهان بند بر انا 
بن تبث و أنقدر کامات اصلیه « ار رش ر| تکر ار کنند ۳ آ نیا هم آ نوا 
پیاموزند و ثکرار کنند . و همیشه بخاطر داشته باشند و بالاخره هم 
شهر یان‌خوبی که ما احتیاحد ریم بشوند ۰ 
د از بالای هلا لی‌های سن شادهای ساد. دیادی » 
د مر تعش و لردان مثل اینکه از بلند گوهای توار حج ۰ 
« شده‌باشند بز‌هین‌میر یز ند و هر‌قددبیشتر میشوند » 


بیشتر گسترش‌می:ا بند تا آ نجا که‌روی گر وه کر دا ل 


د که دهاً نشا ن بسته است مییو شا نید ویالاخرهسکوت ل 
2 کامل‌حکم فر‌ماه‌شود . > 
فقط يك‌طاعونو يك‌ملت . خود دا بز ندان‌بیافکنید ؛ خود را مصدوم 


کید دون «شغو ل‌شو د‌ 


۱۹۹ 


بل طاعون <وب همیشه بپتر اد دو آزادست ! ید کنید ۱ 
شکنحه کنیدبالاخره‌در آخ رجیز ی با قي خو اهدما ند . 
2 نو لی در از قاضی هیا فتد و آ تدارا روشن عیکند 5 
و ینور با 
نه , در » شما نباید این مستخدمه سالخورده رابه بپانه اینکه 
دچار عرض شده است تسلیم کنید . فراموش نکنید که اومر! بزر کک 


۳ 
کر ده و بدهن‌اینکه هر گز شکوه‌ای بکند بشما صادفا زد حدمت کرده 


است ۲ 
قاضی 
جه کسی‌حرثت مب ۹ با نچه که مرن تصمیم گر فتدام حللی و ارد 
اورد ِ 


ویکتوربا 


سای 


۳ ۲ ۰ مر ۰ 
کشان‌هم حقید ار ند ۰ 
قاضی 
وظیفه من این‌است که‌این‌خانه راحفظ کنم و مانم‌شوم که‌مرض 
2 نا گهان دبه گو داخعل ف‌شو د » 


قاضی 


ید کسپی بو أحازه دحول‌پا ین‌حا نهر | داد #۶ 
دیه گو 
ترس‌مرابخانه توراند . من‌ازطاعون‌فرارمیکنم . 


۱۰ 
قاضی 
نه , تو از آن فرار تمی‌کنی ؛ توآنرا با خود داری و همه جا 
میبری ( قاضی با انگشت علامتی که دیه‌گو دد زیر پتل دادد باه نشان 
هیدهد , سکوت , دوياسه صدای طولانی سوت از دوددستها بگوش میرسن. ) 
این‌خانه را تركك کن . 
دیه گو 
مرا حفظ کن! | گرتومرا از اینجا براني ‏ با دیگران‌مخلوطم 
میکنند ودر شیحه حرء نوده‌های مرد گان حو اهم‌شد ۱ 
فاضی 
من خدمت‌گذار قا نون‌هستم ونمی‌توانم تورا ایتجا بیدیرم . 
دیه گو 
تو خدمت گذارقا نون‌قدیم‌هستی و باق نون‌جد بدسرو کاری‌نداری. 
قاضی 
من بمفهوم قانون خسدمت نمی کم , بلکه بخود آن خدمت 
میکنم . قا نون چه میگوید میم نیست . مپی‌خود قانون و موجودیت 
ا نست . 
دیه گو 
و لی ا گر قرارشد که فا نون حنا یت پیشگی‌را تجو یز کند ؟ 
قاضی 
! گر حنایت کاری‌قا نوني بشود دیگر آن‌جنایت کاری‌نیست . 
دیه گو 
پس‌جوانمردیوپا کداعنی را باید مجازات کرد ٩‏ . 


۷۱۱ 
قاضی 
ا گر جوانمردی:یا کدامنی باقا نون‌مخا لفه‌مفا پرشودیایدآ زرا 
عم محازات کرد ۰ 
و یختور با 
کاساده , این‌فانون نیست که‌تورا وادارمیکند که اینطور عمل 


۳ 


قاضی 
این جوان «م‌میتر سد . 
و یکنتور با 
اما او تا حالامر تکب‌هیچختاوخیانتی نشده . 
قاضی 
او حبانت خواهد کرد » همه‌حیا زت‌می‌کنند زر آهمد میت سید 
همذمیتر اسبل زبراهیچ کسی منزه نیست . 
و یکتوریا 
بدر ۰ من‌باین‌حوان تعلق‌دارم وخودنان باین‌امررضایت‌داده‌اید؛ 
تازه دیروز اور! بمن‌دادید حطورمیخواهید اعروز ازمن‌بگیر ید ؟ 
قاضی 
من بازدواح تو حواب مشت ندادم . بلکه ققط بر فتن‌تو جواب 
مشست دادم . 
و یکد.وریا 


من میدا نستم که‌شما هر ادو ست نمیدار بل 


۱۳ 
قاضی ظ بدعتر نگاه عیکند 4 
من از تمام نیا تفرتدارم ۱ 
د باخشونت کسی بددخانه میکوبد » 
چه‌حبر است ؟ 
يك‌مآمو ر «ازخاد جء 
این خانه بعلت‌اینکه يكث مظنون‌را یناه داده‌است‌محکوم است و 
در نشجحه نامسا کنین آن‌تحت نطر مباشند . 
د یه گو 7 درحا لکد با فهتهد میشندد 
فا نون‌جیزخوبی‌است » توهم | نراقبول داریو لی‌این‌قا نون کمی 
جدیدا لولاده‌است وتواز آن‌اطلاع کامل‌نداری حالادیگر قاسی»متپمین 
وشیود ود باهم بر ادر یم ۱ 
د زن‌قاشی ویس کوچکش و دخترش داخل میشونه 
زن‌قاضی 
حلو در خا نهر امسدود کرده‌ا ند : 
و بکتور یا 


خانه محکوم‌شده است . 


فاضی 
بعلت وجود او اشاده به دیدگو) من حالا اعلام خواهم کرد که 
او اینجاست تا دستگیرش کنند و درخانه را آزادکنند . 
ویکتوریا 


بدر » حجوانمردی شمارا ازاین کار بر حدر میدارد . 


۱۳ 


قاضی 
حوانمردی از کارهای‌مردان است و لی بدبختا نه در این‌شه ردیر 


مرد و حود زد‌ارد . 


د صداهای‌سوت بگوش هیرسد . صد‌ای بای کسی که ۱ 
« میدود و هر احظه نز درك تر مشود شید مشود ه 
« دیه گو کوش فرا میدعد ‏ باطراف مضطر بانه و > 
« دیوانه واد نار عیبا فخنده نا گهان کودكفاتی دادر» 
«میان دوپایش میگیرد » 
دی گو 
نگاه کن . ای‌مرد قانونی ! اگر کوحکترین حررکنی یکنی 


دهان‌بسرتر | بوسیله طاعون‌خوردخواهم کرد ۱ 


وبکتوریا 
د یه گواین چستی‌است . 
دی گو 
در شهر بست فطر تان هیچءلی دستی نیست . 
زن‌قاضی «درحا لیکه بطر ف فا شی‌میدود» 
دول رده کاساده ۱ 


بایندیوانه | تج بر | که میخه آهد ول ان 


دخار قاضی 
له + دشر 4 مبللقا فول‌مده این دمامر بوط دسست . 


زن‌قاضی 


بحرف او گوش‌مد؛ ۰ توخوب میدانی که او از برادرش متتفر 


۱۲ 


قاضی 
او دزست مب‌گوید ‏ این پما مر بوط نیست . 
زن‌قاضی 
توهم , توهم ار بسرمن متنفر یه باه کین هبور ری 
فاضی 
مسرت ! پالاخره اعتر اف کردی ۱ 
زن‌قاضی 
اوه ! توح نداری گنا هی که پدشیده شذودو باره باد اوزشوی. 
قاضی 
مین نشحشیدم : بلکه‌قا نو نی‌را پیروی کردم که‌بنظ همه مردم مر | 
بدراین کودله میدا نست . 
و یختوریا 
آبا این مطلب حقیفت‌دارد مادر ؟ . 
زن‌قاضی 
توهم ۰ توهم مرا تحفیرمیکنی . 
و یکتوریا 
لك ؛ و لی همد جیزدارد دز يث آن قرو مبر برد و توح مبلر زد. 
« واضی یك‌قدمبطرف دربر‌میدادد » 
دیه گو 
روح میلرزد , اما قا نون‌ار ما دفا عمیکند ۱ اینطور نیست‌قاضی» 


همه برادریم ( او کودل دا از زمین بلنه میکند و دوبردی خودش 


۷۳۵ 
قکاه‌مید ار د ۰( 3 دوهم بامن برآدری و الساعه بل دو سط برادری ب نو 
حواهمزد 
زن‌قاضی 
صبر کن دیه گو ۰ تما میکنم ۱ عاجز انه تمذامیکنم‌صر کن! 
مثلاین مردنباش که تا اعماق‌قلش‌سیاهست و دلی از سنک دارد اما 
تظاهر بنرمی وقانونی بو دن میکند . (زن‌بعار ف‌دره‌دوید داه دابر قاضی 
سدمیکند ) صر فنظر میکنی با ند ؟ 
دخترقاضی 
حر | صر قنظر کند ۱ این کو-ا* حرامز‌اده که‌حای‌همه ر ادراین 
خانه گر فته است برایاه حه نفعی‌دارد ؟ . 
۱ زنااضی 
با کت شو ۱ حسده ر شلش داز د دزرو ی نو را مب‌خو د 4 و دی 
سرا باسیاه‌شده‌ای ۰ (خعطات بقأضی ! آما تو ۱ تو که داری‌بمر گنز ديك 
مش ی خوب‌میدانی که دیگر جر ی زردیي ابن رمین بجر حواب ۳ 
آدامشی و حودندارد که آرژوی آ نر | داشعه باشی با بان صسدبری. بدان 
گد اگر بکذاری این کودله کشته شود دیگر سای تحتحو آب یکهو 
تیا یت همان‌خواب ارام راهم نحو هی داشت . 
قاضی 
هرن فا نونر | حلو حود دارم واین فا نون است که نم راحتی 2 
آسود گی‌میدهد ۰ 
زن‌قاضی 
کن بر و ی این نون و تف‌سا ندارم ۰ | گر نو قا نونراحلو خود 


۱۳۹ 


داری ممهم حق را در برایر حود دارم . حقی که احازه میدهد از 
آنها کهدوست‌داریم دا نشو یم ۱ سحق گناه کاران‌باینکه بمدشیده شو ند 
وحق شیمان‌ها با یکه آعاده جیشت‌شوند ! بلی من بروی این قا نون 
تو تف مباندازم . با مو قمی که آن کاییتن‌تورادعوت بدو تثل گرد و 
وتو ترجیح‌دادی که‌با کمال‌پستی‌ازاو معذرتبخواهی قا نونراجلوخود 
داشتی ؟ آیاموقعی که برای نجات خودت از آن‌توطئه وتبانی که ایجاد 
کرده بودی‌می تکب تقلب‌شدی‌قا نون را جلو خود داشتی ؟ آیاموقعی 
که آن‌دختر گرا که از ار باب نالایق ومنهورش بنزد تو شحات آورده 


بو د و تقاهای‌عدالت میگرد بتخت و خوابت‌دعوت کردی ۵ تون را حلو 


حود داشتی ؟ . 
قاضی 
سا کت شو , زن . 
و یکتور دا 
مادر ! 
زن‌قاضی 


نه , ویکتوزیامن سا کت نمیشوم ؛ درطی سالبای‌متمادی‌بحاطر 
خدا و شرفمسکوت کردم ولی‌دیگرشرف وجود ندارد ويك موی‌سر 
این کوداء بیشتر آزهمه بپشت‌وخدایش برای‌من میارزد . من سا کت 
نخواهم شدوهمه چیز را خواهم گفت - 

همه چیز را اقلا باین مرد خواهم گفت که‌عر کز حق در حلو 


حود تداشتهاست جذ, حق ؛ میشئوی ؟اساده : بر ای آنهاست که نج 


و59 
میکشند و تحمل زاری میکنند و امیدوارند , این حق پرای آنا که 
حسابگر وبازیگر ند وبرای‌خود حیز انباشته میکنند نیست نه ؛ اصللا 
نمی تواند باشد ۰ 


«دیه گو کوده را دعا مب‌کند» 


این حقوق ۲ حقوق ژ نا کاران است ۰ 
زن‌قاضی « بافریاد » 
من گناهو اشتتاه خودم را انکار نمی کنم ۰ من‌أین را درحلو همه 
مردم دنا بافریاد خواهم گفت ۰ ولی با همه حقارت و تیره‌روديم ایترا 
میتهمم ومیدا نم که این جم‌ممکن است خطا کند و ک: این دل حایتی 
مر‌تتکب شود ۰ آ نچه در گرما گرم عشق اریکان هیشو د با رد رأد یه 
اعماض و تر حم‌مورد فصادت قر ار گیرد ۰ 
د در 
رحم و اغماض‌ بر ای مادهس‌هرا ! 
زن‌قاضی 
بلی ؛ جد | نبا عم هوسی‌دار ند که بایل ارصاء شود , 
فاضی 
رن ً دفا ع تو اقا ع کننده نیست ! هدن رین مر د ۴ که هوق رس 
جنر نار أحتی‌شده است تحو یل حواهم داد و را رات مر دوه زشآنه هیر نم 
باین معنی که او را تحویل میدهم واژ ان دولذت میبرم ۰ یکی‌اینکه 
قا نون اجرا میشود واین‌خود برایم لذت بخش‌است و دوم اینکه بقض 
و کمنه‌ای کهاز|ودارم تالاکی میکنم ۰ 


۱*۸ 
و مکتور یا 
بدبختی با توقرین‌باد با توئی که آخرحقیقت‌را اعتراف کردی 
درفضاوت‌هایت‌هر گز عدالت را در نظر نگر قتی‌وهمیشهبا بعش و عرض 
خصوصی زیر سر پوش ریبای‌اجراي 8 نون حکم دادی و حتی بهت‌ین 
قا نو نبا و فتی پدست دورسید به بدتر بنوحپی اسصر أسفه بلی بادست‌ها ی 
آلودهای که‌هر کر کسی‌را ارروی عشقو آفعی درمیان تگر فته است : 
آه ! اتزجار وتتفی از تو داردخقه‌امیکند ! بالا دیه گوهمهما 
رادمان باروان خودت بگیر تا طشمف باهم تیاه شو یم ما این‌بکی را ده 
یکذار که زند گی بر ای آو حود محار ا نی شدیداست ۰ 
ده گو 
بگذار بر وم , من‌ننکت دارم ار اینکه به پیمم هد 4 شده یم 3 
بکیجا رسیده‌ايم ۰ 
و یکدور با 
من هم ننک داد بم من‌آر مردن هم نزکي دارم ۰ 


1 دیه گو نا گهان‌اذپنجر, دس و لن یبرد : قاضی بتلر ف» 
1 اومیود و یکتو ربا از بلث د رز بنها نی فر اد هیکت 1 


زن‌قاضی 
و وس ان زر رش است که دمل‌ها صر بار کید ۳ بتر کند. دوب 


ما نیستیم که این درد را داز یم‌هوه اهالی گر فتار آ نند ۰ 


قاضی 
ماده سگکت ۱ 


زن‌قاضی 
1 


۷۱۲۵۹ 
د سن‌تاريك میشود . دوشناگی روی نگهبا نی‌میتاید » 
د نادا و ] لعادخودشان‌رایرای حر کت‌آماده میکنند» 
ناد! 
دستو رلازم پر ای‌همه فر‌ما ندهان نا حبه‌ها صا در شده‌است که‌ادار ان 


ِ ۱ ر 
تا بعه جو درا وادار کنند تا بنغع دو لت حدید رای بدهند . 


آلگاداول 
خیلی هم آسان نیست . خطر این میرود که بعضی از آنبا رأّی 
محا لف بدهند . 

ناد ا 

ند کی ازاصول‌صحیح پیروی کنید , خطری‌ندارد . 
۲لکاداول 

اصول هحیح ؟ 

تاد 


اصول صحیح میگوید که اخذ رأی آزاد است . ومعنی آن‌این 
است کهفقط آرائی که بنفع دولت است آراء آزاد محصوب خواهد 
شد. و امادر باره‌دیگر آراء وهمچنین بمنظور از بین بردن موا نع‌مخفی که 
ممکن است حلو آزادی انتخابات را بگیرد بر طبق روش ترجیحی 
عمل حوآهد شد .روش تر‌جیحی عبارت است رز : اضافه کردن آراء 
مواقق یجارح 8سمت آراع سقین به نست يكث سوم آراع حذف شده . 
حالا دیگر دوشن شد ؟ . 

آلکاداول 
روشن » ها . . . . بالاخره , فکر میکلم که فرمیده باشم . 


۱۳۰ 
تاد) 
من هوش شما را ميستایم آلکاد . اما چه فبمیده باشید و جه 
تفهمیده باشید . فراموش مکنید که نتیجه بی‌خدشه این متد همیشه 
باید این‌باشد که آراء مخالف دولت هیچ بشمار آید . 
اداورل 
شما که گمتید انتخاپات آزاد است . 
ناد ۱ 
همینطور است » انتخا پات آزاد است ولی‌مافقط با استناد باصل 
ميگوئيم که ری منفی آزاد نیست , چه این رآی يك ری احساناتی 
است ودر تیجه درابارت هوی‌وهوس واسانات است و آزادی ندارد. 
۱ آلعاداول 
من باین نکته فکررنگرده بودم ! 
نان | 
پر ای‌اینکه شما يك‌فکر صحیح در باره معنی آزادی‌نداشتید . 
د نود پوسطمیتاید . دیه گو وویکتود یاس میرسند .> 
د ودوان دوان بجلو سن‌عیایند » 
دیهگو ۱ 
ویکتوریا . من میخواهم فرار کنم ۰ دیگر نمی دانم وظیفه را 
کجا بایدانجام داد ء اصلا سردر گمم و نمی‌فهمم . 
ویکتوریا 
مراتراه مکن . وطیفه‌نزدا نهائی است که مورد محبت هستند 


مقاومت دشته بای . 


۱۳۱ 
دیه "و 
من‌خیلی مفرورم وبدون احترام بخودم نمیتوانم تو دا دوست 
داشته باشم . ۱ 
ویکنودیا 
جد کسی تورا آزاحترام بحودت منم میکند ؟, 
دی گو 
تو) شحصیت توء توثی که هیچ صعف و سئی نداری , 
و یک‌وریا 
آه , اینطور حرف عزن . بخاطر عشقی که‌ما بیکدیگر دازیم 
این کلمات رابرزبان جاری‌مکن » و گرنه پیش پای توخواهم افتادو 
رو ح تسام پدیر وصضو سی‌خودمز آبتو طاهر خواه‌ساخت: تو حقیقت 
رانمیگوئی ومیدانی که آنقدرهامن قوی نیستم ۰ من‌ضعيفم؛ وقتی که 
میا ندیشم هد تور روزی د»رافتاده و حداازحجو دم حو اهم دید صعبف و 
تاتوانم کحاست آن احطه ای ؟ه وقتی نام تو را بر دبان مبأورم 
دلم از نشاط سر شار شود , کجاست آن لحظه ای که حون‌توطاهر میشوی 
درو نم ما نند کر یستف کامب برمن‌فریاد بز ند ه خشکی ۰ بلی‌من‌ضعيفم 
وازيك تاش و تاسف ضعیف وست میمیرم ۰ | گر می‌بینی که‌هنوزسر با 
ایستاده‌ام » ازقدرت حودم نیست ارهیجان و حوشش عشق‌است .هیجان 
عشق است که مرا در پانگاهداشته و بجلو میراند , ولی | گر تواز بر 
من بروی من ازحر کت بازخواهم ایستاد وبزمین‌در خواهم غلطید . 
دی گو 


۹ 4 گر میتوانستم خود را بمو پیو ند کنم واعضاء و سجو دم را 


۱۳ 
بو ود و گره یز لم آنقدر 9 لذت‌فر و میر فتم که باعماق بأث حوات 


بی‌با بان انده‌میشدم . 
ویکتوریا 
لب های‌من هنتتار لب‌های و ست . 
ددیه گو آهسته بطرف ویکتودیا نزديك میشود .» 
د ویکتوریا نیز بسوی آوپیش میرود .طر فین‌چشم » 
د اذهم برنمی گیر ندمیخواهند يك دیگردادد آغوش» 
د پگیرنه که بتتتاً خانم منشی بین آندو ظاهر» 
د میشود . > 
خاذم‌منشی 
حکار دارید میکنید ؟ 
ویکتوریا د بافریاد » 
عشق باری !بدون تردید . 
« صدای وحشتنا کی ددآسمان طنین میافکند » 
خانم منشی 
هیس ! بعضی کلمات رانباید برزبان راند » مگرنمی دائید که 
عشق‌وعشق بازی ممنوع شده‌است » نگاه کنید . 
دخاتم منفی برای دومین باد بزیر پذل دیه گو » 


و عللاهمت میگذادد * 
خا مه 
شما قبلا مظنون بودید و حالا دیگر دچار مرض شدید . 


(خانم منشی فد بة گو نگاه میکند) آقسوس ؛ لش حو ان باین رینائی . 


۱۳ 


(خطات بویکئو زبا 1 معدرت میحوادم ؛ من مردان زا بز نان بر جیح 
میدهم زیر | » بانپا پیوستگی دارم . شب بخیر . 

د دیه گو پاوحشت وتنثر بعلامت جدیدش نگاه‌میکند » 

2 بیس دیوائه وادر باطراف حود نظر میافکنه 4 

1 ونا گهان نطر ف و یکتو دبا دیشتا بن ودست‌ها یش را» 

د دور کم او حلقه میکند تا در آغوشش بگیرد .۰ 

دب گو 

اه ! من باین زیبائی تو کینه‌میورزم,زیرابعد آزمن‌باقی‌خواهد 

ماند ! لعنّت بر کسی که بعد از من دبگران از او پر‌سورداز شو ند . 

د دیه گو ویکتوریادا بخود میچمباندواورا باتمام » 


۱ فقو ی مبزشارد كثِ#« ‏ 


در آنجا ! من تنپا نخواهم ود ! | گر تو بامن بسوی مرگ 

نیاثی عشقت برایم جه اررشی خواهد داشت ؟ 

و یکتوریا د درحالیکه میکوشد خوددا ازاو جدا کند » 
ولم کن کمرم را داری خورد میکنی ! 
دیه گو 
اه! تومیترسی! «او دیوانه واد میخنددوویکتوربار | بشدت‌تکان‌میدهد» 
آن تارهای زاف عود کیدا رفتند ؟ وفتی که اوصا ع عادیو جوب‌است 
اما هنگامی که يك بدبختی برسد همه اس ها را افبار میکنند و 
پا یفر ار میگذار ند . 


واه بأمن لمبر ؛ 


۱۳ 


. و یکتوریا 

قبول , باتومیمیرم ولی نه‌هر گز بدست‌تو و باین‌شکل ! من از 
اپن‌قیافه ترسوو کینه‌جوگی که | کنون تو بخود گرفنه‌ای‌متتفرم !و لم 
کن! آزادم‌بگذار تا دوباره آن نر می‌ودلچسبی‌سابق را در تو پیابم و 
بغز لیوا نی‌دلم گوشر قرادهم 

۱ دی گو «کمی اودا دهامیکند» 

من نمی حو اهم تنها بمیرم! و لی‌عز یز ترین کسی کهدرایند نیادارم 

از من‌روی‌میگردا ند و نمیخو اهد همر اه من باشد ! 
و یکتوریا د خودد! بطرفدیه گومیا دکند » 

آه ! دیه گو 5 اگر نا باشد که‌بچپنم با پم و تو را بدا کنم ۱ 
میآّیرورو گردان نیستم ۰۰۰ . . زانوهای‌من‌در کنار زا نوان‌تومیلرزد 
مرایبوس » مرا ببوس ؛ تا فرریادی که از اعماق وجودم برخاسته است 
ودازد عرو ح‌میکند خفهشود ۱ 


سار 


فریادی که دارد بیرون‌میاید , که خارح شد . .. . آه ! 


۵ ب4 گو آو را با هیحان هب سك . بعش باشدتِ لب 4 
و از لب های او برمیدارد وخود دا از او جذا » 
هیمیاآزد ود هیان سن , لر زآن‌دها یش‌میکند «ِ 


دیه گو 

بمن‌نگاه کن ! نه ‏ نه » چیزیت‌نیست ! هیچ علامتی نداری ! 
دیگر آین‌حنون بوسهکر ار نخو اهدشد ! 
و یکتور با 


بر گرد ؛ من حالا از سرما دارم میلرزم ! جنددقیقه پیش سینه 


۱۳۵ 


او دستهای هر | میسو ژ اذل و <و نم را دم ار ر گپایم‌شعلهور مسا حخت ۱ اما 


د یه گو 
نه » مرا تا بگذار ؛ من نمیتوانم حو دعر | آ؛ درد و رنجی که 


ویکتوریا 


‌ "- ۳ تم 


ن 
پسوزم وازهمان‌جراحت‌تورنج بکشم وبما تند ناله‌های توناله کنم . 
دیه گو 
نه , بعد ار این : من پادیگر ان حواهم بود ؛ با آ نبا که‌علامت 
گذاری‌شدها ند امن‌ازمرط , آنها تنفرداره‌ور نج آ ناو جودم راز ناراحتی- 
ها وا نزجارجنان‌بر کرده‌است که‌ازهمه حیز بیز ارشده‌ام ؛ ولی بالاخره 


مسم بپمان‌دزدو بدبختی گر فتارم و آنا بمن‌احنیاح دار ند . 


و بکتوریا 
ا گر تو بمیری , بخا کی که‌بدن‌تورا در آغوش میگیرد حسد 
حو آهم برد . 
دیه گو 


تودر طرف دیگر رو دحا نهای‌همر اه آ نها کهز نده‌خو اهندها زد! 
و یکتور یا 
اگر مراتنکت در آغوش گیریو بوسه‌ای طولانی بر‌همن نثار کنی 


۷۱۳۹ 


۱ دی گو 
| نبا عسشق را ممئوع کرده‌اند ! آه ! مناد و عممقا معنزرت 
میجواهم ۰ 
۱ ویک:وریا 
نه . نه » عاخزانه ازتوخواهش‌میکنم ! آنچه را که میخواهند 
بر ها تحمیل کنندمن‌خوب درگ کر ده‌ام ۰ | نباتماه بر ی‌حود رایکار 
ها نداز ند که‌عشق‌را ممنو ع کنندو غیر ممکن‌سازند ما من و عشق من 
قوی‌تر از انپا هستیم . 
د یه لو 
من‌از "نبا فوی‌تر نیستم و نمیحواهم تورا شريك‌این‌ضعف و فتود 
خود کنم ۱ 
ویکتو ریا 
هن‌سر سحت و نقو د نایدیرم ٍ جر عشعم‌جیز ی نمی‌شداسم دیگر 
هیچ جیز مر | نمی تسا ند : روزی که آسمان درهم غلطدو فرو دیزد ا گر 
دستبای تورا دار داسسب داخته باشم قر باد هیر دم سعاد مره د آ نکاه سر 
بر با لین‌مر کثهیگذارم . 
د جیمْ و فریاد شنیدء میشود » 
دبه گو 
دیگران هم فر باد میز نند ! 
ویک وریا 
کن دیش تا هنگاممر کی کرم وجیری نمیشوم ؛ 


۱۳۷ 
دیه گو 
نگاه کن ! 


1 امش کش‌میگندد ۰ 


و یکتور با 
چش‌های من دپشر چیزی‌نمی‌بیند ! عشق انپا را بسوی خود 


خیره کرده‌است ۱ 
د یه گو 
و لی دردوعم دراین آسمان است و برد ی ماسن‌گینی‌میکند ۰ 


ویکتوریا 
من باید خیلی زحمت‌بکشم وفعالیت کنم تا بتوانم بار این‌عشق 
را بدوش کشم ؛ و فت و نیروی من‌همه‌در راه‌عشق بکار میرود و محلی 
برای‌تحمل‌دردور ند نی ندارم ! این کار شمامردان است کد تن بدرد 
دهید . این ازوظاتف شماست و از آن حماه وطایف بیپوده ؛ ب‌حاصل 
ولجوجا نه‌ای که در مبارزات سخت‌وحیاتی که باید واقعاً بجنگید بان 
استناد میکنید و به‌تنها مىارزه واقعی کهميتوانید بابیروزی از آن‌مغرور 
باشید پشت میکنید . 
دی گو 
جزاپن بیه‌دالتی وظلمی که اکئون دارد بما تحمیل میشود حه 
جیز دیگری‌درایند نیاو جود دارد کهمن‌بایدبر آن پیروزشوم ؟ 
و یکتور با 
بدبختیو ناامیدی که‌توداری!۱ گر بر این پیر و ژشدی بقیه‌مشکلات 


را حودبجود شکست‌داده‌ای , 


۷۱۳۸ 
دیه گو 
بد بحتی و نا امیدی خیلی قو ی‌هستند ومن در برابر آنپاتنبا هستم 
و یکتو ر با 
حطور تنپائی ؟ من اسلحه‌بدست در کنار توام ! 
دیه آو 
توجه‌زیبائیوا گر بیروهر اس‌نبود جقدرمن‌تورا دوست میداشتم ! 
و بکتو ریا 
ااگر تو میحواستی مرا دوست داشته باشی مسلماً کمتر از این 
بیمنا اک بودی ! 
دبه گو 
دو ستت‌دارم , و لی‌نمیدا نم کدام يت‌از ما حقدادیم 
و یکتور با 
آنک که بیم نا نیست ؛ و این دل من است که هر اس بحو د 
راه نمی‌دهد . 


دل من ما تن مشعلی روشن و در اوح و همجون | تش‌هائی که 


کوه نشمتان ۳ بر آن‌سللام مبد‌هیث شمله وراست ۰ این دل آتشین» لو 
را میخواند او هم ۰۰۰ ببین آتش دل من مثل آتشی است که روزعید 


یحبی معدس روشن میکنند ۱ 
دیه گو 


در میان تو ده‌های انباشته احساد ۱ 


۱۳۹ 
و یگتوریا 
برای عشق من حد قرقی دارد , در مبان توده های احساد با 
در ممان ک و حمن‌ها ؟ این عشت اقلا بکسی که زیان نمی‌رسا ند . 
2 بزر گو اری 9 گذشت دارد ! اما حون تو و قد! کاری بی‌حاصلت 
برای جه کسی ارزنده و مفید است ؟ برای من ؟ نه, در هر حال 
معتتده که بر آی‌من‌هیچ مفید نمسئی حتّی | گر باه ر کلمه‌ای که‌میگوئی 
حنجری هم هر اه آان حواله کنی 
د به گو 
ای محبوب رام نشدنی من گر به مکن ! ای نا امید ! جه شد 
که اشك تو سرازیر شد و بگونه‌های زیبایت درغطید ٩‏ . 
| گر میدانستم که اشك ازدید گان‌تو سرازیر خواهد شد لبهایم 
را بان مبالادم تا دها نم از آتشس غمی که در این اشکیا نیعته است 
می‌سو حت . 
! گر میدا نستم , ]آنقدر که يك درخت زیتون بر گ سب بیارمی 
آوره بروی دو دوسه مس دم . 
و یکتو ربا 
آه ! این حود توئی ده حرف هیر نی ء ده باره تو را یافنم» ما هم.شد 
همینطو رز حرف میر‌ددم و تو آنرا فراموش کرده بودی ! 
( ویکتوریا دستهایش دا بطرف او دداذ عیکند ) بگذار تو را باز 


۹9 مب و ۷ 
۲ 


« دیه 5و در حالیکه علاماتش دا ده ویکتودیا نشان» 


1 هید هد عقب مس ژد . و یکتود ا دستها یش رز بر ف »> 


۱۰ 


ر او دداژ هیکند . ء مردد است . » 
دیه لو 
نوهم ؛ نوهم میترسی ۰ 
ویکتوریادستش‌دا بروی علامات دیه گو میچبا ند » 
7 دیه گو بدقب‌میرود . سر گشته است‌ویکنودیا پسوی » 
« او باذو میگشاید .» 
و بکتوریا 
بیا : زود باش ! دیگراز هیچ جین بیم نداشته باش ! 
« اما ناله و زادی افرایش می‌یابد و بلندتر‌میشود » 
« دیه گو دیوانهواد پاطر اف خود نظری‌می افکند » 
« وفرار میکند .> 
ویگمور با 
۰ ! تنب شدم ! 
دسته کر ژز نان 
ما منتظرانیم ؛ اين ماجرا از قدرت ما بیرون است و منتظریم 
که‌ببایان پرسد . بهتنهاگی خود تافصلزمستان تاهنگام آذادی خواهیم 
ساخت ‏ تا وقتی که زوزه و ناله مردان خاموش شود ودو باره بسوی 
ما باز گردند و ازخاطراتی که‌نمیتوانند از آن بگذر ند جون‌خاطر ات 
در یاهای آزاد آسمان کویبری مستان و باد گارءطرابدی عشق بر ی 


م جک مت کنند م ما تارسیدن | روز ما نت 1 رگا ک‌ زمر ده 3 برمین 


در اقتاده از ر گبارهای با تیز ی بسر حواهیم برد ۰ این بر گیا باث اجحیله 
در آسمان بال میگفایند وسس سنکینی قطرات باران | نها دا نقش بر 


۱ . 
زمین میکند . ما هم حالاما نند این بر گها برهوی زمین نقش‌بسته‌ايم. 
با پشت خمیده منتظریم که غریو نبردها خاموش شود واز نفس‌بیافتد. 
در عمق ناله‌های آراممان داریم صدای بر گشت امواج دریاهای 
جوشبحت را میشنویم . 
هنگامی که درحتان عربان با دام بو شیده از گلهای برف و بح 
خواهند شد سر بر میداریم و نحستین ورس نسیم امید راحس‌ميکنيم 5 
خیلیزوددر این‌دومین هار کمرر است‌ميکنيم.در آ نوقت ] نچه که‌مادوست 
میدار پم بسو یمان خو اهند آمد و پتدر یج که نز درك میشوند ما راما ند 
ناوهای بر کي سنگین خواهند کرد و در آب فر و حواهند برد. مد 
دریا مارا با آبو نمك‌شنشومیکند وسرشار ازعطردریا خواهدساخت 
و کم کم بالا خواهد آورد و آ نقدرمارا خواهد غلطاند تا اینکه‌پدریای 
عمیق بر سیم . 
آه ! ای‌کاش باد میوزید , ای کاش باد میوزید»۰۰۰. 
دسن تاديك میشود . نود روی‌اسکله میتاید . دیه » 
+ گو داخل میشودو کی زا ددآن دود دست‌ها دد » 
و جهت دریاً می‌بیند وصدا هیکند . ددته سن  .‏ » 
د دسته گر‌مر‌دان قراددادد » 
دی گو 
آهای ! آهای! 
پات صل | 
آهان ! آهان ! 
« يكه قایق دان ظاهر مشود . فتط سر او از کناد » 


۱ 


ِ اتتکله تبر وال آمده 3 بید است ۴ 


دب گو 
چه کار میکنی ۹ 
قایق ران 
دارم أذوقه جمع‌اوری میکنم : 
دی گو 
ای شب ٩‏ 
پر آع) سر 
قایق ردان 


۹۲ جمع آوری آذو قه برای شپر بوسیله سازمان اداری حدید 
انجام میشود , الته آذوقه بلیطی و کوینی . 
ولی من نان وشیر تهیه میکنم , درمیان دریا آن دورحاناوهائی 
لنگر انداخته است که فامیلهائی برای مصون بودن از مرض در آ نیجا 
پسر میمر ند » موقعی که مایم نامه‌هایشان را مپاورم و در دی گشتن 
آذوقه برایشان میبرم . 
دی هگو 
این که ممئو ع شده . 
قایق ران 
بو سبله ساز مان اداری‌ممنو ع شده ؛ ولی من‌سواد ندارم و نمی 
توانم. اعلامیدها را بخوانم . و وقتی هم که منادیان قانون حدید را 
اعلام کرده‌اند در دریا بوده‌ام . 
دیه کو 


مرا همر اه حود ببر . 


بوسط دریا آ نجا که کشتی‌ها لنگرا نداختهاند . 
قابقر ان ۱ 
این کار ممئو ع است . 
دیهگو 
تو نه قانون‌را خوانده‌ای ونه آ ثرا شنیده‌ای . 
فایق ر ان 
آه ! این بوسیله دولت ممنوع نشده است بلکه بوسیله‌اشخاصی 
که در فایق هستند ممنو ع شده * شما مطمتن نستید . 
دی گو 
چطور مطمئن نیستم ؟ 
قایق‌دان 
با لاخره ممکن است شما آن را با خودیداخل کشتبها بیاورید. 
دی هگو 
چه چیررا با حود پیاورم ؟ 
ابقر ان 
هیس ! ( باطرافش نگاه‌میکند ) مسلماً تخم‌های بیماری را ! 
ممکن است شما این مرض را باخود بداخل کشتی‌ها ببر ید . 
دیه گو 


هر چقدر پول بحواهی میدهم . 


۱6 


فایقر ان 


ِ 0 


دیه لو 


هر فدر که بخواهی حاصرم پر دازم . 


قایقر ان 


پس عواقب کار بمن مربوط نیست , شما وجدانا مسئول عمل خود 


حواهید بود . 


د ره گو 
پسرار جوب . 
۱ قایق‌ر ان 
سواز شو ید در با آراء ور یباست ۱ 
و دیه گو میخو آهد بددون فايق برد اما نا گهان عانم ۰ 
« منشی بشت سراو ظاهر میشود > 
خانم‌منشی 
نه . شما تباید سوار قایق شوید . 
دیه گو 
ده ؟ 
انم نشی 
سین جیز‌ی مش بیبی تشده است > و انگیی من شمارا میشنأسم 


و نبا ید از ز ندان : خودفرار کنید ۲ 


دیه گو 


هیچ جین نمی تواند مرااد جر کت منم کرد ۱ 


۱2 
حانج هن 
همین کافی است که من بحو اهم ومسلداشته باشم که‌شما ره ید 
ومن این میل‌راهم دارم . زیرا باثما کارهائی دارم . قطعا میدانید که 
خا نم‌منشی چذه ونم بعب بره‌یدازد و بل هیر سد * 
د که میخو اهه دیه گو دابطرف خود یکشد دبه گو > 
بطرف او میرود , > 
دیدطو 
مردی صبر ی تیست , آما مر دن یحو ازی‌ودلت هب 
خبا زم من 
من و چم ملاحظه کنید مر فقتط بل محر ی ده هستم که با یت 
فرامین را بمورد احرا بگذارم » امادر عین حال درمورد شما استفناعً 
حقوقی بمن داده شده > ا گر ترجیح میدهید حق وتر ر اعمال کنم. 
« خانم منشی دفترش دا ودق مین ند > 
دیه و 
مردانی جون‌منفقط بحالك تعلق دار ند . 
خیا نیم من 
این حیزی بود که من میحوأستم بگویم ۲ و لی شم از بعهبی 


حراتِ نمن تعلق دار ید !| وف از باصیی حهات و شا رد هم از آن 


و قتیکه من بشما نگاه میکنم « سادء » از شما حوشم میاید . 


۱۰:۹ 


میفهمید . اما من مأمورم ودستور دارم . 
دی گو ۱ 

من کینه شما را نت بتخودم به‌لرخند شما ترجیخ میدهم وشما 

دا تحقیر میکنم . 
خانم‌منشی 
بسته بمیل شماست ‏ وانگپی این مذ! کره و مکالمه تین من و 

شما زیاد مطابق با مقررات نیست ۰ خستگی مرا گاهی احساساتی 
میکند با همه این حساببا امشب هم ءانند شبپای دیگر تر حیح هیدهم 
که‌بروم . 


خانم منشی دفترش‌دا بین‌انگشتانش میچرخاند . » 
ر دیه گو میکو شد [ نر ۱ اذزدست او بیرون پیاودد 1 


خانم‌منشی 
نه , عزیزلد من اصرار نکنید . واقعا که , وانگپی میخواهید 
چه‌جین را دراین‌دفتر به‌بینید ؟ این يكثدفتر است. همین يك کلمه‌باید 
برای‌شما کافی‌باشد . يك کلاسور , نصف, دفترجه‌یادداشت‌و نصف‌دیگر 
صورت‌اسامی‌وفیش‌ها یا شخاص بايك تقو یم نجومی ۰ « خأنم‌منشی میخندد » 
این شعور ومفز منفصل من‌است ‏ باصطلاح ! 


د خانم منشی‌يكك دستش‌دا برای‌توازش بطرف‌دیه گو » 
د دداز میکند . دیه گو بطر ف قیقر آن‌مییرد ‌ 


دبه گو 


آه ۱ اور فت ۰ 


۱:۷ 
خانم‌هنشی 
عجب , راستی ! بازهم يك‌تفر دیگر که نصور میکند که آزاد 
است و لی نامش‌مئل‌همه مردم در دفتر ئمت‌شده . 
دیه گو 
شما دو بپلو حرف ‌میز ثید ومیدا ثبد که تشد کلمات دو ببلو از 
تحمل يك‌مردحارج است : آخر باین وضع حاتمه بدهید . 
خاذم عنشی 
من حقیقت را میگویم همه این مطا لب بیان خیلی ساده‌ای‌دارد. 
هرشهری‌دارای يك کلاسورمخصوصی است و این کلاسور که در دست 
من‌است متعلق بکادیکی میاشد . من‌بشما اطمینان میدهم که سازمان 
ادازی‌پسیار خوب ومنظم‌است و نام‌هیچ کس بر ای‌ثیت‌در کلاسورفر اموش 
تشه . 
دی هگو 
نام هیچ کس از قلم نیفتاده ولی همه ازدست شما رهائی‌خواهند 


نات , 


خاذم منشی «عسبانی» 

نه » نه » عجب ! «اوفکر میکند » . معذالكك استثنا اتی هم هست؛ 

دورا دورممکن‌است کسی فر آموش‌شده باشد . ولی آنپا که فراموش 
شده| ند بعد بخود خیانت میکند . مثلا احه‌قنهاگی‌هستند که‌بمحض اینکه 
بصدمین‌سال زند ای میر سند سرو عبخودستاگی میکنند ودر روزنامه ها 
داده بیداد راه میا ندازند فقط کافی‌است که کمی‌صبر کرد . هر صبح 
که من‌روز نامه‌هارابر رسی‌میکنم اسامیشا نرایادد اشت میکنم و باصطلاح 


۱۶۸ 
خودمان ‏ نپا را کلکسیون میکنم » مسلماً آنپا هم در اين ماجرا از 
بنجه ما بیرون تحواهند رفت . 
دیه گو 
اما آ تپادر مدت صدسال‌شما را منکر شده‌اند حنانکه همه این 


شبن منک شماست . 


خا نم من؟ 
صد سال جیزی نیست ! جون شما اشیاء را از خیلی نزديك 


مینگر ید تصور میکنید صدسال خیلی است . ولی من همه جیز راپاهم 
یکصدوهفتاد و دو هر از اسم است يت نهر سجه ارزشی‌میتو اند داشته با شد 
حتی! گر صدسال‌عمر کند . وانگهی‌ما آنپادا که کمتراز بیست‌سال هم 
دار ندازقلم نمیا ندازيم واین خود معدلی است بین أندو ۰ کمی تندتر 
سم حط مرز نم : همین ویس . اینطوز ما 
1 خانم منشی دلگ اسم را دردفت رش خحط هیز ندعر وکا * 
2 از طرف در با بگوش هیر سث و سدسی صت اه سقّو ط 4 
3 جسمی در آن شاد ه مشود . 6 
خنم‌منشی 
اد و ؛ بدون اینکه‌بدا نم کیست نام اه را از صفیحه‌حیات زدودم ٍ 


« دیه گو پرمیخیزد وبخانم منشی پاتنفر و انزجار » 


د نگاه میکند > 
دی گو 


۰ 0 #- 0 ۳ ۳۹ ۰ ۰ 
هرن ار ار شما هنن ۳ ند و شبی شمار | هی نج د لم بهم متسه زر د - 


۱2۹ 
خانم‌منشی 
من میدانم که شغل‌من‌شغل نا‌طلوب وزننده‌ایست ۰ درأین‌شغل 
آدم خسته میشود ولی‌بپر حال باید ‏ نز ] انجام داد . در بدو کار , مثلا 
کمی تذیذب وتردیدمیکردم ولی‌حالا دیگرقوی شده‌ام . 
«خاتم‌منشی بهدید گو نزديك میشود > 
دبه گو 
بمن نزديك نشو ید . 
خانم‌منشی 
بعدازاین دیگر اشتباه در کار پیش نخواهد آمد . يك‌رازپنهانی, 
ملاحظه میکنید يك ماشین درست و کامل . 
« خانم‌منشی‌قدم بقدم ددضمن‌حر ف‌زدن‌باو نز دياث‌شده» 
« بحدیکه میتوانه اودا لمس‌کند . نا گهان دیه گوه 
د گر یبان اودا میگبرد ود حالیکه آذخش‌میلرزد» 
میگوید 
دی گو 
تمام کنید ء این‌مسخره‌بازی پلیدتان را کامل کنید ۰ منتظار چه 
هستید ؟ کار تانر] بکنید و بامن که ازشما بزر گترو باشخصیت ‌ترمتفر یح 
نکنید . چرامرا نمی کشید ؟ من‌قسم میخورم که این‌تنها راهی‌است که 


شما میتوائید سیستم عالی حطومت خودرا که هیچ حیز در آن اتفافی 


نیست ندجات دهید . 


آه شماهمه را با هم هی بینید صد هر از آدم باهم این‌برایتان 
جالب‌است ۰ آمار , آمار گنک که از روی آن شاخص میکشيد و 


۱۵5۰ 


ومنحنی‌نمایش | نها دا رسم‌مي نید , آهان * فرد برای‌شما مهم‌نیست؛ 
صدهر ار انسان باهم ۱ 

شماروی نسل‌ها , کار میکنید ووقت‌صرف‌مینمائید این آسان‌تر 
است‌نه ؟ حه شمادرسکوت و بو ی‌مالایم مر کب هر کاردلتان میخو اد 
انجام میدهید , ولی با اینیمه فراموش نکنید که يك انان فقط » 
بیشترمیتواند مزاحم‌باشد تايك‌نسل . شمامیخواهیدبافمالیتی که روی 
نسل‌هامیکنید روح شورش و اعتراض را در آنها بکشید ولی‌غافل از 
آ نید کهفر بادشادی واحتضاريك فرد ازاین نسل بیشتر برای شما تولید 
نار احتی خواهد کرد ۱ 

ومن يك موجود زنده بمزاحمت وناراحت کردن نظم نتوین و 
عالی شما بافریادها وغر یوهای گاه گاهی ادامه خواهم داد . من شما 
۳ مردود میدانم و ازشما با تمام وجود وقدرتم پرهیز میکنم. 

خاذم‌مدشی ۱ 
عز‌یزم ! 
دیه گو 

سا کت‌شوید ! من از نژادی‌هستم که‌مر کی را با ندازه زند گی » 
با افتخار گردن میهد ولی‌با آمدن اربابان شمامر گي وزند گی هر دو 
تیگ آور است . 

خا نج ماخی 
راست‌أست . 
دی گو « خانم‌منشیدا بشدت تکان‌میدهد » 


راست است که‌شمادرو غ میگوئیدو که بعداز اینهم تا پایان دنیا 


۱5۱ 

درو غم خواهید گفت ! بلی ! من شیوه کارتان را خوب فپمیده‌ام شما 
مردم را گرسنه‌نگاه‌داشته‌اید و آنپا را ازهم جدا کرده‌اید نا عصیان و 
شور ششان‌دا از بین بر ید » شما | نپاراضعیف‌ودرما نده میکنید و سعا نه 
نیروی آنپا را مییلعید و اوقانشان را مشغول میکنید تا از وحشت نه 
جوشفی بکنند و نه محالی برای جوشش‌داشته باشند ؛ آنپا در ي‌جای 
ایستاده| ند ودرجاه‌یز نند ؛ راضی باشید ! علی‌رغم‌جمعیتی که دار ندتنا 
هستند , منهم تنها هستم » همه ماتنها هستیم زیرا دیگران ترسو وذلیل 
هستند ولی من باوجود تنهائی‌و اسارت پاوجود آنکه ما نند آنها خوارو 
دست شده‌ام بشما علام‌ميکنم که شماهیج لستیدو ۵٩‏ این قدرم که تا 
چشم کارمیکند گسترش دار د و تا اعماق آسمان را بسیاهی و تاریکی 
کشا نده است حجیزی نیست مگ سایه کوحکی ‏ که برو ی فطعه خا کی 
سنگینیمیکند و براثر بادی‌حشم گین نابود میشود . 

شماخیال کرده‌اید که‌همه حبز میتو اند کلاسد بشود و بفرمول 
در آ ید همین دفتر زیبای صورت اسامی شما کل سرخ وحشی ؛ علامات 
آسمان , قیافه‌تابستان » غرش‌دریا ولحظه‌ای‌بند گسل وخشم انسا نبا 
رافراموش کرده است ! 

(خانم‌منثی‌میخندد . ) نخاسدید » احمق نخندید . شما نابود 
شده‌آید ؛ من این دا بشما اطمیتان میدهم ؛ دز بپبوهه پیروزی های 
ظاهری شماشکست‌خورده‌اید , زیرا دروجود انسان. بمن نگاه کنید ؛ 
نیروئی که شما نمی‌تو انید آنوا تقلیل دهید وحود دارد . يك حنون 
دوشن‌ممزوح باترس وحرئت ولی نادان ودرعین‌حال نیرومند برهمه 
جیزو همه کس نیروگی که بزودی قدعلم خواهد کرد وشما و اهید 


۱5 
قیمید که بیر ودی و افتحارات شما دودی بیش نبوده است . 
(خانم منشی می‌خندد ) 
دبه گو 
تحندید ! من بشما میک زم تجندید . 
د خا.م منشی‌می‌خندد . دیه گو بصورت اوسیلی‌میز ند» 
وددمین زمان مردان گروه‌کر دعان بندهایشان » 
د راازدهان بی‌میگنند وغریو طولانی شادی‌میکشند .» 
د دداین‌اثناء جنبوجوش , دیه گوعلامتی که‌بر بدن» 
« داشت میکند و در حالیکه آنرا در دست گرفته » 
داست رداند‌ازش میکند , » 
خانم‌منشی 
عالی ! 
دیهگو 
منظور حیست ؟ 
خانم‌نشی 
هنکامی که خشم گین هستید خیلی حالب و عالی میشوید من 


ازشما درهنگام خشم بیشتر خوشم میآید . 


شما که خودتان می بید 1 عالامت محو سن ۶ دار ر اه صحیحی 


اقتاده‌اید ادامه بدهید . 


دب گو 


۰۳ 
خا نم‌عنشی 
من جا لا سری, | بای شما فاش میکنم ثِ_ِ«- سیستم | نباعالی 
است و دراین مورد حق با شماست «لی يك ناموزه نی در دسنگاه کار 
آ نبا و حود دارد . 
دیه گو 
نمی فپمم . 
خانم‌مدشی 

عر ددم یلگ تاحوری و حود دارد . آ نیجه 5 من دوز ا دور 
بخاط میأورم این ناموزونی و نقطه ضعف ماشین حکومتی آنبا این 
است که | گر يك نفر ازبین مردم برترستی غلمه تماید وشورش: عصیان 
را آغاز کند » ماشین آنپا بسروصدا خواهد افتاد من نمی گویم که 
ازحر کت پار حو اهد ایستاد ولی دحار اختلال میشود و دز هر حال 


ماشین دسر و صد| هیا وت 5 دفص 


ء بعصیی اه قات ممکن است « اقعابراخ اختلال 
و برم زیحتن جرخپا از کار بیفتد . 
ز سکوت 5 ۱ 
دیهگو ‏ 
چرا این دابمن میگوئید ؟ 
خا نم من 
هید نید ۱ انجه که من گفتم عمل لغو غاطی بو د و ی جدمیشود 
کرد هر کس تقاط صعتیی داد 1 وانگپی حود شا آن ذا حوری و 
بای یافتید . 
د یه گو 
| گر دشما سیلی نمبی ردم ممکن دو د که حنین یر فا ۳ دمن 


بگوید ؟ 


نه , من آمده بودم که بر طبق آَئین نامه کار شما را یکره . 


دی هلو 
سس من قوی تراز شما هستم . 
خیا نم منشی 
آیا هنوز ترسی دارید ؟ 
د یه گو 
نه. 
۱ <انم‌منشی 
بنابر این من‌علیه شما هیچ عملی نمی‌توانم انجام دهم واین‌اصل 


در این نامه‌هم مندرح است » اما من‌باید مطلبی را اضافه کنم و آن 


این است که این نحستین دفعه‌ایست که آئین نامه از طرف من تائید 


هیسود . 


د خانم منشی آهته خود دا بس میکشد و میرود کف 
د دیه گو به ب‌نش دست میکشد و با زهم بدستش نگاه > 
د میکند نا گهان عب‌جر خذ ودد جهیبی کهصدای با لدو » 
د زادی میآید قرارمیگیرد , ودر میان‌سکوت‌بطرف» 
د مر دسی 1 دهان بل س‌ دهان دارد میرود ب؛ سن 4 
د در سکوت‌فرورفته : دیه گو دستش دادداز میکندو» 
« دهان بند را از دهان مریش بر عیدارد . مریض » 
« همان ماهی گیر است . آنها دد سکوت ببکدیگر > 
و زگاء میکنند بسد: > 


- 


ماه ی گیر ( با کوخش ) 
سلام برادر ؛ مدتپاست که نتوانسته‌ام حرف بن نم . 
د دیه گو باو لبخند میززند » 
ماه ی گیر « ددحالیکه چشهایش دا بسویآسمان‌بلندمیکند » 
این جیست ِ 
« بالاخره آسبان دوشن شده .نمیمی سبك و [دام > 
د برخاسته ویکی‌از ددها دا تکان میدهد و بعضی » 
د پادچه هارامیلرزاند . مردم دود آنها دا میگیرد > 
د دحان بندها با شده و چشمها بطرف آسمان‌است» 
دیه گو 


بر ده میافتد 


با بان‌گ. مت‌دوم 


شسهت سعو 1 


ّ ساکنین کادیکس‌دوی میب ای در جذت٩‏ جو شین هِ * 
« دیه‌گو کمی بالاتر از آ نها قراد گر فته‌و کارهادااداره» 
« میکند نودذیادید کودهای‌طاعون‌دابخو پی‌مشخص . 


«می‌کندوجون «سشف روش‌است کمتر‌هیت‌دارد ۰ 


دی گو 
ستاره‌هار) بکنید ! 
۱ ] نها را مبکنند 5 


د یه گو 
پنجره‌ها را پاز کنید ! 
« بنجره‌ها پازمیشود , 
دیه گو 
نا یستید. فعا لیت کنید ۰ پیماران دا جمع کنید . 
د حر کته جنبش فدالانه > 
دی گو 
دیگر هیج نترسید ؛ نترسیدن شرط پیرورست » آبا که 
میتوانند سرپا بایستند ! چرا عقب‌نشینی میکنید ؟ سرها را بلاه نگاه 
دارید » دوره خواری گذشتو‌اينك زمان عرور وسرافرازیست ادهان 
بندهارا بدورافکنید وبامن‌فریاد بنید که دیگر ترس ندارید . 
د او دستهایش دا بلند میکند » 
ای شورش مقدس , ای‌عصران زنده ».ای افتجار و شرف ملت : 


۱ - ستاده‌هاگی که بدستود طاعون‌بددخانه‌ها نصب کرده بودند 


۱۷ 
«این‌مردم دهان‌بسته نیروی فریاد وفغان عطا کن . 
ددته گر 


بزادر , ما دستورهای تو را اطاعت ميکنيم " ما بینوابان تیره 
روزی که بازیتون و کف د.تی‌نان زند گی را بر گذار ميکنيم ؛ ما که 
سرمایه و آبرویمان فقط درو‌جوديك قاطرخلاصه میشود ؛ ما که فقط 
دو دفءغدرسال‌روز تو زد وروراردواج هیتوانیم (سمانر | بشر آب‌ببا لا یم ۱ 
داریم امید, ار میشو یم ! ولی آن مراس و بیم‌قدیمی هنوز دل‌های ما را 
تر نکر ده است . 

این محتصر زیتون ونان بمامزه زند کی ر آمیجدشا مد ۰ میتر سیم 
که «مین‌مختصرراهم از ما بگیر ند وزنده بگور شوم 

ده لو 

| گرشما باوضا ع بی‌اعتنابها نید وجلو این خودسری‌را نگیرید 
هم زیتون ونان را از شما میگیرنه وهم بحیات شما خاتمه میدهند ! 
اگر میجو آهید همین مختصر نان ا برای‌خو دحقظ کید با یدهم امروز 
بر ترس خودغلبه کنید . اسانی بیدار شو ! 


دسنه گر 


ماحا هل و ققیر بم ۱ بما گفته‌ا زد طاعون هم دوره و عمری‌دارد و 

درطی‌سال پر سب تغس آت فصو ل تحو ل مبتا دن دز بپار بدر ما فشا ند 
تم سس ۰ 

وسس حجء اثه میز ند » بعدهن‌گام تا دسان بارمیاورد ودر فصل‌زمستان 

شمبر_د : و لی‌بر دار ؛ ادن رمبتان است | یا و اقعا ژهمستار. است ٩‏ یا 

و اع این نسیم جا ندش از دز با میاید؟ ما همیشه با همه بیئو انیمان دول 


رایج‌پرداخته‌اییم ۰ | را بایداین بار با خون‌خود تصفیه‌حساب کنیم ,۰ 


۱9۸ 
دسعه کر ز نرب 
باز يك موضوع مر بوط بمردان ! ما دراینجا حاضر شده‌ایم که 
بخاطرشما بياوریم لحظه‌ای که گل ميخك ایام . پشم سیاه بزغاله‌ها و 
بالاخره بوی عطر آ کین اسبانی از دست میرود . ما ناتوانیم و هیچ 
کاری برضد اير بدن قوی شما نميتوانيم گرد هر چه که میخواهید 
بکنید ولی فقط گل زیبای بدن ما را دراین بهم ریختگی و جنگ تن 
بتن‌شامگاهی فراموش نکنید . 
دی گو 
این‌طاعون است که مارا نحیف وضعیف کرده است » این اوست 
که عاشقان را ازم‌شوقگان جداهیکند و گل‌های ایام را بایمال ظلم 
و تعدی خود میکند ! نحست علیه او باید حنکید . 
دسده گر 
آیا و اقعا زمستان زسبده است ؟ درحنگل‌های ما هنور درحتان 
بلوط پوشیده از میوه‌های کوجك شیره است وتنهآ نبا غرق در زنبور 
میباشد ! نه ! این هنوررمستان نیست . 
دی گو 
زمستان را در حشم خود پجوئید ! 


دسته کر 
ولی آیا در این راه امیدی خواهيم یافت ؟ یا اینکه باید نا 
آمندانه بمیر یم ۹ 
دب و 


جه کسی ازیاس‌صحبت میکند ٩‏ ناامیدی خوديك دهان‌پنداست» 


۷ 6۵ 


رعد افتحار وسعادتی که سکوت این‌شیر محاصره شده را درهم‌میشکند 
حود صدای آمیداست ‏ من بشما امرمیکنم که‌برخیز ید ۱ ! گرمیتخو اهرد 
نان و امید را حفقظط کنید گواهی نامه‌های حود را باره کنید و بده ز 
بريزید ۰ | گر میخواهید نقاب مر گه از صورت ب-ردارید شیشهمای 
ادارات را خورد کنید واين صف‌هائی که از ترس بسته‌اید بهم بز نید و 
بعل درحپار گوشه آسمان فر‌باد ز نید : آژادی ! 
دسته کر 
ماپینوآترین مردمیم ! امید‌تبیاسر عا یه عاست ؛ جطورممکن است 

عا حود را ازئنها سرمابه‌حود محروم کنيم * برادر » عاتمام آین‌دهان 
یندها را بدور می‌افکنيم د فریاد بلنددهائی » آه ! دوی این سرزمین 
خشكك و دراین مفاره‌های شعلهور از گرما این نجستین قطرات با, ان 
پائیزیست. پائیز آمد » پائیزیکه همه‌چیزرادو باره جوان میکنده نسیم 
دلبدیر از دریا بارمغان میاّورد . امید ما را عانند امواج در با بلید 
میکند و بپیجان میاورد . 

دیه گو خادج میشود . » 

« طاعون از طرف دیگرسن از درمتا بل هم سیلح‌دد > 

د خروجی دیه گو داخل میشود . خانم‌منشی و ادا » 

د همر اه اوهستند » 

خانم مه‌شی 
عجب ۰ یپصی حه . این کارها جیست ؟ دارید حرف میز نید ٩‏ 

حو آهش میکنم دو باره دهان بدهایتان را بدهان بگذار ید ! 


د حنت تص آزمیان مردم ‏ . دو رازه دهان بندها یشان 1 


.۱۹۰ 
دابدهان میگذادند . اما پیروان دیه گو بانطم » 
د بکادخود ادامه میذ‌هند . » 
طاءون 
اینپا میخواهند جنب وجوش راشروع کنند . 
خا اج‌هعشی 
بلی ۰ مثل همیشه ! 
طاعون 
بسیار خوب ! پاید اقدامات احتیاطی را تشدید کرد ! 
خاذم نی 


بت بر این شرو ع کنیم 
3 خا نم‌منشی دفترش داباز می‌کند و آنر| با کمی بی 1 


د عیلی وخستگی ودق میز ند > 
ناد 
پی شرو ۶ کنید ! حالاب اه صحیحی افتاده‌ايم موقعیت ه‌مناس 
است ! قانونی بودن یاقا نونی نبودن این است فلسفه واخلاقاجتما ع 
و لی بعتیده من حضرت شرف ؛ این اقدامات کافی پیست ۰" 
طظاغون 
توزیاد حرف میز نی . 
نان 
زبرا من حس و هیحان دارم ءونزد شما خیلی چیزها | موختم. 
ازبین بردن * حذف کردن ؛ این آئین وانحیل من است : ولی‌تابحال 
حضرت اشرف دلایل کافی برای اینکار نداشتم از این لدطه دیگردلیل 


سح 
4 


دارم انهم دلیل وموجب قانونی ! 


۱۹ 


طاعون 
مقررات اجازه نمی‌دهد که همه را ازبین برد , و در حریان 
نیستی » مواظب باش ! 
ناد 
توجه داشته‌باشید که قبل ازشما مقرراتی وحود داشته است‌اما 
لام بود که مقرراتی عمومی وضم شود . مقرراتی که‌همه‌افراد بشر 
را مورد نار قرار دهد وزند کی همه را دريك فپرست بگنجاند؛ تمام 
جپان را بيك سونبد و بالاخره ارزش آسمان وزمین را تغییر دهد . 
طاعون 
بر گرد بسرکارت » دائم الخمر ۰ .۰ . .وشما( خطاب به انم 
منفی)شروع کنید ! ۱ 
خانم منشی 
چگونه شروع کنیم؛ 


ظاعون 
بطور اتقافی و بدون ساب ؛ اینطور بیشتر تا ثیردارد . 


د خحافم‌منشی دواسم داخط میز ند . ضر به‌هایآ گاهی» 
د «ماء دومرد ذد میفلطند . مردم عقب‌نشینی میکنند» 
د آنها که‌معنول کارند مبهوت دست از اد میکشند.؛ 
, مأمودین طاعون باعجله پتلاوه ها دادویاده بددها» 
د نصب میکنند . پنجر معادا می‌بندندواجساد دا روی» 
( هم اثباشته مبکننه ۰ 
دپ گو د ددته سن بايك صدایآداموداست» 
زنده باد مر گه ؛ مااز آن نمی ترسیم ! 


کب کت 


د پیش‌دوی مردم ,نها دویاده شروع بکاد میکنند » 
, مأمودین طاعون‌عقب نشینی‌میکنند . همان وضم‌قبل» 
د منتمی معکوس آن اجرامشود . وقتی که هردم » 
« پجلو میروند نیم میوذد . وفتی که مأمودین » 
گادد جلومیاً یند مردعمب نشینی مپکنند ٩,‏ 


طاعون 
اسم‌اپن هرد راخط بزنید ! 
خانی‌هنشی 


غرر ممکن است ! 
چرا؟؛ 


اودیگر تمیی رسد ! 
طاعون 
عچب ! موضو ع رامیدا ند . 1 
خازم .نمی 
طنی برده است , 
د پازخانم منثی اسم خطمیز ند . ضر به‌های خفه‌بگوش» 
د هیرسد . عقب نشيني هردم. وضع قبلی‌تکر اد میشود» 
ناد! 
عالی ! مثل مس میمیر ند ! آء ! ا گر زمین منفجر میشد جه 


حوب بود ! 


۱۹۳ 
دی ود با آدامی» 
یا نپا که ازپادرمياآیند كمك کنید . 
1 ععب نشینی کارد . همان وضم قیلی منتمی مسکوس» 
« آن تکراد میشود ‏ ۱ 
طاعون 
این مردلك خیلی تند میرود ! 
۱ خا نیم من 
واقعا همینطور است » خیلی ند میرود . 
طاعون 
جرا این جمله را با تاثرخاطر گفتید ؟ مبادا شما اطلاعاتی در 
این باره باه داده باشد واسر اری را نرد او فاش کرده باشید ؟ ۰ 
شا ارو 
ند او حودش به تما ی این راز را در یاقت ل سی‌ل(ایره حیلی با 
هوش است . 
طاعون 
اگر او استعداد دارد ن وسبله دارم 4 با یل ار دام دیگریو ارد 
شد » نو بت شماست . 
د طاعون خارح میتو د 4 
دسته گر و درحا لیکه دهان بندها راازدهان برمیداد ند» 
آه !« نفی‌طولانی داحتی وخلامی » این نخستین عقب‌نشینی است ؛ 
کتف‌های بسته اد میگردد آسمان صاف میشود و تجدید هوا میکند 
دو پاره صدای حشمه‌هائی که جورشید سیاه ظاعون آ نبا را بخار کرده 


بود بگوش میرسد .تا بستان‌دارد تمام میشود مادیگر انگور برشاخه‌ها: 


۱۹ 
حر‌بوزه درجالیزها. با قلای سین و کاهوی تلخ ندار یم , حا لا جویبار 
امید خالد سخ :را نرم میکند و بما وعده پناه گاه زمستا نی میدهد بناه 
گاه زمستانی ان شاه بلوطهای بوداده ۰ ذرت نوبر یادانه‌های سبز ؛ 
گردوهائی که مزه دلچس دارند وشیرهائی که روی آکش میجوشند. 

زنها 
ما جاهلیم . ولی معتفدیم که این سرمایه‌های زمانی نباید 
برای ما خیلی گران تمام شود , درتمام دنیا و در تحت هر حکومنی 
همیشه يك محصول تازه وحود دارد » و نیز شراب ارزان قیمت فقراو 
شعله های گرم چوب‌های تال که‌در کنار آن بنشينيم ومنتظر باشیم که 

که همه جین بگندد برایمان ممکن است 4 
و ازخانه قاسی دختر فاضی اذپنجره خانه‌به بیرون» 


« مبی دیف و بطرف حیعست میدودو خو دراد بینز تان» 


د مخفی مینماید ۰» 

خانم‌منشی «ددحا لیکه بطرف مردم پیش‌میاًبدونرم‌تر میشود > 

من تصور میکردم کهشما میخواهید میادا . باصطلاح خودم . 
انقلابی بکنید , در حالیکه خودتان خوب میدانید که این مورد از 
مواردی نیست که احتیا ج بانقلاب داشته باشد ؛ وانگهی | گرانقلابی 
هم لازم پاشد این بعپده مردم نیست این نوع انقلاب ها دیگ از مد 
افتاده است. اتقلاب دیگر احتیاح بشورش و جنجال ندارد . پلیس 
امروز برای‌هرعملی حتی برای سرنگون کردن دولتبا قدرت کافی 
دارد . آیا بپتر نیست که این راه برای‌هراقدامی| نتحاب‌شود ؟بنا براین 
مردم میتوانّد برو ند استر احجت کنند تاوقتی که صاحبان افکارواراده 


۱۹۵ 3 
های فوی پفکر | نپا بیافتند و بجای آ نبا در مورد مقدار سعادتی که 
برابشان لازم‌است تصمیم بگیر ند ۰ 
۱ ماهی گیر 
من میروم‌شکم‌این سک ماهی گندیدهءراپاره کنم ۰ 
خانم‌منخی 
لطفا ؛ دوستان عر یز توحه کنید ‏ یا بیع نیست که همه‌چیز 
رادر وضع‌موجودی که دار د حفظ کنیم و باأن‌دست نز نیم ۱ 
گران‌تمام میشود وا گر واقعاً این نم بنط_ شماسکین وغیرقابل تحمل 
است » شاید بتو| نیم اصلاحاتی‌بر آن وارد کنیم و ت<قیف بیشتری بان 
بدهیم و بالاخره‌طوری‌باهم کنار بيائیم . 
۱ پات‌زن 
چه‌نو عتخفیفی ؟ . 
خاذم‌هنشی 
من نمیدأذم ۱ و لی اد ایشکه هر تحول و تغییری که درار کان 
عمومی کشور رخ دهد برای شما زنبا گران تمام میشود غافل نباشيد 
و بحاطرداشته باشید که گاهیيك آشتی و کنار آمدنبجا و صحیح پیشار 
ازيك بیروزی‌مجرب مپاررد . 
« زنها نزديك میشوند . جندمرد از کرده طر فداد » 
د دیه گوجدا میشوند .۰ 


دیه گو 


بجرف‌های او گوش ندهید تمام اینها برای فریب است . 


۱۹ 
خانم‌منشی 
چه چیز برای فریب است ؟ من‌استدلال میکنم‌وجز منطق چیز 
دیفُری‌نمید| نم . 
يكك‌سرن 
ازجه‌اصللاحا تی صحبت میکنید؟ . 


خانم‌هنگی 
مسلماً باید دربارء آن فکر کرد » ولی‌عن باب مثال میتوان 
گفت که مامیتوانیم‌باشر کت شما يك کمیته تشکیل بدهیم تا تصمیمات 
لازم را با اکثریت آراء اتخاد نماین ودر موردحطزدن اسامی‌اشخاص 
این کمیته مالك کامل این دفتر که‌عمل <-ذف اسامی در 
آن‌صورت‌میگیرد خواهد بود » فراموش‌نکنید که من این را بعنوان 
مثال گفتم .. 
« خانم عنشی دفتر داددزیر بغلش تکانی‌ميدهديك‌مرد» 
« آنرا اذ اوبزور میر‌باید . » 
خانم منشی « متظاهر بسبا نیت > 
لطفا دفتر را پمن س پدهید ! شماخوت میدا نید که این دفتر 
بسیار مپم وحساس است کافی‌است که شمااسمی را در این دفتر حذف 
کنید وبلا فاصله یکی از همشپریان خو را ازیا در آرید . 


2 تمام‌می‌دان وزیان دور شخسی که دفتر دا درد دست» 
د دارد جمم‌میشوند . وبا جئب و جوش‌درحر کنند» 


۱-۷ 


ها آنرا حفظط خواهیم کرد ! 
دیگر کسی نخواهد مرد ! 
مانجات بافتیم ! 
2 دداین انا نا گهان دختر قاضی ظاهر هیشه د و ی 4 
« خشونت دفتر دا ازدست مرد ميکشد و بگوثه‌ای > 
1 بتاأه عبر د وبسر عت شرو عبودق‌ددن میکندو جیزی» 
« رادوی صفحة خط میزند . بلافاصله ازخانه‌قاضی > 
د يك غرریوشدید بگوش میر‌سد و سیس صداي افنادن» 
« جیبدی شنیده میشود . مردان وزذنان‌طر ف دخشر » 
سحترم میاآودند > 
یلگ مدا 
آه ! :برین‌شده اعنتی ! اين توگی که باید بمیری ! 
د يك دست دئردا ازدست ادمیکشد ویاسرعت بودق» 
د زدن آن مییردازد . نایدا بیدا میکند و آنرا > 
و فیط میر نف : دخثر قاضنی بدوندیج سداگی میا فتن ۳ 
ناد) د«غران» 
قلا موضو عفقط از بین بردن و حذف کر دن‌بود حالا دیگراین 
موضوع نیست بلکه خودازبینبردن وخود حذف کردن مطرح است 
حالا همه با هم ميکشيم و کشنه ميشویم و فانل و مقتولیم ؛ یال ! 
نره گاوها ! باین‌دروعمومیادامه بدهید . 


ود ادا مر 23 » 


لگ هر د « قوی حیکل که دفتر را در دست‌دادد » 


۷۱۹۶۸ 
واقعاً همینطور است . این درو عمومی است » در نتیجه حالا 
فرصت حوبی است که‌يك گوش‌مالی به بجدهای موسی که در دوزه 
گرسنگی و بدبختی ماشیرین کم ومورد محست بودند داد . 
دطاعون که لحظه ایست کهدویاده‌ظاهر‌شده‌است » 
د فهفهه خادق! اماده‌ای‌داس میدهد. دد همین‌سال» 


, خانم منشی مفطلو مو ادوس شکته جای خودش‌دا» 
« در کناد او اشنال میکند . ضبه بی حر کت » 
, پاچشم‌های بازو خیره منتظر ند . باز مآمودین» 
گارد طاعون ددهمه جا پخش شده تاد باده نشان» 
دها وعلامات طاغون‌دانص نمایند . » 
طاعون: به دیه گر » 
وحالا ابنبا خودشان کشتن خودرا بعپده گرفنه اند . آیافکر 
میکنی این مردم ارزش این‌را دارند که‌تااین‌حد رنج برایشان‌متحمل 
شو ی ؟ 
1 دیه گو وماعی گیردوی‌سکومیجهندا نده بطر ف‌عرردی» 
« که دفتر دا در دست دادد هجوم‌میس ند و پاوسیلی» 
« میز نند وبزمینش میانداز ند . دیه گو دفتر دا اذ» 
1 دست‌اوخاد ج میکند و آنرا باده همکد ث# 
خبا نم مشی 
این کاربی فایده‌است ؛ من‌يك نسخه دیگر ازاین‌دفتردارم . 
زد رگ گومردم رابطرف‌دیگرسن هیر أند . ۲ 
دیه گو 
زود » بروید پی کارتان !ااینطور معل آسیات باری بچه ها مورد 


۱۹۹ 
بازی قرار نگیر ید ! 
۱ طاعون 
وقتی که‌اینبا میترسند ؛ ترسشان برای خودشان است ولی 
بغحشان برای دیگران ۱ 
ذیه لو «دوبروی طاعون قراد گر فته» 
نه ترس ونه بغض » این پیروزی ماست ! 
« عقب نفینی تددیجی امناه گارد اذجلوطر فدادان» 
ددیه گو .> 
۱ طاعون 
سا کت !من کسی‌هستم که شراب رامیترشاند ومیوه‌هاراخشك 
میکند , تال | گر بخواهدانگور ببارآورد تارو یودش را درهم‌مینوردم 
| گرباید با آتش‌ارتزاق کرد من آنرابرنگگ سبز در میآورم. من‌از 
این شادی و خوشحالی احمقا نه و بی علت شما نفرت دارم .من از 
کشوریکه در آن بدون سرمایه و توشه ای ادعای آزاد بودن میکنند 
بیزادم . من‌زندانپا .۰۰ دژخیم هاوقدرت هادراخثیار ودر ر گپایم‌خون 
دارم ؛ من این شهررا آژريشه درو خواهم کرد ودرهم خواهم کوبید 
تاروی‌خرابه‌های آن دريك سکوت مطلقاجتماعات عاقل و کامل 
تاریخ سربر سکرات موت گذارد . 
خفه شوید و گرنه همهرا باخالك یکسان خواهم کرد  .‏ 
« فالیت ومیادذه باحرکات واشادات ددمیان‌صدای» 


گوشخراش ( قرچ فرج ) پیچیدن جوبهای شلاق » 
د مشاهده میشود , فرش‌ها وضر به‌هایمخصوص بگوش» 


۱۷۰ 


(میرسد . موج شماد ها طنین میا فکند : اما پتدد یج ِ 
د که میادزه دادد بنفع طر فدادان دیه کو میچرخد» 
و درهم دیختگی آدام میگیردوصدای‌دسته کر باوجود» 
1 آنکه‌نا مشخص و نامنهوماست‌فر بادهای‌طاعونداتست» 
, الشیاع قر اذ میدهد > 
طاعون: باحا لنی بسیأد خشمگین» 
هنوز گرو گانپا در اختیار من هستند ! ۹ 
د اواشاره ای میکند . گاردها سر‌داتر ك هیکنند » 
« ودیگران ظروع بتجمم مینمایند  ».‏ 
ناد)« ددی بلندی کاج» 
‌‌ 
قامیشه در آخرجیزی بافی ومما دل : همه حیر پادامه ندادن‌ادامه 
هبدهند ؛ آدارات مهم ادامه هیدهنن , َ" 
آززمین فر از میکنند ۱ دیف هیچ چبر بافی تجو اهلد ما ند مگر اداراتی 
که‌در سرساعت‌معین شرو عبکار میکنندتا اسامی نابودان رائت‌نمایند. 
ابدیت منم » بپشت من آرشیو ها وخهك کن هایش را هميشه حفظ 
جو هل کرد . 
و او خادج میشود » 
دسته گر 
آنپا فرار میکنند » تایستان باپیروزی ببایان میرسد» بالاخره 
روزی هم و حود دارد که انسان بپرود دود 1 بدن دبای ژنان‌ما کهدر 


زیر بادان عشق‌طراوت پیدا کرده‌است با این پیروزی همراه خواهدبوه 


۱۷۹ 

اينك خوشه‌های پائیزی کهز نبوره‌ای‌سرخ ما نند تگر کهبر آنها 
فرود ميآیند باطراوت وشفافی و گرمی جلوه گری میکنند . 

انگور چین های خوشبخت درمیان خرمن خوشه ها میفلتند و 
انگور جینی را با هیجان آغ ز میکنند . 

ای عشق من ؛ هوس مانند يك میوه رسیده دارد میتر کد . 

پیروزی بدنهای زییا چون آب درجویباد ها جاریست از تمام 
گوشه‌های آسمان دستهای اسرار آمیز . گل ها و شرابهای ارغوانی 
جشمه سارهای بایان نایذیر رابسوی‌ما دراز میکنند این عید بیروژی 


است . برویم‌زنهایمانر| جستجو کینم ؛ 
۶ تحت دوانی که و یکتور با در آن دراد کشیده‌است 4 
« بدا خل‌سن آودده میشود . » 


دیه لو «بطرف تخت دوان میدود » 

اوه ! دیدن این منظره آم را وادار بکشتن یا مردن میکند ! 
د وی نزديك جسه ویکتودیا که بنظر میرم که بی ان است دسیده» 
آه . عالی ! پیروزمند ؛ وحشی مثل عشق . صورتت دا بطرف من 
یکن ! بر گرد ویکتوریا ! مگذاربدنیای دیگر بروی‌دنیای 
دیگران که من نمی توانم بتو ملحق‌شوم ! عشق من ؛ مراترللمکن 
خالد سرد است . برخیز و با اراده پاش » مگذار از این حاشیه دره 
عمیقی که ما هنور روی آن قر اردارمبقعر درهدرغاطی | گرتوبمیری؛ 


بر ای هميشه : برای‌بقیه‌دوران‌عمر روز مرا تاريك کرده‌ای . 


۱۷۲ 
دسته کرز نها 
حالا , ما پاحقیقتی روبروهستيم : تا کنون‌جریانات جدی نبود 
ولی در این لحظه ناظرموجودی‌ستم کهدردمیکشد وبخود می‌پیچد : 
فریاد زنده بادمر گف بهترین کلام ممکن مردان از دهان کسی خارج 
میشد که اينك معشوقه‌اش دارد در آن دراه قدم بر میدارد » افسوس ؛ 
هنگامی‌عشق سرمیرسد که دیگروقت‌تنکك است وکار از کار گذشته . 
دویکتودیا مینا لد > 
دیه گو 
آهان, او دارد بررمیخیزد , تودو باره‌رو بروی‌من‌ما ننديك مشعل 
با شعله‌ها ی‌سیاه‌موهایت‌و حپر هدر خشنده آزعشقی که‌درش‌های سیاه تبرد 
دید گان را دوشن میکرده‌است بر سربا خواهی ایستاد » بجای این 
روشنی‌هانی که‌در آن‌تاریکیا بمن‌میداده‌ای‌مند ام را دلی که‌در بر ابر 
هرچیز مقاومت میکندبرای تو آوردهام . 
ویکتوریا 
دیه گو . تومر افر آموش‌خواهی کرد؛ این برای‌من‌مسلم‌است؛دل 
توبرای کسی که‌نمایباست ایستاد گی نمی کند " اوطاقت بدبختی‌ندارد؛ 
آم ! چه رنج آور است که انسان بمیرد درحالیکه بداند که فراموش 
خواهد شد . 
«ویکنودیا خود دا برمیگرداند > 
۱ دی هگو ۱ 
من تورا فر آموش نخو اهم کرد ؛ یادتودرذهن من بیشتر از عص 


۱۷۳ 
من دوام حواءد داشت . ۱ 
دسته کر ز نان 
ای بدن دردناك که پیش از آن , آنقدر خواستنی بودی وزیبائی 
بادشاهی‌داشتیو بروشناگی تجلی‌میبخذیدی ! مرد بر ای‌غیرممکن فریاد 
میر اد و آنرا مبحو أهد اوطا لب‌مجپول دطلق است و لی زن‌از ‏ نجه که 
ممکن است و وجود دارد رنج میکشد و مینالد ‏ م‌شو دیه گو ؛ از 
درد حویش بنال و بکناهت اعتر اف کن . این لحئله شیما نی است ! 
ای‌فر اری ۲ 
این بدن‌رنج دیده‌همچون‌وطن تو بود که‌بدون آن‌تو موجودیت 
نمی‌باقتی ! بیاد داشتن و بخاطر آوردن‌نمی‌تواند هیچ ارزشی‌داشته‌باشد! 
1 طاعون . آرام آداء من د. يكث دیه گورسیدهاست د« 


2 ددبین آ ندو بدن و یکتوراا فر اد دارد . > 
طاءون 

اهان » صر فنظر میکنی ! 

1 دیه گو تا همینا نه به دی ویکتو ریا نگاه میکان +۲ 

7 طاعون ادامه دهد ) 
لو قوی نیستی ۰ جشمهای تو گم گشته و حبران‌است : برعکس 

دیه گو ۶ تغل از کمی‌سکوت » 
بگذار این زنده بماند ومر ا: بکش ۱ 
طاعون 


٩ 4 


من میخواهم بجای او بمیرم . 
طاعون 
ان از آن حمله فکر هائی‌است که‌وقتیانسان خسته‌است‌برایش 
بیش‌میآید : نه , مردن زیاد مطبوع نیست وانگپی شدیدترین مر گگ 
در باره او اجراشده » از این‌موضوع بگندیم! 
5 دیه گو 
این از آن حمله‌فکرهائی‌است که‌وقتی انسان‌قوی‌تراست‌برایش 
پیش‌میا ید . 
طاءون 
بمن نگاه کن !| من خود قدزت‌هستم ! 
دی گو 
این لباس‌را از تنت‌بیرون بیاور » نا بتو بگویم . 
طاعون ‏ 
تو دیوانه‌ای ! 
دیه گو 
لخت شو ! لابد نمیدانی که وفنی مردان نیرومندی چون. تو 


او نیفورم خود را تراد میکنند دیگر شخصیتی‌ندارند . 


۱۷۵ 
طاعون 
شاید ؛ و لی‌فر آموش مکن که‌قدرت آ نها این او نیفورم را بوحود 
آورده است 
دی گو 
قدرت‌من این است که چنین‌او نیغورمی‌را بی‌ارزش ومردودیدا نم. 
پیشنادم را برآی‌تعویش‌جانم یاجان آرن دخش تکرار میکنم ۱ 
طاءون 
اقلا . کمی بیاندیش ‏ زند گی‌جیزهای لذت؛خشی دارد . 
دی هگو 
زند گی‌من بخودی‌خود ارزش ندارد وحجیزی‌نیست , آنچه که 
بحساب‌میاید واهمیت‌دارد عال و ءوضوع حیات من است . من سکث 
نیستم و نمیخواهم مثل يك سک زند کی کنم . 
طاعون ۱ 
بلی نحستین سیگار جیری لیست ‏ و لی آی بو ی گرد و جاگ 
پشته ها هنگام ظهر » بارانهای شامگاهی , زنهائی که هنوز ناشناسند 
دومین گیلای شراب هم چیزی نیست ؟ 
دیه گو 
جرا جیزی هست . امااین‌دختر پپترازمن‌زند گی‌خواهد کرد! 
طاعون 
نه , ! گر از دخالت در کاردیگر انس ر فنظر کنی‌نوهم زندگی 


۱۷۹ 
دی گو 
دراأین راهی که قدم گذاشتهام , حتی! گر خودم‌هم بخو اهم ومیل 
کنم ذمی‌تو انم متوفف‌شوم " در نتیجه بمبارره‌ام پاتوادامه میدهم . 
طاعون « دهها لیکه لحن صحبتدا تفییر میهد . > 


گوش کن » | گرواقا تواصرار داری که حان‌خودت دا فدای 
این دختر کنی‌من حرفی ندارم و آنرا میبذیرم و درنتیجه اویزند گی 
خود ادامه خواهد داد ؛ ولی میخواهم پیشنهاد کنم که معامله دیگری 
انجام بدهیم , بدین نحو که زند گی این زن را بتو می‌بخشم و شم را 
آزادمیگذارم تا هردوباهم‌فرار کنیدوازاینجا بروید ودر مقابل شمامر | 
در کار خود دراین‌شیر آزاد بگذارید . 
دیه گو 
نه , من به‌فدرتو تو اناگی‌خودم واقغم . 
طاعون 
در آین‌صورت ‏ من باتوصر یح‌صحست میکنم , یاباید من ارباب 
وفرما نده همه باشم یا که اصلاهیچ‌نباش . 
| گر تو از دست من برهی‌شپرازجنگال من بدر خواهد رفت ؛ 
اين‌يك‌قا نون کلیو کهنی‌است ۰ قا نون کهنی که‌من‌دیشه و تاریح‌بو جود 
آمدن آنر | نمی‌دانم . 
دبه گو 
من میدا نم ! این قانون ازاعماق سالپا و دوران ها میاأید ؛ او 
بزر گتر و کهن سال ترازتوست , فرازاین قانون از جوبه‌های داز تو 
نیز بلندتراست » این‌قانون طبیصت‌است , ماپیروزيم . 


۱۷۷ 


۱ طاعون 

عنوز ثه ! من | ین‌مو جودر آهمجنان‌در اختبا ردارم «آشاده‌به‌ویکتوریا» 
این گرو گان من است » و گرو گان آخرین تیرتر کش من‌میباشد . 
باونگاه کن ااگر ز نی‌سیمای‌حیات‌وزند کی داشته باشد این آن زن 
است ؛ اوسزاوار زند گی‌است وتومیخواهی که باو آنرا بدهی » من 
مجبورم که اورا بتوبر گردانم » ولی‌اين کار نتیجه‌اش یکی از این دو 
جیز خواهدبود . یادر غوض تو حان‌خودرا فدا کن " یا از آزادی‌این 

شپر بگذد: یکیرا انتخاب کن . 
3 دبه گو بویکتوریا نگاه میکند . دد تاسن یج 2 بج» 
2 صداحاگی که از ذیر دهان بند‌ها خادج مشود 4 
د بگوش‌میرسن . دیه گو بطرف گر وه کردو میکند .» 

دبه گو ۱ 


مردن سصحت است ۰ 
ظاعون 
همینطو ر است . 


دبه گو 
و لیااین‌سحتی بر ای‌همه‌است 
ظاعون 
احمق ! ده سال عشق و آغوش‌این دن بررای‌تو ارزشی‌دارد که يث 
فرن آزادی‌این‌میدم در بر ابر آن‌هیچ‌است ۱ 
دیه گو 


و ادی‌عشق این زن‌قلمرویست که بمن تعلق‌دارد ۰ من‌حجیق دارم ۲ 


۱۷۸ 
میتوانم هر چه که بخواهم با آن بکنم . اما آزادی این مردم بخود 
آنپا تعلق دارد » من نمی‌توانم از آن صرفنظ رکنم یابکسی به‌بخشم . 
طاءون 
پدون ریان و ستم بدیگران خوشختی برای‌ما ممکن نیست . 
این عدالت این دنیاست . 
دیه و 
من بدنیا نیامده‌ام که بچنین عدالتی گردن نهم ورضایت بدهم . 
طاعون 
جه کسی رسایت‌تورا خواست ؟ نم عالم بمیل ودلخواه‌توتغییر 
| گرخواستیآنرا تغییردهی باید خواب و خیال را رها کنی و 
متوحه آنچه که وحود دارد و حقیقت است باشی . 
دیه گو 
نه . من این طریقه تورا میشناسم . باید کشت برای اینکه قتل 
را ازبین برد باید تجاوز وطلم وستم کرد تا بیعدالتی را نابودکرد . 
قر نباست که این طریقه معمول است ! قرنهاست که فرما نروایانی از 
نزاد تو ببپا نه معالجه زخم های مردم آن را میگندانند و با اینهمه 
به‌ستایش طریقه‌خودادامه میدهند , چه . هیچ کس نبوده است که‌جلو 
آ نبا بایستد و ببوزه ‏ نبا بجندد . 
طاعون 
هیچ کس نمی‌حندد حون من [ نجه که وحود داردتحتق میدهم. 
من فاطع و بر ندهام . 


دیه گو 
مسلماً : بر نده وقاطم مثل يك تبر . 
طاعون 
فقط کافی است که باین مردم نظری افکنده شودتا دانسته شود. 
کدهر نو ع عدالتی برای | نهاجایز است . 
دیه و 
بعدازاینکه درهای این شپر بسته شد ۰ من خیلی وقت داشتم و 
دائماً با نبا نگاه کرده‌ام . 
طاعون 
بنا براین‌حالا دیگر تومیدان ی که اینپا هميشه توراتنهامیگذار ند. 
و کسی که تنپا شد باید بمیرد . 
دی گو 
نه . این اشتباه است ! | گرمن تنبا بودم همه حیز آسان میبود. 
ولی اینها بامیل یا بالاحبار بامن همراعند . 
طاعون 
گله خوبی است » ولي حه کسی احساس میکند که واقعا 
تمر‌وهند است ؟ 
دیه گو 
من میدانم که اینها بالگ ومنئزه نیستند خودمنهم همینطور چه‌در 
بین هم اینپا بوجود آمده‌ام ولی من در مکان و زمان عصر خودم 


ز ند کی میکنم . 


+ پم ٩‏ 
ظاعون 
عصر پنده‌ها وعلامان / 
دیه گو 
عصرمردان آزاد 
طاعون 
تعجب میکنم ۰ بخوب نقطه‌ای رسیدیم ؛ این مردان آزاد کجا 
تنل ٩‏ 
دیه گو 
لب ار تبعید گاه‌ها ۷ زر رندا نپا 3 اردو گاه‌های‌تو ‌ و لی‌علامان‌ بر 
مر کب مراد سوارند . ۱ 
طاعون 
الباس این اقراد بلیس مر ا باین مردان آزادت ببوشان آنوقت ببین 
دیه گو 
این دزست است که گاهی‌میشود که آنهایست طرت وحنایت کار 
از کار دز ید 9 برمین علت کمتر از تو جر ثت و شرامت دار ند . 
هی مر دی برای‌اینکه بتو | ندفعال‌ما بشاع باشدیا ندازه کافی حصو صیأت 
وامتیازات احلافی ندازد . و بپمین علت هم هست که این مردان حق 
دار ند مو زد ترحم و افع شو ند آن ترحمی که بر لسو حا ین سست و 
عستحق آن نیستی . 
طاعون 


+« ۰ 1 سر ۰ ۰ 1 * ۱ ب س. ۹ 


سر افکنده . 
دیه گو ۱ 

همین خواریست که مرا با نپاوابسته میکند ۰ | گر باین‌حقیقت 
مختصر که خودم‌هم‌در آن شریکم وفادار نما تم چگونه خواهم‌توانست 
با نجه که قوی‌تر ومستحکم‌ترش را واجدم وفاداز باش . 

ظاعون 

تنها و فاداری که من میشناسم تحقیی است ( او دسته کر دا که‌خواد 
و زیون در طرف جپ اپستاده است نشان میدهد . ) نگاه کن : این نمو نه 
آست . 

دیه گو 

من فقط دژخیمان راتحقیرمیکنم , هرچه کوشش کنی بالاخره 
باز این مردم از تو قوی‌تر و ارزنده‌تر ند » ( گر آنبا روزی مرتکب 
قتل شوند اعتراف دارند که در زند گی يلك لحظه دچارجنون‌شده‌اند. 
ولی تو کشتارهای دسته جمعی خود را با استناد بقاتون ومنطق توجیه 
هیکنی ۱ س‌های افکنده آنبا دا مسخره مکن جه اينك قر نپاست که 
ستاره‌های دنبا لهدار وحشت و بیم‌از بالای سرآنا میگذرد . بتیافه‌های 
و حشت‌زده | نا مخند , جه اینث قر نهاست که مر کي تارهای عشق [ نا 
را ازدم می‌کسلد , بزر گترین جنایتی که ممکن است مرتکب شوند 
همیشه قابل بخشیدن است . اما من‌هیج گذشته بخششی برای‌جنایاتی 
که دیگران علیه آنها مررتکب شده‌اند و تو برای تکامل‌این جنایات 
بفکرقا نو نی کردن آ نهادر نظم کثیفت‌خودافتاده‌ای نمی‌بینم ۰ ( طاعون به 
طرف او جلو میرود ۰ ) من چشم برهم تحواهم گذاشت . 


۱۸۲ 
طاعون 
توچشم برهم نو اهی گذاشت , این را هی بینم ! بنا براین می- 
خواهم که بتو بگویم که در آخرین آزمایش نیز بیروذ شدی , ا گر 
این شهررا برای من گذاشته بودی و خودت بااین دختر بر طبق قرار 
پیشنهادی فرارمیکردی نه‌تما این شپر دراحتیادمن باقی هیما ندبلکه 
تو ومعشوقت هر دو جان تسلیم میکردید » این شپر بخت آزاد شدن 
داشت ۰ می‌بیتی » فقط بكث دیوانه مثل نو لام است بر مسلما آین 
دیو انه میمیرد و از بین میرود ‏ و لی بالاخره دیر بازود بقیه‌تجات 


مییابند ؛ ( تاریکی دوی سن ۰ ) و بقیه سزاوار تحات نیستند . 


طاعون 
آه ! پازحالت خون نیست ؟ نه دبگر ؛ دومین تردید ی امر 
عادیست ! غرور قوی‌ترخواهد بود . 
دی گو 
من تشنه افتخار بودم و امروز آنرا در بین کشتگان ومردگان 
طاعون 
من که گفتم‌غرور آنهارا کشت اما بررای‌من که دیگر پیرشده‌ام 
خیلی‌خسته کننده است : (بايك صدای سخت وسنگین) آماده شو . 
دی گو 


من اماده‌ام ۲ 


۱۸۳ 


ظاعون 
واينك " علامات بتوزده میشود » اینا دردنا کند 
( دیه گو به‌علاماتی که مجدداً باو ده شده با نفرت نگاه میکند ). 
اهان کمی قبل از مر کی درد بکش ؛ اینپم جزه مقرراث من است » 
وقتی که من از آنش بفض و کینه میسوزم ر نج و درد دیگران‌قطره 
شبنمی است که بر آن آتش فرو میآید . کمی بنال وبگذاد قبل از 
اینکه این شپر را تراد کنم تو را درحال رنج تماشا کنم » اين برای 
من تسکینی است ( طاعون بخام متفی نگاه میکنه ). یالا . حالا دیگر 
بروید سر کارتان . ۱ 
خانم‌منشی 
بلی در صورتیکه لازم باشد . 
طاعون 
باین زودی خسته شده اید . آهان ! 
«خانم منشی باسر جواب مثبت‌میدهد دددهمین لحنظد» 
« نا گهان باسعت تفییر قیافه‌میدهد وبمودت‌پیرزنی» 
د که ها لهمراد پر‌صودت اونشسته است‌ددمیاید . 
طاعون 
اتقاقاً من هميشه فکر میکردم که باندازه کافی شما بفض‌و کینه 


ندارید » ولی درعوض بغضی کهدر وجود من است احتیاج بقر با نیان 
ترو تاره دازد , سریعا این فربا نیان دابرای هون رید کنید بعدما در 


جای دیگر دوباره شروع خواهیم کرد 


۱۸+ 


خانم‌منشی 
حقیقت این است که حون بفض و کینه دروظیفه ای که انجام 
میدهم وجودندارد تکیه گاهی برای من‌نمی‌تواندباشد , این‌هم باز نا 
حدی تنقصر شماست زیرا | نقدر آدم رو ی فیش‌ها کارمیکند که اخساسات 
و هیحان را فر آموش می‌کند ۱ 
طاعون 
این‌ها کلمات است ؛ | گرشما درحستجوی تکیه گاهی‌هستید... 
(او دیدگو داکه دارد بزانو ددمیاید مان میدهد) آنرا در نقاط کشتن و 
و کو بیدن بنا نیت این‌شغل ووطیفه شماست . 
۱ خانم من 
یکو بیم ۰ ولی این مرن آسود گی و شادی (مذصد 
طاعوت 
تحت جهعنوان و بنام چه‌چیز بخوداجازه‌میدهید در بر ابر فر امین 
هن حجدال کنید ۹۹ 
خا نم هنشی 
بعنو آن و بنام خاطرات »من حندین یاد گار قدیمی دردهن‌دارم؛ 
قبل‌ازشما موجودی آزاد بودم و باحوادث واتفاقات میزیستم لداهيچ 
کس نست بمن اطپار تفر نمی کرد زنی پو دم که هر کاریر | نحام 
عید‌ادم ۱ که‌عشتیا را مشع<ص میگردم 8 سل توشت شکل وا قعی‌خودش 
را میسحشین ۰ هن واسته پحو د بو دج ؛ و لی‌شما مرا بحدمت منطق و 
مثررات در آوردید : و در نئیجه‌آین دستپای‌من که گاهی‌بداد دیگران 


مر سیث نماه‌شد و قاسد کشت ۳ 


۱۸۵ 
طاعون 

چه کسی ازشما تقاضای كمك دارد ؟ 
یا نی مند 


جه بسا اتقاق افتاده است که‌من با رضایت خاطر با آ نها کار کرده‌ام 


آنبا که از بدبختی ورنج ضعیف تر ند ؛ یعی تقریبا همه مردم » 


وهما نطور" که‌واقعاً و بر حسب طبیعتم با بد وحود داشته با شم‌و جودداشته‌ام» 
ولی امروز من با نپا تجاوز میکنم و نفرتشان را تا آخرین لحظة 
حیانشان نحبت بخودم تپیه می‌بینم شاید بپمین علل بود که من این 
شخص را که امر بکشتن او میدهید دوست ميداشتم . او مرا آزادانه 
انتخاب کرد و بررحس‌طبیعت روحیه خود نسبت یمن ترحم داشت ؛ 
من | نهائی‌را کفوعده ملاقات میدهندبمن دوست دارم . 
طاعون 
از عصبانی کردن من بپر هیزید !ما احتیاح بترح نداریم . 
خا نم منشی 
غیراز آنپا که ازلطف وترحم هیچ کس برخوردار نیستند بقیه 
احتیاح بترحم ورقت دارند! وقتی که من‌ميگويم که‌این‌جوان‌رادوست 
دارم منظورم این‌است که دیوانهوار آغوش او را آرزو میکنم ؛ من 
میدانم که نزد فاتحین این ترحم آمیز ترین نوع‌عشق است, شمااین 
راخوب میدانید و نیز میدانید که‌چنین عفقی ارزش این را دارد که 


ما کمی برایش بنالیم . 


۱۸۹۹ 


طاعون 
من بشما امر میکنم که‌با کت شود ! 
خانم منشی ۶ مد 
شما اين‌راخوب میدانید و نیز میدا نید که‌در تحت تاثیر آدم کشی 
ها , انسان نست به بیگناهی آنا که کشته میشو ند حسد میورزد 


0 


وعطه میحورد . 
آه ! برای يك ثانیه هم که شده است بگذارید این منطق تمام 
ناشدنی را کنار بگذارم ودرخیال خود بگذرانم که بالاخره منهم بيك 
بدنی تکیه میکنم ۰ من از سایه ها متنفرم و بزند گی این بینوایان و 
بیچار گان غبطه میخورم بلی‌حتی بزند گی این زن هم ( ویکتوریا 
دا نفان میدهد ) که دیگر زند گی‌برایش جزشیون ورنج نیست «غبطه 
میخورم , حهاثلا اوتکیه گاهی‌دارد و بدرد ومحنتش تکیه‌خواهد کرد. 
« دیه گو تقریبا بروی ذمین افتاده است طاعون‌اورا» 
د بلند میکند » 
طاعون 
سربا بایست‌جوان ! بایان کار فقط موقعی خواهدرسید که این 
زن آنجه که میخواهد و رورت میداند بکند »و می بینی که فعلا 
مشغول اپراز احساسات است , اماتوهیح‌نگران مباش اوهمان کاری 
را میخواهد بکند که‌باید بکند ! اینهم‌مطا بق مقررات ووظایف‌اوست» 
ماشین دستگاه ما بسرو صدا افتاده است همین و بس و قبل از اینکه 
این ماشین خوردشودو از کار باز ایستد ۰ من‌این بر دابتوبرمیگردانم 
حالا خوشحال باش ‏ احمق ! 


۷ 
( فریاد شادی گروه کر . طاعون‌بسمت آنها دومیکند ) 

بلی » من میروم : ولی شما غره نشوید » من از خودم رضایت 
دارم چه اینجا نیز ماخوب کار کردیم . از آنم وصد | وجارو جنجالی 
که درباره من‌و نام من میشود خوشم میا یدوحالا مطمنم که شماهر گز 
مرافراموش تخواهید کرد . بمن نگاه کنید ! 

پر ای یکباردیگر باین‌تنپا قدرتو نیروی‌بزر گه‌جپانی‌نگاه کنید ! 
سلطان واقعی خود را بشناسید و به ترس و بیم عمیق واقف شوید . 
(میخندد ) قبلاشما ادعامیکردید که ازخداو ند و مقدرات او میترسید» 
اماخدای شما يك | نار شیست وهر چومرحج طلبی بود که‌شیوه‌ها وانواع 
طریقه هارا مخلوط ودر هم میکرد ؛ اوتصور میکرد که در عین حال 
هم قدرت دارد وهم عدا لت کستر است و لی در حقیقت این ادعاهافاقد 
حقیفت ورأستی و نشیحه بود . آما من فقط قدرن را اتتجاب کردم 9 
سلطه وحکومت را بر گز‌یدم حالا شما خوب میتوانید بفهمید که این 
سرلطه بمرأتب سجحت‌در ور نج آورتر از جهمم است , 

من ار هن اران سال باینطرف شپرها و بیابان های شما را از 
توده‌دای احساد و استجوانرایانسا نیا انباشتم قر با نیان من‌شن‌زارهای 
لیبی و حیشه سیاه راپادور کردند . حالد سرزمین ایر ان هنوراز جر بی 
احسادی که من‌بزمین افکندم جرب است . 

من آ نقدر آتن‌ر ۱ با آتش های تصفیه خود بو سیله هز از آن دشته‌هین می 

کهدر کار بلاژها برای سوزاندن! نسانها ریحته‌بودروشن کردم ودر بای 
یونان را از خا کستر انسانی انباشتم که دریا رنگک خا کستری بخود 


گرفت و خدایان همان خدایان بیچاره خودشان هم تسا اعساق دل 


٩ بر‎ 


مسر جر شد ندو تر سید ند , آنگاه که کلیساهاجا ی‌مما پدخدایانر! گرفت 
سواران سیاه من آنپاراپراز اجساد نالان کردند . روی‌پنج قطعه کر « 
ارض در طول قرنیا من بدون مبلت و بدون اراحتی انسانها را بخالك 
وخون کشیده‌ام . اما الته نه‌کاملا دردناك و رنج‌آور زیرا هدفی که 
در آن و سجود داشته تماما تحیق نیاقته است . . .. يكث قر پا نی ؛ 
بعقیذه من ؛ دل راشادمی‌کنداما این نتیجه‌و کار گردی‌ندارد » برای به 
نتیجه رسیدن »مر کی يك‌غلام آ نقدرها ارزش ندارد ۰ هدف‌نهاگیاین است 
که با کشتن اقلیتی که صحیحاً و بادقت انتتداب‌شده | کثریتدابغلامی 
وبند کی در آورد ۰ امروز دیگر همین‌روش‌بمورد اجرا گذاشنه‌میشود. 
بهمین علت بعد از .اینکه تء‌داد مردانی پانداره لازم کشته باحورد و 
سر افکنده‌شدند ماهمه مردم دیکررا بزانودر آوزدیمو بنده‌حلقه‌بگوش 
حویش‌ساختيم . هیچ‌نوع زیبائی " هیچ نوع بزرگی و برازند کی در 
پرابر ما نمی توا ندمقاومت کند ۱ ما برهمه‌چیزوهمه کس پير وزميشويم. 
خانم‌مدتی 
ما برهمه‌چیز پیروز ميشویم » جزبر شرف وءرود. 
طاغون 

شرفوغرورهم روزی‌درزیرپنجه ماعاجز میشود ۰ اسان 
بیشتر از آ نجه که‌تصور میشود پاهوش است . ( از دود صدای آمدن‌کانی 
و مرتب کردن وضم شنیده میشود . صدای شیپود نیز بگوش عیررسد . ) 
گوش کنید ! این بخت و اقبال من است که دارد بر میگردد . این 
اربا بان قدیم شما هستند که دار ندميآیند و خواهیددید که‌چگو نه‌برای 
دیدن‌حراحات دیگران کوروازباده‌های سکون وفر اموشی‌سرمستند. 


۱۸۹ 
مسلماً از اینکه شاهد و ناظراین خواهید بود که بلاهت‌وحماقت‌مجددا 
یدون هیچ‌جنگی وحدالی پیروزشده‌است رنج‌خواهیدبرد ؛ بیداد گری 
پشورش و انقلاب منجر میشود ولی حمافت دلسردی و تسف بو جود 
میاورد , دزود به أحمق ها که راه را پر ای‌من بازمیکنند ! در <قبقت 
این اجمق‌هاثیره ها وامید‌های‌من‌هستند ! با لاخره روزی جو آهدر سید 
که‌هر قدا کاریر | بیپو ده‌بدا نیدودم ارفر بادهای‌تمام تاشدنی شورش‌های 
کثیف‌خود.علیه من فرء بندید ۰ آنروز من سلطنت خود را واقعاً در 

سکوت ابدی وبرخدمت گذاران خوب آغاز خواهم کرد . 
( میخندد ) من لجوج وخیره سرم ؛ اینطورنیست ؟ ولی‌نگران 
نباشیددرعوض خی رهسرهاو لجوج‌ها ی‌دیگررا تسلیم‌محض خو یش سا ختهام 
« بطرف ته سن دوان میشود , » 
خانمءنژی 
من از شما سا لخورده‌ترو با تجر به‌ترم ومیدا نم که عشق آنا نیز 
اجوح وسرسخت است . 
طاعون 
عشق ؟ این دیگر چیست ؟ 
«داو خارج میشود » 
خانم‌منشی 
دن بر حیز ! من‌جسته‌ام . باید کاررا تمام کرد . 
« ویکتودیا بر میخیزد . اما دد همان حال دیه گو > 
د میافتد .خانم‌منشی کمی‌در تادیکی‌عقب نشینی‌میکند» 


دی ۹ ۴ ۰ سح 
د ینوریا بطرف دیه نو هید . ۲ 


۱۹۰ 


و بکتوربا 
آه ! دیه گو , چرا کاخ سعادت مارافرور یختی ؟ 
دی گو 
خداحافظ ویکنوریا » من‌راضیم . 
ویکتوریا 
عشق من اینطو رح ر فمزن . این کلمه‌ایست که همیشه مردان 
بزبان میاور ند ۰ درست يك کلمه نفرت انگین ۰ (میگرید ) هیچ 
کس‌حق ندارد بمر کي رضایت‌بدهد. 
دیه و 
منز اضیم و یکتوریا ء جه آنچه که بایستی | نجامدهم | زحام‌دادم, 
و یکتور با 
نه . حق این‌بود که بین بیشت ومن مرا انتخاب‌میکردی ۰ حق 
این بود که تو مرا بپمه دنیا تررجیح میدادی . 
دی هلو 
من بامر کي همر آه شدم ! وحالا دیگرمر کی نیرو و قدرت من 
است . اما این نیروئی‌است که همه جیز را خورد و نابود میکند یس 
دراین‌میان سعادت حائی ندارد . 
و یکتوربا 
نیروی‌تو<ه کاری برای من کرده ومی‌کند ؟ و مردی هستی که 
دو سمّت دارم , 


دی لو 


۳۳ 
من دد این هبار زه خشات و و ز دشدم ودیگی کلمه‌میدبر من‌صادق 


۱۹۱ 
تیست جهمر کی من يك حقیقت اجتناب ناپذیراست 
ویکتوریا ( در حالیکه خود را دوی اومیافکند ) 
پس " مرا باخودیس ! 


دیلو ۱ 
ته » این دنبا بتو احتیاح دارد ؛ این دنا بزن احتیاج دارد ‏ 
زند گی کردن را بادیذ‌هد ؛ ما هر گر لیاقت هیچ‌چیر را نداشته‌ایم جر 


و یکتوربا 

ام ! ما میتوانستیم همدیگر را در سگوت و رنجی که با سستی 
تحمل کنیم دوست‌بداريم » این چیز ساده‌ای بود ! من حتی‌ترسد بیم‌تو 
رابرشامتت تر جیح میدادم . شپاممت‌تورا ازمن گرفت 


د به گو دبهو یکتو ریا نگاه‌می‌کند ‌ 


۳ 


سل تو را از تهدل ده ست میداشتم و معخست را ۳ اعماق روحم 
حس‌میدردم . 


ویکتوریا « باشیون » 

این کافی تبود این کافی نود ۱ من‌بارو ح وه میتو انستم بکنم ّ. 
و خحأنم منشی‌دستش‌دا به‌دیه گونز ديكك میکند.حر کات» 

د و حالات احتماد شرو ع میشود , نها طرف > 

2 ویکتوربا میده ند ودور اورا هسگیر ند گ 
زان 
ا کامی قرین اوباد ! نا کامی‌فرین آنا باد که بدن‌های »! را 
ترك میکنند ومیروند ! بیچاره‌ما که تنها شده‌ایم‌وسا لپاست که این‌دنیا 


۱۹۲ 
را پردوش‌خود دادیم ؛ دنیاگی که مدعی است شرفهو جو انمردی را باز 
یافته‌است . آه ! حالا که نمیتوا نیم‌همه‌نجات‌با پم اقلاحر استآشیا نه‌های 
عشق رابیاموزم .! گرطاعون‌بیا یدیا پیکر جنگ‌سایه بیفکندباهمه درهای 
پسته‌ما وشمادوش‌بد وش یکدیگر تایایان خو اهیم‌جن‌کید . و بجای این 
که‌تنبا و یی‌رفیق بآغوش مر گی که بخاطر تصورات و کلمات مودوم 
بان رضایت داده‌اید بروید با ما خواهید مرد ۰ باهم یآغوش مر گت 
میرویم و آنجاست که شما و ما در گرفناری‌های عشق ازهم بازشناحته 
نحواهيم‌شد ! اما افسوس مردان‌تصورات و منطق را تر‌جیح میدهند : 
آنپا از مادرانشان فرار میکنند و ازمعشوقگا نشان بیو ند میگسلند و 
بسوی سر نوشت میدوند . مجروح بدون اینکه رحمی داشته باشند و 
مرده بدون اینکه نیزه‌ای‌سینه آ نها را شکافته باشد وهمجونشکارجیان 
سایه‌ها و آواز خوانان تنبا و بی شنونده در زیر این آسمان گنک 
تقاضای‌اتحادی غیرممکن میکناد بسوی تنهاتی میده ندو آ نقدرمیدو ند 
که ازتنهائی میگذر ند و به تنهائی دیگر میرسند و در آخر به تنای 
و بی کسی آخرین میگرو ند ؛ بعنی‌مر که درمیان کویر‌ها . 
و دید گومیسرد . » 
د ذنها شروع بنا له وذادی میکنند و دد همین‌ذمان » 
د نسیم‌باد کمی قوی‌تره‌پوزد . » 
خانم‌مندی 
رنیا » گر به‌لازم تیست ؛ سجا اک برای | نما که‌عشة ورزیده| ند درم 


است و قشاری ندارد . 


۷۹۳ 
« خانم منشی خادج میشود » 
1 ویکتودیا و زنان دیه گو دا بکتادی هس ثد #۳« 
1 صداهائی که از ته سن هیا بد مشخص 3 هعهوم حستند ۴ 
3 نا گهان هو سیمی آهنگت جوید‌ی دا مینوازد نادا > 
رو فک ایتخکایات قلده استاده است متسر د ۲ 
ناد 
آهان قدیمی‌ها دار ند سر هیر سید ۱ انا که #ملا بو د ند 4 آنها 
که مین 4 بو ده زد ۱ گیج کنند گان ۱ اطلمیتان دهند گان ۰ ی تسده 
۳ و ناز پر‌ورده‌ها ۰ بلی همان ست قدیمی ۱ حلوس گرده ۱ نيلك بحت 
و تر و ناره دارد میا ید ۰ موحب‌تسکین خاطر عمومی است اینپابزودی 
ودرت ۱ للی سین میگیر ند و طرعاً دو باره از صفر شرو ع میکنند ۰ اینها 
خیاطهای کوحك لیستی هستند » و برودی لماس‌ها ی متناسب شما را 
خواهند دوخت . ولی عصانی نشوید , شیوه و روش آنبا بهترین‌طر یقه 
است . بجای بستن‌دهان کسانیکه ازبدبختی خود فریاد میکنند . آ نا 
گوش‌های خودشان را می‌بندند , ما گنک بودیم و حالا دادیم کر 
میشورم . ( صدای شیپودقوی شنیده میشود ) توحه کنید . آنبا که تاریخ 
غنتو سید داز ند برمیگردند وده بار ه فررمان هجو آهند ساخت و آنبا 
را حنت مکان خواهند کرد و در زبرسنگهای گود تین همیشة ترو نازه 
نگاه‌شان خواهند داشت . وشما از این ماحرا گلهوشکوه‌نداشته بشید 
چه بر وی‌همین‌سنگها ات که اجتما ع نامنظم‌ودرهمو بر بخته تکیه‌میکند. 
( ددته سن حر کاتی بنظر هیرسد که حکایت از تشر یفاتدسمی‌میکند. ) 


نگاه کنید » فکرمیکنید که اینپادار ند جه‌میکنند ؟ خودشانرا آدایش 


۱۹ 

میدهند و نان برسینه‌ها یشان نصب‌میکنند ۰ ضیافت بغضو کینه همیشه 
بر فرار ودایر است , 

حاله بی حاصل از جوب خشكث دارها انباشته میشود . حون 
کسانیکه‌شما آ نپارا عدالت کستران مینامیدهنوز دیوارهای این‌دنیا را 
رنگین ومتلو لو دارد آتباحه میکنند , حودشان را آرایش میدهند 
خوشحا ل با شید بز ودی‌حو ائز نطق‌های‌ها باوسا نه‌جو درا دریافت حو اهت 
کرد . ولی قل‌ازاینکه این دستگاه نخت و بار گاه حلوتر بیاید من 
بیان‌خودم را مختصر میکنم : این جوان که من علی‌رغم میل خودش 
دوسنش‌داشتم رودمرد ۳ بیررودیش زا ندید . ( ماهیگیر بطر ف نادا هجوم 
میبرد . مأمودین پلیی اودا متوقفمیکنند ۰ ) مسی‌بینی ۰ ماهی گیر ‏ 
دو لپا میرو ند , آما بلیس بافی میماند . بس عدالتی وحود دارد . 

دسقه4 گر 

نه » عدااتوجود ندارد . اما حدودی هست : و آ نها هم که ادعا 
میکنند که هیچ‌جین راتعت فاعده ومتررات در نباورده! ند مانند آ نبا 
که معتقدند مقررات و قا نون بر‌ای همذحبر رعمه کس وضع کرده| ند 
از حدود جاور مب‌کنند . درهار | باز کید تا باه نمك أ لوده پوزد و این 
شهر | لوده را بشو ید . 

« درها دا باز میکنند و باد بیش اذ پیش شروع » 
9 پوزیدن هیکند . > 
نان) 

عدالنی و جود دازد و این همان جیر ی است که من از آن ۳ 

دارم . بلی , شما بر ودی دو باره‌شر و ع خواهید کرد 7 اما دیگر کاری 


۱۹3 
یامن نیست وجیزی درعهده من نمیباشد . بنا براین برای تعیین مقصر 
واقعی دیگر روی من حساب نکنید و منتظر نظریه من نباشید . من 
<حصلت وحن تشر ندارم . 
ای‌دنیای پیر ۰ باید رفت ۰ دژخیمان توخستها ندو کوره‌بغضشان 

پسردی گرائیده است ۰ می بحیلی جیز ها واقف و اهنا هستم حتی به 
تحقیر کهدرموقم‌خود انجام دادم . خداحافظ مردم دلیر ؛ روزی‌شما 
خواهید فیمید که | گر انسان بداند که بشر هیچ وپوچ است وا گر 
بدا ند که حپره خداو ند موحش وزشت است نمیتواند بخوبی زند گی را 
بر گذار کند . 

و بادی سرعت طوفان مبوزد . ودد این باد نادا » 

« بظرف پرتگاه میدود و خود دا بددیا مراندازد > 

د مامی گیر بدنبال او میدود » 

ماه ی گیر 


افتاد " امواج مر گگ آورخشم گین‌اورا میکو بند ودرهیبت خود 
خفه‌اش میکنند . این دهان درو غ پرداز انباشته از تمك میشود و سر 
انجام خیلی زوداز گفتار میایستد . نگاه کنید . دریای‌خشم گین رنگه 
شقایق بخود گرفته است ۰ او انتقام ما را میکشد , خشم او خشم 
ماست » این خثم‌تمام مردان دریا را فرا میخواند تابی کسان: تنهایان 
جمع‌شو ند واتحاد کنند . ای امواح ۰ ای در یامین‌شورشیان‌این ملت 
توست که دیگر هر گز تسلیم نمیشخود . موح نامرلی بر ر کی در با که 
ازتلخکامی‌های آن تعذیه کرده است و بزر گگشده, شپرهای‌نفرت انگیز 
ما را درمیان‌خواهد گرفت تا از آلود گیپا بزداید . 


لر ۵ج 
بایان 


